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فیل ها تنها می میرند
نمایشنامه ای در سه پرده



با تشکر از آقای جواد نمکی
برای راهنمایی های کارشناسانه شان

و آقای داود علیزاده برای ویراستاری کتاب
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چند تذکر غيرضروری و اشاره به چند نکته ی بایسته:

نخست: میدان های داخل کروشه ][ یادآور زمان گذشته اند.
دوم: عرصه های داخل پرانتز )( گویای حالت ها و حرکت ها و لحن ها 
هنرپیشه  و  کارگردان  و  نویسنده اند  سلیقه ی  جملگی  و  هستند 

نیازی به پیروی از آن ها ندارند.
سوم: نورپردازی در این نمایشنامه اهمیت زیادی دارد و غفلت از آن 

باعث پشیمانی می شود.
چهارم: انتخاب موسیقی به طورکامل، پسند نویسنده است و الزامی 

برای گزینش آن نیست.
آمده اند،  نمایشنامه  در  که  صداهایی  و  فرعی  نقش های  پنجم: 
انتخاب نویسنده اند و کارگردان می تواند هنرپیشگان مستقلی برای 

این پرسوناژها در نظر بگیرد.
از   - فیلم  یا  اسلاید،  گونه ی  به  تصویر،  از  استفاده  ششم: 
نمایشنامه هایی که مهرداد و زری بازی کرده اند – روی در و دیوار 
و پرده های صحنه، هم نمایش را پربارتر می کند و هم نویسنده را 

شادتر.
هفتم: چنانچه در هنگام اجرای نمایش کارگردان و یا هنرپیشگان 
گزینش های بهتری در گفتگو آفرینی دارند، زوری در ایمان داشتن 
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m.به مقدسات متن در کار نیست
هشتم: پرده ی اول از یک سو برای برقرار کردن برابری نسبی زمان 
پرده ها و از سوی دیگر مدرن کردن نمایشنامه با شکستن و تودرتو 
به  به دلخواه  را  کردن زمان در یک پرده نوشته شده و می توان آن 

چند پرده ی کوتاه تر تقسیم کرد.
نهم: حرف اصلی، کارگردان عزیز، هنرپیشه ی گرامی، دستت باز 
است که این نمایشنامه را هرطور خواستی روی صحنه ببری، از 
هرنظر و از هفت دولت آزادی؛ اما تو را به جدت قسم، طوری نکن 

که تماشاگر از تئاتر دل زده شود!
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آدم های برجسته بازی
مهرداد

داریوش
زری

مهری
خرده نقش ها

مهرداد در نقش روزنامه فروش
مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو

داریوش در نقش سعید
مهرداد در نقش کمیته چی

داریوش در نقش آخوند
مهری در نقش آمنه

داریوش در نقش عکاس
داریوش در نقش پدر زری
داریوش در نقش خبرنگار

صداها
)مهری( زن همسایه

)داریوش( صاحب خانه
)داریوش( حلبی ساز
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پرده ی اول
          

داریوش و مهرداد جلو صحنه، در فاصله ای نزدیک به نیم متر از یکدیگر، 
روبه روی هم حول محوری ناپیدا می چرخند و نور به سویشان می تابد. 
در کروشه ی نخست این دو رفیق با لحنی طعنه آمیز و شوخ برای هم 

رجز می خوانند.

]داریوش: مهرداد گرامی، یه نمایشنامه نوشتم که اگر روی صحنه 
ببینیش، تئاترو می ذاری کنار و می ری بقالی باز می کنی. پفک 
می فروشی، پنیر وزن می کنی، ماست تو کاسه می ریزی و از این 

کارا می کنی.
ماه  می خندن.  بهت  نزن،  حرفارو  این  داریوش جون،  مهرداد: 
واقعاً  دیگه  شاهکارم،  ببخشید،  نمایشم،  اجرای  از  بعد  دیگه 
ول معطلی. دوست عزیز، بعد از اجرای نمایشنامه ام جایگاهم 
در دنیای تئاتر این کشور مشخص می شه... )همین طور که 
دور محوری ناپیدا می گردند، سرش را بالا می گیرد و با دستانش 
وانمود می کند که طنابی را گرفته و بالا می رود.( اون بالاها، در 
اوج منزلت و به حق )با انگشت اشاره سقف را نشان می دهد.( 
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رفیق، قله ی رفیع هنر نمایش این مملکت را فتح خواهم کرد. 

)با خنده( تا کور شود، آن کس که نتواند دید.
اهمیت،  پر  تشویق نامه ی  سه  تئاتری،  مهم  جایزه ی  دو  داریوش: 
درخواست مدیران تئاتر برای اجرای نمایشنامه هام، تقاضای 
در  کوچک،  حتا  داشتن،  نقش  برای  هنرپیشه ها  بی پایان 
نمایشنامه هام کافیه تا جایگاهم رو درک کنی. )رو می کند به 
اونجا رو فتح  با انگشت جایی را نشان می دهد.( من  سقف و 
کردم دوست عزیز! اون بالا بالاها، بر قله ی افتخار و موفقیت 

نشسته ام. )با خنده( تا کور شود، آن کسی که نتواند دید.
کرکری  توست!  جولانگه  نه  سیمرغ  عرصه ی  مگس،  ای  مهرداد: 
نخون دوست عزیز من. معروفیتت رو مدیون دو بار نمایشنامه ی 

انتقادی نوشتن علیه سیاست روز کسب کردی.
داریوش: منظورتو نمی فهمم.

آخور.  از  هم  و  می خوری  توبره  از  هم  که  اینه  منظورم  مهرداد: 
هم ازشون انتقاد می کنی و می ری چند روز زندان که خودتو 
جزو روشنفکرای منتقد جا بزنی، هم می ری نمایشنامه ای به 
جایزه  ازشون  که  می بری  صحنه  روی  و  می نویسی  نفعشون 

بگیری. مغازه ی دو نبش باز کردی.
داریوش: تو چی؟

مهرداد: من؟ من مصلح اجتماعی هستم. نه وارد سیاست شدم که 
زندان برم و نه بعد از زندان نمایشنامه ای به نفع سیاست روز 
نوشتم که بهم اجازه بدن. من مصلح اجتماعی هستم و سعی 

می کنم به تماشاگرام درس بدم.
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m پامنبری تماشاگرات  نیستی،  تئاتر  دنبال  جنابعالی  پس  داریوش: 
هستن که به موعظه ات گوش بدن. )می خندد.( تبریک عرض 

می کنم جناب واعظ.
مهرداد: بخند دوست عزیز، بخند؛ اما بدان و آگاه باش که ماه دیگه، 
بالا  اون  از  می دهد.(  نشان  را  )سقف  نمایشنامه ام  اجرای  با 
سقوط می کنی )جلو پایش را نشان می دهد.( می افتی درست 
پایین پای من. اجرای نمایشنامه ام انقلاب بزرگی در جامعه ی 

هنری ما به پا می کنه. انقلابی بس بزرگ.
داریوش: جنجالی؟

مهرداد: جنجالی و در عالم هنر همراه با رسوایی. )با صدای بلند 
می خندد.(

داریوش: دوست عزیز، از شوخی گذشته، یه نمایشنامه نوشتم که 
دوست دارم تو نقش اصلی مردشو بازی کنی.

)ساختگی می خندد.( من در نمایشنامه ی تو بازی کنم؟  مهرداد: 
انگار  جان.  مگس  شده  زیاد  روت  خیلی  زیادی.  غلطای  چه 

نمی دونی کی جلوت وایستاده.
داریوش: گستاخی نیست، قدردانیه.

مهرداد: )با خنده( قدردانی؟ از کی؟ برای چی؟
داریوش: دارم نشون می دم که به هنر بازیگریت باور دارم.

از  بعد  من  کن!  بازی  خودت  خوبه،  اگر  نمی کنم.  بازی  مهرداد: 
بر  می کند.(  اشاره  سقف  به  انگشت  )با  نمایشنامه ام  اجرای 
قله ی مرتفع ترین کوه های شهرت خواهم ایستاد. اسم کاری 
که می خوام روی صحنه بیارم تنها هنر نیست، جسارتم هست. 
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شهامت می خواد. )قلبش را نشان می دهد.( دلی می خواد عین 

دل شیر.
داریوش: و تو داری؟

انتقاد  با  تو  مثل  نیستم  حاضر  من  دارم!  که  نکن  شک  مهرداد: 
سیاسی و تو زندان افتادن و بعد جایزه گرفتن و تشویق شدن 
معروفیت و محبوبیت کسب کنم. من می خوام درک  هنرو در 
ذهنیت فرهنگیمون تغییر بدم. خلاصه می خوام حسابی گرد و 

خاک کنم.
داریوش: کشتی منو. حالا اسم این گرد و خاکی که می خوای بکنی و 

قراره برای تو فتح قله ی هنر  بشه چیه؟
خودشم  و  می خونی  روزنامه ها  تو  فردا  از  مبارکشو  اسم  مهرداد: 
و بی نظیره.  اثر مطلوب  ماه دیگه روی صحنه می بینی. یک 
تا زمانی که ماه دور زمین می چرخه و  پا کنم که  به  جنجالی 

زمین دور خورشید اسمم از عالم هنر پاک نشه. [

 مهرداد داریوش را جلو صحنه می گذارد و قدم زنان به حاشیه ی تاریک 
صحنه می رود.

داریوش: )رو می کند به تماشاگران، طوری که با آن ها حرف می زند.( 
سابقم  دوست  و  من  گفتگوی  و  روز  اون  از  که  سال هاست 
نه  روزا فکر می کنم، می بینم  اون  به  الان که  مهرداد گذشته. 
کوه بلندی برای صعود در کار بود و نه قله ای برای فتح. اسم 
نمایشنامه ی مهرداد »برهنه« بود و فقط یه شب روی صحنه 
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m .یه شب برای  فریاد، فقط  اون همه  اون همه جنجال،  اومد. 
من اون قدر دست دست کردم که نمایشنامه ام به شروع انقلاب 
و اولین تظاهراتا خورد و اصلًا روی صحنه نرفت. )مکث( بله 
برای یک شب رفت روی  »برهنه ی« مهرداد  عرض می کردم، 
اما )مدت بسیار کوتاهی  صحنه، خیلی هم گرد و خاک کرد؛ 
چانه اش را به دست می گیرد و بعد آن را رها می کند.( نمایش 
کارگردانش  و  نویسنده  که  مهرداد  برای  نظر  هر  از  »برهنه« 
بود شکستی سخت و ویران کننده بود و برای زری )در میان 
حرف زدن داریوش، زری از سمت تاریک چپ صحنه می آید 
و به سمت راست صحنه می رود و در خلال رفتن وسط صحنه 
رو به تماشاگران تعظیم می کند.( همسر مهرداد و هنرپیشه ی 
اصلی نمایش برهنه که روی سن لخت شده بود مایه ی هرزگی 
شرمساری  و  هرزگی  بله  )مکث(  بی آبرویی.  و  شرمساری  و 
پا  به  جنجال  خیلی  روزنامه ها  می آید  یادم  شد.  بی آبرویی  و 
کردند و حتا منتقدین اجتماعی و رهبران دینی، هنوز سر کار 
نیامده، خواستار محاکمه ی دست اندرکاران نمایشنامه شدند. 
)رو می کند به قسمت چپ و تاریک صحنه که مهرداد در نقش 
روزنامه فروش از آنجا خارج می شود و به سمت تاریک سمت 

راست صحنه می رود.(

 داریوش رو می کند به مهرداد روزنامه فروش و در تمام مدتی که او روی 
صحنه است، ساکت می ماند.

و  دست  یک  در  روزنامه  چند  )با  فروش:  روزنامه  نقش  در  مهرداد 
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m روزنامه آواز  با  به هوا. مهرداد  رو  و  روزنامه ای در دست دیگر 
فرهنگ  سینه ی  به  خنجر  می زند.(  جار  دورگرد  فروشان 
در  ابتذال  نمایشی،  هنر  در  بزرگ  افتضاح  باستانی،  سرزمین 
عرصه ی هنری، هرزگی به بهانه ی هنر، ترویج روسپیگری روی 

صحنه ی تئاتر، ولنگاری هنری، بی اخلاقی و ترویج فحشا.
داریوش: )رو به روزنامه فروش( بده ببینم چی نوشته.

روزنامه فروش روزنامه ای به داریوش می دهد. داریوش سکه ای از جیبش 
درمی آورد و به روزنامه فروش می دهد. روزنامه فروش فریادزنان:»خنجر 
به سینه ی فرهنگ سرزمین باستانی« از صحنه خارج می شود. داریوش 
تمام صفحه را جلو صورت می گیرد و با صدای بلند روزنامه را می خواند.

داریوش: فاجعه ی بزرگ فرهنگی، نمایشی مستهجن در دل شهر، 
خنجر به سینه ی فرهنگ سرزمین باستانی، افتضاح... ابتذال... 
بی اخلاقی... )سرش را از سمت راست روزنامه بیرون می آورد 
و رو به تماشاگران( چی نوشته؟! وای وای )سرش پشت روزنامه 
پنهان می شود.( وای وای! چی نوشته؟! )سرش را از سمت چپ 
روزنامه بیرون می آورد.( وای وای! چی نوشته؟! )روزنامه را پرت 
می کند کنار. رو به تماشاگران می کند و قدم می زند.( من به 
خاطر نمایشنامه ای که می خواستم روی پرده بیارم و قرار بود 
زری نقش اصلی اون رو به عهده بگیره دائم باهاش در تماس 
بودم و مهرداد هم می دونست. )مکث( همون موقع ها شایعه ی 
رابطه ی نامشروع من و زری اول تو محافل هنری سر زبونا افتاد 
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این  به  زری  و  مهرداد  و  من  البته  ترکید.  شهر  تو  توپ  مثل 
شایعات می خندیدیم و فکر می کردیم این حرفا ما رو معروف تر 
می کنه و بر پرفروش شدن بلیط تئاتر تاثیرگذاره. فکر نمی کردم 
پیامد  حرفا  این  نمی کردم  فکر  کنه.  باور  حرفارو  این  مهرداد 

تلخی داشته باشه.
 زری از تاریکی حاشیه ی صحنه خارج می شود و به طرف داریوش 

می آید.
 زری: این حرفارو باور کرد و پیامدش این که گذاشت رفت و دیگه 

پیداش نشد.
]داریوش: )می ایستد. نگاهش به زری است که به طرفش می آید.( 

هنوز پیداش نشده؟
زری: )پریشان و نگران( مهرداد نیست و نابود شده.
داریوش: نمی فهمم؛ یعنی چه؟ کجا رفته قایم شده؟

زری: آب شده رفته توی زمین. از خونه ی پدر و مادرش و خواهر و 
برادرش گرفته تا هر چی دوست و آشنا و قوم و خویش داشتیم 
دنبالش گشتم. )می زند زیر گریه.( حتا تو بیمارستانا و پزشک 

قانونی ام سراغش رو گرفتم.
داریوش: )با لحنی نگران( به کلانتری خبر دادی؟

زری: )گریان( خبر دادم. می ترسم بلایی سر خودش آورده باشه؟ 
بلندتر  گریه اش  هق هق  و  می پوشاند  دست  با  را  )صورتش 

می شود.( سه روزه که خبری ازش نیست.
)با لحنی نگران( آخه برای چی؟ به خاطر نقدایی که به  داریوش: 
اجرای نمایشنامه »برهنه« شده؟ من می شناسمش، دوستمه، 



18    پردهیاول

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m بلند دوباره  زمین،  می خوره  آدم  نداره.  حساسیتا  این  از  اون 
می شه.

زری: )در حال گریه( نمی دونم. نمی دونم. )با فریاد( دارم از نگرانی 
دیونه می شم.

داریوش: نگران نباش، حتماً حساس شده و احساس سرشکستگی 
می کنه و یکی دو روز دیگه برمی گرده. حتماً مدتی به انزوا نیاز 

داره و دوره ی نقاهتش که گذشت، برمی گرده.
زری: )با گریه( فقط این نیست. شایعه ها رو که خودت شنیدی و 

خوندی.
این  شنیدن  برای  گوشی  اون  می شناسم.  مهردادو  من  داریوش: 

شایعه ها نداره. )مکث( سر چیزی دعواتون نشده؟
زری: تو این چند هفته که همه اش دعوا داشتیم با هم؛ یعنی اون با 

من دعوا داشت.
می شه  آروم  دیگه  روز  چند  رفته.  کرده  قهر  حتماً  پس  داریوش: 

برمی گرده. سر چی دعوا داشتین؟
زری: چه می دونم. سر چیزای بی خودی. اتفاقاً گوشی برای شنیدن 
شایعه داشت؛ چون فکر می کرد من و تو باهم رابطه داریم. از 
بس دور و بریا و بعدشم روزنامه ها درباره ی این رابطه نوشتن که 

به گمونم زد به سرش.
احمقیه.  عجب  کرده؟  باور  می خندد.(  بلند  صدای  )با  داریوش: 
این ور و اون ور شنیدم دری وریایی پشت سر من و تو می گن؛ اما 

اون چرا باور کرده؟
زری: )با نگرانی و اشک ریزان( بلایی سر خودش نیاورده باشه؟

داریوش: نه مطمئن باش همین فردا پس فردا برمی گرده. بیا بریم 
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اون دوباره پیداش  بشه، هم حواست به نمایشنامه است و هم 
سرت گرمه. من این نمایشنامه رو فقط برای بازیگری تو نوشتم. 

فقط به فقط برای بازیگری تو.
زری: نه تا مهردادو پیدا نکنم، دست و دلم نمی ره هیچ نمایشنامه ای 
رو تمرین کنم، بازی کنم، روی صحنه برم، حتا دیالوگی رو به 

زبون بیارم. نمی تونم! )داد می زند.( نمی تونم]!

زری گریه کنان و »نمی تونم« گویان به حاشیه ی تاریک صحنه می رود.

داریوش: با مفقود الاثر شدن مهرداد، روح و روان و زندگی زری چنان 
به هم ریخت که مدت ها نتونست بازی کنه و بعدشم که خورد 
به انقلاب و تئاتر به کل تعطیل شد. بعد از انقلاب هم اخلاقیات 
یقه ی همه رو گرفت و زری به خاطر لخت شدنش روی صحنه 
دیگه اجازه ی بازی نداشت. کلام کوتاه این که مهرداد رفت و 
طبیعی است هرکی به من می رسید سرزنشم می کرد؛ چرا با 
زن شوهر دار رو هم ریختم که مهرداد عاصی بشه و بذاره بره. 
شماتتم می کردن مگه زن قحطی بود که زن رفیقتو تور کردی. 
)مکث( رسوایی بزرگی بار اومده بود و هرچی قسم می خوردم 
من کاری نکردم، رابطه ی آن چنانی و پنهونی با زری نداشتم، 
کسی باور نمی کرد. )سرش را می خاراند.( البته کتمان نمی کنم 
که اون روزا به دختربازی معروف بودم و البته زری رو هم خیلی 
دوست داشتم )مکث( البته به روش نمی آوردم. )مکث( دروغ 
نمی آوردم،  زبون  به  اما هرگز  روش می آوردم؛  به  نگم، شایدم 
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از  ولی خب، همه می دونستن من  باشه؛  با من  و  کنه  خیانت 
زری خوشم می آد و به همین خاطرم وقتی مهرداد گم شد، من 
و زری رو مسئول فرار مهرداد می دونستن. زری، خودت بگو 
چی کشیدی، وقتی حرف و حدیثایی پشت سرمون شنیدی! از 

پریشونی اون روزات بگو!

زری از تاریکی سمت راست صحنه قدم زنان بیرون می آید و در حال 
را  او  نگاه  با  تاریکی سمت چپ صحنه می رود. مهرداد  به  حرف زدن 

تعقیب می کند.

زری: )در حال قدم زدن به تماشاگران می نگرد.( کلافه بودم. همه 
به چشم فاحشه نگاهم می کردن و اعتبارم رو به طور کامل از 
دست داده بودم. همه می گفتن از زنی که روی سن لخت شده 
و بدون شرم و حیا اندام خصوصی اش رو به تماشا گذاشته، هر 

کاری برمی آد، از جمله فاسق داشتن.

زری از صحنه خارج می شود و داریوش رو به تماشاگران می کند.

 داریوش: چند وقت بعد از اجرای برهنه و راه افتادن شایعات، من 
و زری از ترس تهاجم اتهام ها و افتراها و بدگویی ها قطع رابطه 
کردیم و هیچ تماسی با هم نداشتیم؛ اگرچه قرار بود نقش اول 
ببرم.  صحنه  روی  می خواستم  که  کنه  بازی  رو  نمایشنامه ای 
)مکث( جونم براتون بگه، نزدیک به ده سال از ماجرا گذشت، 
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هامبورگ زندگی می کردم که برای دیدن دوستی چند روزی به 
پاریس رفتم. دو سه روزی پاریس بودم که دوستم منو با خودش 
به یه گاردن پارتی نچندان پرشکوهی برد که باغ بزرگی بود و پر 
از مهمون. تو اون مهمونی بود که مهردادو بعد از اون همه سال 
دیدم )رو به حاشیه تاریک صحنه می کند. کمرش را کمی خم 
می کند و چشمانش را می مالد.( و بی اختیار یاد شایعات گذشته 
افتادم )کمر راست می کند.( و ترسیدم منو ببینه و بیاد شر به 
تماشاگران می ایستد.(  به  )رو  بریزه.  بهم  و مهمونی رو  پا کنه 
خواستم خودمو از چشم مهرداد پنهان کنم؛ اما مهرداد منو دید 
و به طرفم اومد. )مهرداد از تاریکی خارج می شود و می آید که 
کنار داریوش بایستد. داریوش رو می کند به مهرداد که دارد به 
طرفش می آید.( دل تو دلم نبود. گفتم الانه که بیاد باهام گلاویز 
شه. با مشت و لگد به جونم بیفته که چرا ده سال پیش با زنش 
معاشقه و مغازله داشتم؛ اما در کمال تعجب نه مشت تو صورتم 
زد و ناسزا بارم کرد. اتفاقاً برعکس، صورتمم بوسید و حتا خیلی 

دوستانه احوال پرسی کرد.
مهرداد: )رو به داریوش دارد.( بی معرفت، پاریسی و به رفیق دوران 
شبابت خبر نمی دی؟ نباید یه خبری می دادی که دیداری با هم 

داشته باشیم، دوست دیرینه، همکار قدیمی؟
داریوش: )رو به تماشاگران می کند.( درسته که ده سال از اون روزا 
گذشته بود و تو این سال ها خیلی اتفاقاً افتاده بود و ما هردو 
مقیم اروپا بودیم؛ اما خب، اون به خاطر ارتباط من و زری رفته 
بود و باید از من کینه به دل می داشت. زندگیش خراب شده 
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صحنه( خودت بگو زری!

از حاشیه ی تاریک صحنه، سمت راست، خارج می شود و قدم زنان عرض 
صحنه را طی می کند که به حاشیه ی تاریک سمت چپ صحنه برود. در 
حین قدم زدن حرف می زند. داریوش با نگاه او را تعقیب می کند؛ اما 

مهرداد به او توجهی ندارد.

زری: من دیگه اون آدم سابق نیستم. بیمار و افسرده ام. دیگه نه به 
از کینه و  درد بازی می خورم و نه به درد زندگی. دلم پره، پر 
نفرت. پر از آرزوهای لگد مال شده، پر از سرخوردگی های بهم 
تحمیل شده. ده سال مورد عتاب دیگرون بودن کم نیست. ده 

سال عذاب وجدان داشتن کم نیست.
داریوش: )رو می کند به تماشاگران( حالا مشت به صورتم نه! فحش 
هم نه! مهرداد نباید حداقل سرزنشم می کرد که چرا با زنش 
وسط  ندم،  دردسرتون  )مکث(  بود.  عجیب  داشتم؟  رابطه 
خوش و بش و من چی کار می کنم و تو چی کار می کنی گفت )رو 

می کند به مهرداد که کنارش ایستاده.(
مهرداد: )رو به داریوش( پیش از انقلاب که به پاریس اومدم، دیگه 

به ایران برنگشتم.
داریوش: )رو به تماشاگران( پرسیدم تنها زندگی می کنه یا با کسی؟

مهرداد: )رو به داریوش( با مهری زندگی می کنم و با اون پسری دارم 
به اسم بردیا. مهری رو که یادت می آد؟

داریوش: )رو به مهرداد( با کدوم مهری؟
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بار جلو تماشاگران تعظیم می کند.

مهرداد: مهری دیگه )با دست به مهری اشاره می کند.( همون که 
چند نقشم تو نمایشنامه های تو بازی کرده دیگه.

 داریوش: )رو به تماشاگران( مهری هنرپیشه ای بود که به طور معمول با 
من بمیرم و تو بمیری نقشای کوچیک و کم دیالوگو بازی می کرد. 
ده دوازده سالی از ما بزرگتر بود و ما اونو به عنوان یه مادر فداکار 
یا یه خواهر مهربون می شناختیم. )اول به مهری که در حال گذر 
است اشاره می کند و بعد رو می کند به مهرداد و با لحنی مملو از 
تعجب از او می پرسد.( گفتی با مهری هستی؟ با مهری خودمون؟

مهرداد: )رو به داریوش( بله با مهری خودمون.
داریوش: )سرش را به اطراف می چرخاند.( مهریم اینجاست؟

مهرداد: نه... سرش درد می کرد، نیومد.
)رو به تماشاگران( حرف درباره ی مهری رو کش ندادم؛  داریوش: 
اما وقتی دیدم عین خیالش نیست و حرفی از ماجرای ده سال 
پیش نمی زنه، جرأت کردم و از حال زری پرسیدم. خبر نداشت. 
از حال زری ازم پرسید که منم خبر نداشتم. وقتی دیدم خودش 
حرفی نمی زنه، دل به دریا زدم و پرسیدم: )رو به مهرداد( »هنوز 

فکر می کنی من و زری با هم رابطه داشتیم؟«
مهرداد: گذشته درگذشته و قصدی برای زنده کردن مردگان ندارم. 

زری برای من مرد و تو ذهنم چالش کردم و تموم شد.
داریوش: اما می دونی که خیلیا به من و زری تهمت زدن و زندگی رو 
بهمون سخت کردن. خیلیا هنوز من و زری رو مسئول رفتن تو 

می دونن.
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تو و زری باهمین.
داریوش: چرا تهمت...

مهرداد: )بی حوصله( نمی خوام درباره گذشته حرف بزنم. گذشته 
همون ده سال پیش تموم شد و رفت. گفتم که زری برای من 

مرده.
داریوش: باشه، درباره ی این موضوع حرف نمی زنیم. حق با توست، 
حرفای بهتری برای گفتن داریم تا نوشخوار گذشته های رنج آور. 

پس گفتی پاریس زندگی می کنی و با مهری هستی.
مهرداد: آره. تو چی؟ زن نگرفتی؟

داریوش: نه. )رو به تماشاگران( بعد هم خیلی خلاصه وار گفت که 
پدر و مادرش مهاجرت کردن به آمریکا پیش خواهرش و خواهر 
دیگه اشم که سال هاست تو لندن زندگی می کنه و دیگه کسی رو 

تو ایران نداره.
مهرداد: )رو به داریوش( ایران که زندگی نمی کنی؟

داریوش: )رو به مهرداد( نه.
مهرداد: پس تو هم از اونجا فرار کردی. تو کی از ایران خارج شدی؟

دووم  اونجا  سال  سه  انقلاب  از  بعد  می شه.  هفت سالی  داریوش: 
آوردم، بعد زدم به چاک و رفتم هامبورگ.

مهرداد: بعد از انقلاب کاریت نداشتن؟
تعریف  را  ماجرا  آنها  برای  و  می کند  تماشاگران  به  )رو  داریوش: 
می کند.( کاریم نداشتن؟ اول از اداره ی نمایش بیرونم کردن. 
هنوز سه ماه از انقلاب نگذشته بود که اومدن دستگیرم کردن. 
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و جلو صحنه می گذارند. بعد می روند از همان جا دو صندلی 
می آورند و رو به روی هم پشت میز می گذارند. مهرداد از روی 
زمین کاسه ای برمی دارد و روی سرش می گذارد. در حین این 
حرکات داریوش تمام وقت قصه اش را تعریف می کند.( وضعیت 
یه  ساله  صد  پیرمرد  تا  گرفته  ساله  ده  بچه ی  از  بود.  عجیبی 
تفنگ تو دستشون بود که از انقلاب دفاع کنن. دفاع از انقلاب 
هم یعنی آزار و اذیت مردم به هر طریقی که می تونن. من و 
امثال منم دشمن بودیم؛ چون تئاتر تهاجم فرهنگی غرب به 
شمار می رفت و من و امثال منم عاملال این تهاجم فرهنگی 
از  نشون  دیگه  هنرای  نوحه خونی،  و  خطاطی  به جز  بودیم. 
انحطاط اخلاق بود و هنرمندا تکلیفشون معلوم )مهرداد طوری 
مسلسلش  دارد.  دست  در  مسلسلی  انگار  که  می کند  وانمود 
تیراندازی  دارد  می کند  وانمود  و  می گیرد  داریوش  به  رو  را 
می کند و صدای رگبار تیر از دهانش خارج می شود.( تتته تتته 
تتتته. )داریوش روی صندلی و پشت میز  تتته  تتته  تتته  تتته 
می نشیند. مهرداد یک پایش را روی صندلی رو به روی صندلی 
داریوش می گذارد و رو به او می کند. نیم رخ هردویشان به سوی 
تماشاگران  سوی  به  را  صورتش  داریوش  است.  تماشاگران 
عکس  چند  طرف  روزا.  اون  بود  وضعمون  این  می چرخاند.( 
گذاشت روی میز و شروع کرد به هتاکی. )مهرداد چند عکس از 

جیب درمی آورد و می گذارد روی میز( 
مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو: )رو به داریوش، عکس ها را نشان 

می دهد.( اینا چیه؟
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مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو: )با لحنی خشن و بی ادب( خودتو 

به خریت نزن. پرسیدم این عکسا چیه؟
برای  که  مراسمی  عکسای  می کند.(  نگاه  عکس ها  )به  داریوش: 

نمایشنامه نویسی جایزه و تشویق نامه گرفتم.
مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو: چشم بسته غیب می گی؟ چرا از 

این پوفیوزا جایزه گرفتی؟ چرا تو مراسمشون شرکت کردی؟
داریوش: چاره ای نبود. اون روزا جایزه ها رو فلان شاه دخت و بهمان 

ملکه و وزیر و وکیل به آدم اهدا می کردن.
مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو:  )خشن، بی ادب و با فریاد( اهدا 
می کردن؟)بلند می شود می آید بالای سر داریوش می ایستد. 
این  که  بودی  سگی  می گیرد.(  چنگ  به  را  او  پشت  موهای 
جایزه ها رو مثل استخون جلوت پرت می کردن که بعدش بری 

با اون شاه دختا از او اون کارا کنی؟
داریوش: )از روی زمین پلاکاردی برمی دارد و شروع می کند دور میز 
چرخیدن و حرف زدن.( من خودم در خیلی از تظاهراتا علیه 
حکومت شرکت کردم. پیش از انقلاب به خاطر نمایشنامه های 
انتقادیم دو بار دستگیرم کردن و تحت بازجویی قرار گرفتم. 

حتا یه بارم سه ماه زندان بودم.
سوسول.  بچه  نکن  شلوغش  پشمالو:  و  ریشو  آدم  نقش  در  مهرداد 

بنشین ببینم.

داریوش می نشیند روی صندلی.
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مدنظر قرار نمی دیدن و چند تا عکس به من نشون می دین و 

می گین رفتی جایزه گرفتی از ...
مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو:  آره، ارواح شکمت خیلی انقلابی 
بودی. از این عکسا معلومه چقدر انقلابی بودی. زیر شکمی 

انقلاب می کردی، گه سگ؟
داریوش: کارنامه ی انقلابی خود شما چیه؟

مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو: )براق می شود به طرف داریوش.( 
بخوای برای من حاضر جوابی کنی و طعنه بزنی و زرزر زیادی 
کنی، می دم الساعه تیربارونت کنن. مواظب حرف زدنت باش، 

نسناس!
دقیقه ام  یه  به  مظلوم(  و  ترسیده  و  تسلیم  لحنی  )با  داریوش: 
می اومدم  و  می گرفتم  رو  جایزه  جلو  می رفتم  که  نمی رسید 

سرجام  می نشستم.
مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو: )موی داریوش را رها می کند و 
محکم به سر او می زند.( گه خوردی که رفتی جایزه گرفتی! 
بعدش چی کار می کردین؟ گروهی می رفتین خونه ی یکی از 
اینا، لخت می شدین و می افتادین رو سر و کول هم و از اون کارا؟ 

از هنر همین کثافت کاریا رو بلد بودین، هان؟
داریوش: )از جا بلند می شود و به کمک مهرداد میز و صندلی ها را 
به تاریکی صحنه می برد. داریوش در خلال بردن صندلی ها با 
اعدام محکومم کردن.  به  اول  تماشاگران حرف هم می زند.( 
بعد به حبس ابد. بعدش )رو می کند به آدم ریشو و پشمالو؛ و 
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مهرداد در نقش آدم ریشو و پشمالو: )طوری وانمود می کند که دارد 
شلاق می زند. هم در حرکات دست و بدن و هم در صدا( شترق، 

شترق، شترق، شترق.
بالا می زند و  را  پیرهنش  و  به تماشاگران  )پشت می کند  داریوش: 
کمر لخت شلاق خورده اش را نشان می دهد.( صد ضربه. این 
هم جاش. )پیرهنش را تو شلوار می کند و به اتفاق آدم ریشو 
و پشمالو میز را به تاریکی صحنه می برد؛ و همین طور حرف 
بودیم.  پریشون  و  گیج  همه  بود.  پرالتهابی  روزگار  می زند.( 
می کردن  فکر  چون  بودن،  شده  بی رحم  و  خشن  خیلی ها 
انقلابی بودن یعنی خشن و بی رحم بودن. )صندلی ها را می برد 
از یک سال  بعد  آوردم  تاریکی صحنه.( شانس  در  بگذارد  که 
نکردن  تکرار  و  پیشمون نامه  نوشتن  از  بعد  البته  آزادم کردن. 
روزگار  مسافرکشی  با  سال  سه  انقلاب.  از  قبل  ارتکاب های 

گذروندم و بعدش از وطن خارج شدم. رفتم هامبورگ.
مهرداد: )با شادی( پس خیلی بدبخت و بیچاره ای!

داریوش: )رو به تماشاگران( وقتی گفت خیلی بدبخت و بیچاره ای، 
سابقمون  رقابتای  و  کرکریا  یاد  هم  و  برخورد  بهم  خیلی  هم 
به  )رو  بدم.  نشون  بیچاره  و  زبون  خودمو  نخواستم  و  افتادم 
بود  اومده  از بلاهایی که سرم  مهرداد( راستی راستی داشتی 

شاد می شدی، نه؟
مهرداد: )می خندد.( عجب هیولایی از من تو ذهنت ساختی.

)رو به تماشاگران( من این طور فکر کردم و برای همین  داریوش: 
تصمیم گرفتم دیگه براش روضه نخونم تا تو دلش قند آب نشه. 
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و هنرنمایی به طور کامل به دور. برای پز دادن چاخان پاخانی 
سر هم کردم و تحویلش دادم تا بهم غبطه بخوره. گفتم )کلاه 
سرش  را  کلاه  برمی دارد.  زمین  روی  از  را  عصایی  و  سیلندر 
می گذارد و عصا را زیر بغل می زند و ادای اصیل زادگان قرن 
با طمانینه به طرف تاریکی  انگلستان را درمی آورد و  نوزدهم 
می رود.( شبانه روز در حال خوش گذرونی و فسق و فجورم )وارد 
تاریکی صحنه می شود و دست در دست مهری از آنجا خارج 
می شود. مهری کلاه بانوان متشخص قرن نوزدهم انگلستان به 
سر دارد و چتری آفتاب گیری بالای سرش گرفته.( و برای تمدد 
اعصاب گاهی هنگام غروب آفتاب، در بندر زیبای هامبورگ، در 
چشم انداز رود عریض و امواج بس کوتاه و ظریف رود پر آب البه 
گام  دلدادگانم  تنگاتنگ  مرغان دریایی،  آواز خوش  با  و همراه 
برمی دارم. )وانمود می کند رهگذارانی از کنارش رد می شوند و 
او به احترام آنها کلاه از سر برمی دارد و نیم چه تعظیمی می کند.( 
و در میان مردمی بس هنر دوست و با فرهنگ لذت وافر می برم. 
از تمام لحظات این زندگی سرشار از آرامش و آسایش بهره ی 
شایان می برم. )همین طور گه گاه ادا درمی آورد که به رهگذران 
کردن  وخم  کلاه  برداشتن  با  می گذرند  کنارش  از  که  غایبی 
زیر  پیکر،  غول  کشتی های  دیدن  با  می گذارد.(  احترام  کمر 
آسمانی بلند و در امتداد رودی که انگار در افسانه ها جاری است 
به اعماق ذهنم سفر می کنم و خاطرات خوش زندگیم را به یاد 
می آورم و لذت می برم؛ و حتماً می پرسی شب ها چه می کنم؟ 
بله و شب ها با دوشیزگان زیبا می رقصم. )چراغ صحنه سی ثانیه 
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دین مارتین و آن قسمت که آهنگ در اوجش است- داریوش 
و مهری چاچا می رقصند. آهنگ هنوز دارد پخش می شود که 
چراغ جلو صحنه روشن می ماند و داریوش با مهری به تاریکی 
می رود و بدون او از تاریکی خارج می شود و می آید جلو صحنه 
می ایستد. صدای موزیک قطع می شود و داریوش کلاهش را 
برمی دارد و به سمت چپ و عصایش را به سمت راست پرت 

می کند. جلو مهرداد می ایستد.(
مهرداد: کار تئاتر چی؟ گذاشتی کنار؟

داریوش: نه تو چی؟
مهرداد: من گذاشتم کنار، چون موقعیتی برای ادامه ی کار نداشتم. 
دلم به این خوشه که اسمم تو دانشنامه های هنر نمایشی درج 
شده و همه جا از من به عنوان هنرمندی انسان گرا یاد کردن. 
این تنها چیزیه که از گذشته برای من باقی مونده و امیدوارم 
خدشه ای به این تصویر دانشنامه ای وارد نشه تا یادی خوش از 
من در ذهن ها باقی بمونه. خب حالا کمی از خودت بگو! دیگه 

چی کارا می کنی؟
داریوش: )بدن به طرف مهرداد است که سرش را به طرف تماشاگران 
می چرخاند.( دروغ دوم یا سوم یا شاید هم چهارم را بر زبان 
نارسایم جاری کردم تا روشو کم کنم. )رو می کند به مهرداد( 
اتفاقاً سخت تو کار تئاترم و تئاترای زیادی برای ایرونیای آلمان 
روی صحنه بردم. )تن به طرف مهرداد، رویش را می چرخانه 
به طرف تماشاگران( اینو که گفتم، ناگهان چشمان مهرداد از 

شدت ذوق گرد شد. )رو می کند به مهرداد(
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داریوش: هر بار دویست تا سیصد نفر.

مهرداد: )با تعجب و فریاد( دویست سیصد نفر؟ دلم آب افتاد.
داریوش: بله خب.

مهرداد: این برای من یه رویاست. )می رود تو فکر( برای این همه 
بی نظیره. خواهش  واقعاً  کردن  بازی  ایران  تو خارج  تماشاگر 
می کنم یه نقشی  هم به من بده که بازی کنم. خیلی دلم برای 

تئاتر تنگ شده.
  

مهرداد می رود به تاریکی صحنه.

تعریف  آن ها  برای  و  می چرخد  تماشاگران  )به طرف  داریوش: 
شب  اون  کردیم.  بدل  و  رد  رو  تلفنمون  شماره  می کند.( 
فکر  خیلی  نبرد.  خوابم  صبح  تا  برگشتم  دوستم  خونه  به  که 
کردم؛ چرا مهرداد با من گلاویز نشد؟ چرا ناسزا نگفت؟ چرا 
رفتاری دوستانه و حتا صمیمی داشت؟ هرچی فکر کردم برای 
پرسشم پاسخی پیدا نکردم؛ البته اینم مد نظر داشتم که آدما 
فاسق زنش  با  آدم  که  این حد دگردیسی  تا  اما  تغییرن؛  قابل 
ملایم رفتار کنه؟ وقتی اومدم سر خونه و زندگیم به هامبورگ، 
)مشتش را طوری به گوشش می چسباند که انگار گوشی تلفن 
را به گوشش چسبانده.( به دوستان قدیمی تلفن زدم تا عاقبت 
از طریق اونا شماره تلفن زری رو گیر آوردم. بعد به زری تلفن 
زدم و گزارش دیدارم با مهردادو مفصل و بی کم وکاست بهش 



32    پردهیاول

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m دادم؛ البته به گوش خود زری هم رسیده بود که مهرداد پاریسه
و با مهری زندگی می کنه؛ اما وقتی گفتم مهرداد منو که دید 
هیچ واکنش ناخوشایندی از خودش نشون نداد، تعجب کرد. 

بعد پرسید: )رو به زری(
راست  به طرف سمت  تاریک صحنه  از سمت چپ  )می آید  زری: 
می زند.(  برداشتن حرف  گام  در حین  تاریک صحنه می رود. 
یعنی فکر می کنی زندگی تو پاریس همه چیزو از یادش برده. 
منم از رفتارش سر درنمی آرم؛ یعنی تو این چند سال تا این حد 

بی غیرت شده که حتا به تو بی احترامی نکنه.
حتا  نمی کنم  گمون  می کند.(  تعقیب  را  زری  نگاه  )با  داریوش: 
مردای فرانسوی با فاسق زنشون رفتاری دوستانه داشته باشن. 
)رو به تماشاگران می کند. انگشتان اشاره ی دستانش را روی 
قانع  پاسخ  به  می کردم  فکر  هرچی  می گذارد.(  شقیقه هایش 
اثباتش  که  زدم  عاقبت چیزایی حدس  نمی رسیدم.  کننده ای 
بدون واسطه سخت بود. مهرداد هم گاهی از پاریس زنگ می زد 
و اشتیاقش رو به بازی در نقشی از نمایشنامه هام نشون می داد. 
منم دروغکی قولایی می دادم تا این که یه روز مهرداد زنگ زد 

که می خواد بعد از سال ها به همراه مهری بره ایران.
مهرداد: )از حاشیه ی تاریک صحنه بیرون می آید. مشتش را طوری 
چسبانده(  گوش  به  تلفن  گوشی  انگار  که  چسبانده  گوش  به 

کاری داری بگو برات انجام بدم.

با پنج تا شش متر فاصله از جلو صحنه، اتاق و آشپزخانه ای هم طول و 
هم مساحت کنار هم قرار گرفته اند که نور به آن ها می افتد. اتاق سمت 
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m اتاق که چپ صحنه قرار دارد و آشپزخانه سمت راست صحنه. دیوار 
مشرف به تماشاگران است پنجره دارد و دیوار آشپزخانه قفسه. داخل 
اتاق کاناپه ای قرار دارد که میزی پا کوتاهی جلوش است و یک صندلی 
کنار میز است. روی میز تلفنی دیده می شود. وسط آشپزخانه میز غذا 
خوری است که چهار صندلی به دورش چیده شده. دیوار یا حایلی اتاق و 
آشپزخانه را از هم جدا نمی کند، اگرچه باید طوری تداعی شود که انگار 
این دو فضا متعلق به دو آپارتمان مجزا هستند. در سمت چپ و راست 
اتاق و آشپزخانه قسمت هایی تاریک اند برای ورود و خروج هنرپیشه ها 

در نظر گرفته شده.

داریوش: )به مهرداد نگاه می کند که از تاریک بیرون آمده و به طرف 
واقعاً  می چسباند.(  گوشش  به  را  مشتش  می رود.  آشپزخانه 

می خوای بری ایران؟
پدری  ارث  تتمه ی  تا  آره  می رود.(  آشپزخانه  طرف  )به  مهرداد: 
مهری رو که دو تا آپارتمانه بفروشیم و بیاریم پاریس. می دونی 

که مهری یکی یه دونه است.
داریوش: به خاطر نمایش برهنه ای که روی صحنه بردی نگیرنت.

مهرداد: )وارد آشپزخانه می شود و رو به داریوش می ایستد. مشتش 
به گوشش است.( نه جنگ تموم شده و گویا از بگیر و ببندای 

سابقم کم شده و دیگه زیاد به آدمایی مثل من گیر نمی دن.
داریوش: )مشتش را از گوش برمی دارد. رو به تماشاگران( گوشی 
رو که گذاشتم، چند روزی رفتم تو فکر. هی فکر، هی فکر، هی 
فکر )چهار انگشتی می زند به سرش( تا ناگهان فکر بکری به 
مغزم خطور کرد و سریع به مهرداد تلقن زدم. )دوباره مشتش 
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من بازی کنی؟ یه نقش خیلی خوبیم برای مهری در نظر گرفتم.
مهرداد: )دوباره مشتش می شود گوشی تلفن( معلومه که حاضریم. 
با خوشحالیم حاضریم. مگه دیوونه ایم که بازی نکنیم. موضوعش 

چیه؟
داریوش: مضمون خوبی داره. نمی دونم می دونی که فیل ها برای 
خودشون گورستانی دارن و به محض این که فیلی حس کنه 

داره می میره، راهی اونجا می شه؟
علاقه ام  مورد  رشته ی  حیوونات  رفتارشناسی  خنده(  )با  مهرداد: 
نبوده و نیست. به ویژه فیل که هیکل بزرگی داره و آدمو زیر پاش 

له می کنه. حالا منظور؟
داریوش: »آنتونیو تابوکی« رو می شناسی؟

مهرداد: نه. پسرخالمه؟
داریوش: اگر خاله ات از این پسرا داشت که خاله ی تو نبود.

مهرداد: حالا این یارو کیه؟
»تریستانو  به اسم  ایتالیایی که رمانی داره  نویسنده ی  یه  داریوش: 
می میرد.« نمی خوام تمام کتابو تعریف کنم؛ اما در یه جایی از 

کتاب چیزی درباره ی مرگ فیل ها می گه که خیلی جالبه.
مهرداد: کشتی منو، حالا چی می گه پسرخاله ی نادیده ی من؟

داریوش: نقل به مضمون اون صفحه از کتاب اینه که فیل از زمان 
مرگ خودش آگاهه و پیش از زمان موعود از گله جدا می شه و 
به همراه دوستی صمیمی به دشت و سوی جایگاه مرگ می ره. 
این دو دوست گردش کنان ساعتا و گاهی حتا روزا راه می رن 
تا وقتی که لحظه ی مرگ فرا می رسه. فیل در حال احتضار با 
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m پاهای گنده ا ش دور اون جایی که باید بمیره دایره ای می کشه و
می ره در مرکز اون حلقه می ایسته. بعد از دوستش می خواد که 

به گله باز گرده تا اون بتونه در خلوت با مرگ بیامیزه.
مهرداد: خب، به ما چه؟

این  اسم  کنم.  نمایشنامه اش  خوام  می  همینو  من  داریوش:   
نمایشنامه رو هم می خوام بذارم »فیل ها تنها می میرند.«

مهرداد: نمی دونم چه جوری می خوای اینو نمایشنامه اش کنی؛ اما 
اگر خواستی روی صحنه بیاریش، قول می دم همکاری کنم و 

فیل هم بشم.
داریوش: مهری چی، اونم می شه؟

مهرداد: )با خنده( یه نقش کوچیک دل خوش کنک هم می دیم به 
مهری.

مهرداد می نشیند روی صندلی آشپزخانه و روزنامه ای از روی میز 
برمی دارد و شروع به خواندن آن می کند.

داریوش: )مشتش را از روی گوش برمی دارد. رو به تماشاگران( برای 
اجرای نقشه ام به مهرداد گفتم: نمایشنامه  ای تو ایران دارم که 
دست خانمی به نام سودابه است. گفتم: این نمایشنامه برای 
نمایشنامه ای که قراره ببرم روی صحنه خیلی مهمه. قبول کرد 
اقامتشو در ایران بهم داد و منم دادم به  و شماره تلفن محل 
زری و از اون خواستم نقشی رو مو به مو برام بازی کنه. البته 
چه  مهرداد  برابر  در  نمی دونست  چون  نمی شد،  راضی  زری 
واکنشی باید از خودش نشون بده؛ اما چندین و چند بار بهش 
تلفن زدم و ساعت ها باهاش حرف زدم تا عاقبت راضیش کردم 
با من همکاری کنه. بهش گفتم تدارکاتی دیدم و با بروبچه های 
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m این تا  کنن  کمکش  و  نذارنش  تنها  که  گرفتم  تماس  تئاتریم 
استخونی رو که تو گلومون گیر کرده بیرون بیاریم و خیالمون 
رو راحت کنیم و )دستانش را به هم می مالد و می خندد.( نگفتم 
که بعد از این ماجرا هرطور شده می خوام راضیش کنم که بیاد 
هامبورگ که با هم زندگی کنیم. )رو می کند به حاشیه ی تاریک 

صحنه( هول که نیستی؟
اتاق  به  و  بیرون می آید  تاریکی صحنه  از  به دست  )چمدان  زری: 
نگاه  اتاق  اطراف  به  می زند،  حرف  داریوش  با  وقتی  می رود. 
می کند.( دروغ چرا... هستم. هیجان عجیبی دارم. مسئولیت 
سنگینی روی دوشم گذاشتی. خیلی هول و آشفته ام. دل تو دلم 

نیست. می ترسم نتونم. چطور بعد از این همه سال ببینمش؟
داریوش: نگران نباش. گفتم که همکارای سابقمون هستن و کمکت 
می کنن. به خصوص سعید که از هر نظر باهات همکاری می کنه 
برنامه ریزی  باش  از کارا رو می کشه. مطمئن  و زحمت خیلی 
خوبی کردم. بر خودت مسلط باش تا اجرای نقشه به خوبی پیش 
بره. فکر کن روی صحنه ای و داری نقش بازی می کنی. اگر تو 
نتونی، کی می تونه؟ یادت باشه که تو هنرپیشه ی ماهری هستی 

و توان بازی در هر نقشی رو داری. من حتم دارم که می تونی.

در حین این که داریوش حرف می زند، زری چمدان را روی میز پا کوتاه 
و  می آورد  در  آن  از  عکس هایی  و  می کند  باز  را  چمدان  در  می گذارد. 
می برد به دیوار اتاق می چسباند. داریوش، در نقش سعید، جلو صحنه 
در  او  به  که  می رود  زری  نزد  و  اتاق  به  و  می گذارد  مصنوعی  سبیل 

چسباندن عکس به دیوار کمک کند.
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m زری: )رغبتی برای حرف زدن ندارد.( سعید، هیجان عجیبی دارم و
اضطرابی غریب.

بردن  و  از چمدان  )در حال درآورد عکس  داریوش در نقش سعيد: 
اون خوبی چنان  به  یعنی هنرپیشه  دیوار(  به  آن  و چسباندن 

هنرش پس رفته که نمی تونه یه نقش کوچیک رو بازی کنه؟
زری: )در حال چسباندن عکسی به دیوار، سرش را به طرف داریوش 

می چرخاند.( نقش کوچیک؟
داریوش در نقش سعيد: حالا نقش بزرگ! به هر حال باید خوب پیش 

بره.
زری: )با تمام بدن به طرف سعید می چرخد.( واقعاً نمی دونم می آد 
یا نه؟ اگرم بیاد نمی دونم می تونم به هدفی که می خوای برسم 
یا نه؟ می ترسم ببینمش و بزنم زیر گریه. می ترسم به تته پته 

بیفتم.
داریوش در نقش سعيد: سستی نکن. تو قوی تر از این حرفا هستی. 
یه پهلوونی که مدت هاست ورزش نکرده؛ اما زورشم از دست 
نداده. حتم دارم که می تونی. فکر کن داریوش نمایشنامه ای 
به دستت داده و تو داری از روی اون که می دونی خیلی سخت 

گیره، نقش بازی می کنی.

دیوار  به  و  برمی دارد  چمدان  توی  از  عکسی  سعید  نقش  در  داریوش 
می چسباند.

به دیوار( تمرکز حواس درستی  )در حال چسباندن عکس  زری: 
ندارم. اسم این کاری که دارم می کنم بازی نیست. بازی یه 
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از  تیری  به طرف چمدان می رود. هفت  داریوش در نقش سعید 

چمدان درمی آورد و با نگاه آن را ارزیابی می کند.
از اصغر  این هفت تیرو  ولی اشتباه کردی  داریوش در نقش سعيد: 
گرفتی. هم برای تو که گرفتی گرفتاری درست می شه و هم 

برای اون که به تو داده. من اینو با خودم می برم.
زری: )می آید هفت تیر را از داریوش در نقش سعید می گیرد و به آن 

نگاه می کند.( نمی دونم اصلًا کار می کنه یا نه.
داریوش در نقش سعيد: فشنگ توش هست؟

را به طرف داریوش  لوله ی تفنگ  )پاهایش را خم می کند و  زری: 
در نقش سعید می گیرد.( گفت که هست؛ اما طرز کارشو بلند 

نیستم.
داریوش در نقش سعيد: )ترسیده و در خود جمع شده( پس چرا رو 

به من گرفتی؟
داریوش در نقش سعید هفت تیر را از زری می گیرد و نگاهی به آن 

می کند.
می شه.  دردسر  برات  هست.  توش  تیرم  سعيد:  نقش  در  داریوش 

می برم می ندازمش دور. خطرناکه.
زری: )هفت تیر را از داریوش در نقش سعید می گیرد.( نه کارش 
دارم. )با شادی ساختگی( تازه الان به کارم می آد. کارم که تموم 

شد، می رم پسش می دم.
داریوش در نقش سعيد: )با لحنی ترسیده( کار دست خودت ندی؟ 
قرار تو و داریوش این نبودا! اون این نقشو به تو نداده ها! اگر 

بفهمه...
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حوصله ی حرف زدن ندارم سعید!

داریوش در نقش سعید دفتر سیمی شده ای از چمدان درمی آورد و روی 
کاناپه می گذارد.

خنده(  با  می کند.  اشاره  سیمی  دفتر  )به  سعيد:  نقش  در  داریوش 
داریوش تأکید کرد که یادت نره اینو به مهرداد بدی! خیلی دلم 
می خواد قیافه ی مهرداد رو ببینم وقتی این دفترو ورق می زنه.

زری: خیالت راحت باشه، یادم نمی ره.
داریوش در نقش سعيد: )وحشت زده( زری... سفارش نکنم، یه وقت 

دست از پا خطا نکنی. اون هفت تیرم بده من ببرم.
زری: هفت تیر اینجا می مونه.

داریوش در نقش سعيد: کار دستمون می دیا!
زری: سعید جان، امیدوارم بهت برنخوره؛ اما خواهش می کنم برو! 
اینجا که باشی تمرکز حواس ندارم. نه با مهرداد می تونم تلفنی 

حرف بزنم و نه می تونم خودمو برای بازی آماده کنم.
داریوش در نقش سعيد: امر، امر شماست بانوی من.

داریوش در نقش سعید از اتاق خارج می شود و به سمت تاریک صحنه 
عکسی  چمدان  از  می گذارد.  کاناپه  روی  را  تیر  هفت  زری  می رود. 
برمی دارد و به آن نگاه می کند و نقش »بلانژ« در نمایشنامه »اتوبوسی به 

نام هوس« را بازی می کند.
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m زری: )در نقش بلانژ، با لحنی نگران و افسرده( حتماً درباره ی من
ولی  نیامده،  میچ  چرا  می دونی  تو  زده.  حرفی  تو  با  »میچ«  و 

نمی خواهی به من بگویی. )۱۱4(

کاناپه  روی  می آید  بعد  چسپاند.  می  دیوار  به  می برد  را  عکس  زری 
می نشیند و ورق کاغذی را که شماره تلفن مهرداد رویش نوشته شده 
برمی دارد و درحالی که آن را نگاه می کند، دستش به طرف گوشی تلفن 
نشان  را  زری  دودلی  که  می ماند  گوشی  روی  مدتی  دست  و  می رود 
می دهد. شماره نگرفته، بلند می شود و عکسی از چمدان برمی دارد و 

می رود به دیوار می چسباند.

زری: )به خودش نهیب می زند( آرامشتو حفظ کن! اگر خودتو ببازی، 
بازی رو باختی. گندت بزنن زن!

زری می آید پوستری تبلیغاتی از نمایش » در آن سوی افق« اثر »اوژن 
از  بعد  می چسباند.  دیوار  به  می رود  و  درمی آورد  چمدان  از  را  اونیل« 
تماشاگران  طرف  به  می گیرد.  فاصله  دیوار  از  قدمی  آن،  چسباندن 

می چرخد، صدایش را صاف می کند و نقش مایور را بازی می کند.

زری: )در نقش مایو، با لحنی بهت زده( لعنت، روبرت یه چیزی رو تو 
باید بدونی و اون اینه که اگر قرار باشه کسی رو گیج کنی، هیچ 
کس به گرد پات نمی رسه. روت هم همین طوره. این روت یکهو 
چش شد؟ )زری از حالت تئاتری درمی آید و خودش می شود.( 
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باباش. نمی خوام  حفظ کنم؟ اصلًا بهش تلفن نمی زنم. گور 

چیزی بدونم. نمی خوام چیزی برام روشن بشه.

می کند  دهانش  توی  را  لوله اش  و  برمی دارد  میز  روی  از  را  تیر  هفت 
و بعد از لحظه ای لوله را از دهان خارج می کند. هفت تیر را روی میز 
می گذارد و می رود از پنجره به بیرون نگاه می کند و سپس می آید وسط 
اتاق می ایستد. دوباره شروع می کند عکس ها را از چمدان درآوردن و به 

دیوار چسباندن.

زری: )با خودش حرف می زند.( خودتو لوس نکن زری! چرا نمی تونی؟ 
خوبم می تونی. تو بازیگر ماهری هستی. اگر تو نتونی، پس کی 
می تونه؟ می تونی. حتماً می تونی. )رو به تماشاگران و به حالت 
کاملًا تئاتری( سرور من، از اهریمن شکست می خوری و تاوانش 
را با مرگ می پردازی. اهریمن جنازه ات را بر دوش می اندازد و به 
نزدم می آید تا پیروزی اش را با کاشتن نطفه ای در رحم من جشن 
بگیرد. از این بزم نامیمون فرزندی به جهان چشم می گشاید 
که نامت بر او نهم و این بشارتی است که شاید فردی از جنس 
اهریمن انتقامی سخت از همجنس خود ستاند. فردی که نام تو 

حمل می کند. )به خودش( چته؟ آرامشتو حفظ کن!

زری  تاجی از توی چمدان درمی آورد و روی میز می گذارد. سپس روی 
کاناپه می نشیند و تلفن را روی پایش می گذارد. دو دل است که شماره 
نه. در طرف دیگر مهرداد که سرگرم  یا  بگیرد  را  منزل مهرداد  تلفن 
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را به خواندن.

مهرداد: )با لحن گویندگان اخبار( به گزارش خبرگزاری رویترز نکته 
مهم استراتژی و سیاست جدید کاخ سفید در خصوص جنگ 

ایران و عراق، تمرکز بر شکست...

در همین حین مهری وارد آشپزخانه می شود و مهرداد صدایش را قطع 
می کند.

مهری: )به طرف اجاق می رود. با لحنی شاداب( با خوندن روزنامه 
تمرین صدا می کنی؟

مهرداد: )بی آن که سرش را از پشت روزنامه بیرون بیاورد.( نه دارم 
با صدای بلند روزنامه می خونم که اخبار بهتر دستگیرم بشه.

دردت  چه  به  اینجا  اخبار  نمی کنیم،  زندگی  اینجا  که  ما  مهری: 
می خوره که سرتو کردی تو روزنامه؟

که  داخلی رو  اخبار  بگذارد(  زمین  را  روزنامه  که  آن  )بی  مهرداد: 
نمی خونم.

مهری: )رو به اجاق( اخبار خارجیشونم که یا تبلیغات سیاسی علیه 
کشورای دشمن یا طرفداری از سیاست کشورای دوست. این 

اخبار خوندن نداره.
با  میز.  روی  می گذارد  را  )روزنامه  باشه  نداشته  هیچی  مهرداد: 
شمشیری نامرئی شروع می کند به شکافتن هوا( برای کشتن 

وقت و حرف نزدن با تو که خوبه.
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مهرداد: )روی میز رنگ می گیرد و همراه با خنده آواز می خواند.( 

سن که رسید به پنجاه، فشار می آد به چندجا!
مهری: )با دلخوری( دری وری نگو.

مهرداد: )از رنگ گرفتن روی میز دست برمی دارد. با لودگی( البته یه 
ماه دیگه پنجاه سالت می شه؛ اما فشار اومده پیش باز زانوهات. 

)با صدای بلند می خندد.(
مهری: )رو می کند به مهرداد( از صبح که بلند می شی همین طور 
سربه سرم می ذاری و یاوه سرایی می کنی تا شب که می ری بکپی.

مهرداد: )چشمش به صورت مهری می افتد.( بازم یه خروار پودر و 
ماتیک به صورتت زدی؟

مهری: )رو می کند به اجاق( من به خودم اهمیت می دم.
مهرداد: )با خنده( به خودت اهمیت می دی یا یه چیزایی رو پنهون 

می کنی؟
مهری: شروع نکن!

مهرداد: )با خنده( شوهر جوون چهل ساله داشتن )خودش را نشان 
می دهد.( این دردسرارم داره عزیزم. آدم باید بره ساعتا جلو 

آینه بشینه و چروکای صورتشو روتوش کنه.
مهری: )رو به مهرداد می کند و فریاد می زند.( حرف دهنتو بفهم. 
از  کوتاه تر  دیواری  بند کردی؟  به من  اول صبحی  دوباره  چرا 
دیوار من پیدا نمی کنی؟ باید از صبح تا شب کنایه ازت بشنوم؟ 
با  داری  باطل  و  به رخت می کشم که ده ساله که عاطل  من 
خرج من برای خودت می چرخی و می چری؟ مگه من به رخت 
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به رخت...

مهرداد: )با لحنی مظلومانه( اینا رو که هر نیم ساعت به نیم ساعت 
به رخم می کشی. حالا من یه شوخی کردم، چرا این قدر زود 

رنجی؟
تا شوخی. طعنه های  داریم  شوخی  اجاق(  به  )رو می کند  مهری: 

زهرآگینت رو می زنی بعد می گی شوخی کردم؟

مدت کوتاهی سکوت. مهرداد روزنامه را به دست می گیرد و جلو صورت 
به  را  لوله اش  و  برمی دارد  را  تیر  هفت  زری  کناری  اتاق  در  می گیرد. 
شقیقه اش می چسباند. بعد آن را زیر کاناپه می گذارد که جلو دید نباشد.

مهرداد: )روزنامه به دست( تو هم از کله ی سحر تا بوق سگ سر من 
بیچاره غر بزن و اوقاتم رو تلخ کن.

زری از روی کاناپه بلند می شود. عکسی را از چمدان برمی دارد و قبل از 
این که آن را ببرد به دیوار بچسباند، به آن خیره می شود و رو به تماشاچی 
نقش»رزیتا« در نمایشنامه ی »دوشیزه رزیتا« اثر »فدریکو گارسیا لورکا« را 

بازی می کند.

زری: )در نقش رزیتا، ۸۹( من همینم که هستم. نمی تونم خودمو 
تغییر بدم. تنها چیزی که ازم باقی مونده، غرور و شخصیتمه، 
اون چیزی هم که احساس می کنم، برای خودم نگه می دارم. 
تو  را سرزنش می کند.(  و خودش  تئاتری درمی آید  )از حالت 
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بخواه که بیاد اینجا! ای بزرگ بانوی صحنه ی تئاتر، آیا چنین 

نقشی از تو برنمی آید؟

به  و می برد  پوسترهایی درمی آورد  و  از چمدان عکس ها  پیوسته  زری 
دیوار می چسباند. مهری در آشپزخانه جلو چراغ غذاپزی ایستاده و در 

حال هم زدن محتویات توی قابلمه است.

مهری: دیشب یه خواب عجیب دیدم.
مهرداد: )سرگرم خواندن روزنامه( چه خوابی؟

مهری: بعد از این همه سال خواب اون زنیکه رو دیدم.
مهرداد: کدوم زنیکه  رو؟
مهری: اسمش چی بود؟

مهرداد: تو خوابشو دیدی، من اسمشو بگم؟
مهری: همون زنیکه که فیس و افاده اش حال آدمو بهم می زد دیگه. 

اون که تفرعنش آدمو عاجز می کرد. یادت رفته؟
مهرداد: عجب نشونی خوبی می دی!

زری  دیگه  لحنی عصبانی( حالا  با  مهرداد،  به  )رو می کند  مهری: 
یادت رفته؟

مهرداد: )روزنامه را می گذارد روی میز و رو به مهری می کند.( خب 
بگو زری، چرا بیست سوالی می پرسی؟

از گفتن اسمش چندشم می شه. ازش متنفرم. یادش که  مهری: 
می افتم عقم می گیره.

مهرداد: عجب آدم کینه ای هستی!
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مهرداد: من کی ازش دفاع کردم، عزیزم؟

نرفته.  یادم  هنوز  احمقانه اش  تکبر  اجاق(  به  می کند  )رو  مهری: 
یادش که می افتم تنم کهیر می زنه. احمق به خودش می گفت 

بزرگ بانوی صحنه ی تئاتر.
فکر نمی کنی هر هنرپیشه ی معروف و درجه یکی دچار  مهرداد: 

تکبر می شه؟ زری هم...
مهری: )رو به مهرداد و با پرخاش( اسمشو نبر! )ادای لحن مهرداد را 
درمی آورد.( فکر نمی کنی هر هنرپیشه ی معروف و درجه یکی 
مثل اون پتیاره دچار تکبر می شه؟ )خودش می شود.( نه معروف 
بود و نه درجه یک. تو و امثال تو تو آستینش باد می کردین فکر 

می کرد ستاره ی هالیووده.
مهرداد: )با صدای بلند می خندد.( برادوی عزیزم، ستاره ی برادوی.

مهری: )کفری می شود و رو به مهرداد می کند.( حالا هر کوفتی. )با 
دهن کجی ادای مهرداد را درمی آورد.( ستاره ی برادوی. )رو 
به اجاق می کند و خودش می شود.( حرفای گنده تر از دهنش 
بی کاره  عنترخان  این  حالا  برادوی!  کجی(  دهن  )با  می زنه. 

می خواد به من تئاتر یاد بده.
مهرداد: )روزنامه را به دست می گیرد و با لحنی شیطنت آمیز( لای 
به  بعضیا  حسادت  کننده ی  خفه  بوی  داره  کن.  باز  رو  پنجره 
مشامم می رسه، الهه ناز. پنجره رو باز کن که پدر پسرت داره 

زیر فشار سخنان گهربارتان خفه می شه.
مهری: نترس! خفه نمی شی. خفه ام نکنی خوبه.



 فیلهاتنهامیمیرند   47 

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

mمهرداد: )با خنده( تو خواب دیدی، چرا به من فحش می دی؟
مهری: تو حرف حسودی رو پیش نکشیدی؟

مهرداد: )با خنده( گفتم بوش می آد.
مهری: حرف مفت نزن! اون پتیاره ی از خود راضی کی بود که من 

بخوام بهش حسودیم بشه؟
مهرداد: )باخنده و موذی گری و رقص سر و گردن و لحنی کش دار( 
همون کسی که باعث افتخار خیلیا بود. اگر نقش دوم و سومو 

کنارش بازی می کردن.
مهری: )رو می کند به مهرداد( منظورت منم، بی شرف؟

مهرداد: )روزنامه را روی میز می گذارد. با خنده و لحنی کنایه آمیز 
حرف می زند.( منظورم تو نیستی، منظورم بعضیان که افتخار 

می کردن اگر با زری...
مهری: )داد می کشد.( گفتم اسمشو نبر! احمق، بی شعور، بی همه 
کس، یادت رفته تو پاریس داشتی از گشنگی می مردی؟ کی 
نجاتت داد؟ کی زیر بغلتو گرفت و از زمین بلندت کرد؟ من یا 
اون پتیاره که با دوست صمیمی خودت روهم ریخت؟ )با لحنی 
که انگار با خودش حرف می زند.( اون زنیکه ی از خود راضی که 

می گفت خورشیده و حالا معلوم نیست کدوم گوریه.

دور  دورتا  خاموش.  آشپرخانه  چراغ  نور  و  می شود  کم  زری  اتاق  نور 
به میز و  اتاق زری لامپ هایی روشن می شود که آن را شبیه  پنجره ی 
آینه ی گریم هنرپیشگان می کند. زری جلو آینه می نشیند و با پنبه آرایش 

صورتش را پاک می کند. مهری آشپزخانه را به قصد اتاق ترک می کند.
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را  )دستانش  این همه دسته گل؟  نگاه می کند.(  اتاق  اطراف 
طوری به دسته گل ها می مالد که انگار دارد گلبرگ ها را لمس 
همه  این  بزرگتر.  یکی  از  یکی  خوشگلن.  خیلی  می کند.( 

طرفدار پروپاقرص؟
)در حال پاک کردن پودر و کرم از صورت( دوستداران تئاتر  زری: 
و هنرشناسان عالم هنرپیشگی عزیزم، طرفدار چیه؟ مگه من 

سیاست مدار یا فوتبالیستم که طرفدار و هوادار داشته باشم؟
مهری: راست می گی، ببخشید. )با کمی دلخوری( نکردن حداقل 
فقط  که  رسمیه  چه  این  بیارن.  من  واسه  گلم  شاخه  یه 
هنرپیشه های اصلی رو تحویل می گیرن. مگه ما هنرپیشه های 

مکمل قابل احترام و دوست داشتن نیستیم؟
زری: )بلند می شود. صورتش را به آینه نزدیک می کند. ابرویش را 
صاف می کند و قصد خروج از اتاق دارد.( یه خورشید داریم که 
سیاره ها دورش می چرخن. سیاره ها هم مهمن؛ اما خب، نه به 
مهمی خورشید. خورشید مرکزیتی داره و سیاره ها با همه ی 
اهمیتشون باید دورش بچرخن. )هنوز از صحنه خارج نشده، 
می ایستد و به مهری نگاه می کند. با لحنی دلجویانه( شوخی 
کردم. به دل نگیریا! حالا اگر دلت می خواد، از هرکدوم از گلا 

که خوشت می آد، مال تو. ببر با خودت خونه.
مهری: )با دلخوری( حرفتو می زنی، بعد می گی به دل نگیرم؟

زری: )با گستاخی( خوب اگر دوست داری، به دل بگیر!
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m .اتاق را ترک می کند و به تاریکی می رود زری بعد از گفتن جمله اش 
وقتی او می رود، مهری لگدی به دسته گلی می زند.

مهری: )ادای زری را درمی آورد.( سیاره ها هم مهمن؛ اما خب، نه 
به مهمی خورشید. خورشید مرکزیتی داره و سیاره ها با همه ی 
اهمیتشون باید دورش بچرخن. )پشت میز گریم می نشیند. 
میز  )روی  مدعا.  پر  احمق،  می کشد.(  موهایش  به  دستی 
می زند.( اگر به خاطر مهرداد نبود، به جای بازی روی صحنه، 
بعد از نمایش باید می اومدی صحنه رو جارو می کردی. )سرش 
را  زری  ادای  کجی  دهن  با  و  برمی گرداند  گل ها  طرف  به  را 
درمی آورد.( دوستدارن تئاتر و هنردوستان! )رو می کند به آینه( 
اگر اینا تئاترشناس و هنردوست بودن که برات گل نمی آوردن. 
نیست  معلوم  می زند.(  گلی  دسته  به  لگدی  و  می شود  )بلند 
این گلای پژمرده رو از سر کدوم قبری دزدیدن  آوردن به این 
اتاقو  تمام  از خود راضی تقدیم کردن. بوی گند  ابلهِ  زنیکه ی 
برداشته )باز ا دای زری را درمی آورد.( دوستداران تئاتر! )از ادا 
رشد  این طور  دیگرون  سایه ی  زیر  می کشد.(  دست  درآوردن 
ابله  مهرداد  این  اگر  مرکز!  خورشیدخانم...  کردی،  بادکنکی 
نقشای تو رو به من می داد، بهت نشون می دادم بازیگر خوب 
کیه، مرکز نورانی کهکشان هنر. زنیکه ی احمقِ لگوری، پتیاره، 
هنرت با نخ باریکی به تئاتر وصله. این نخ که پاره  بشه، سقوط 

می کنی تو چاه فاضلاب بی هنری.

مهری دستش را روی میز می گذارد و لحظه ای به آینه خیره می شود. [
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نه ما با اون.

اجاق  جلو  و  می رود  آشپزخانه  طرف  به  و  می شود  بلند  مهری   
اتاقش می شود و وقتی مهری  از تاریکی وارد  می ایستد. زری 
وارد آشپزخانه می شود، چراغ اتاق او هم روشن می شود. زری 
از چمدان عکس ها و پوسترهایی درمی آورد و به دیوار اتاقش 

می چسباند.
مهری: )با دلخوری( به من که رسید چشمه ی هنرت خشکید. تو 
این همه سال چی کار کردی واسه ی من؟ چی نوشتی؟ چی 

بازی کردی؟ چی کارگردانی کردی؟
که  کرد  تئاتری  کار  پاریس می شد  تو  نکن!  شروع  دوباره  مهرداد: 

نکردم؟
)با خودش حرف می زند.( هیچ کاری برای من نکردی...  مهری: 

هیچ کاری...
)روزنامه را از روی میز برمی دارد و وانمود به خواندن آن  مهرداد: 
می کند.( داشتیم از هنرپیشگی حرف می زدیم که یهو قاطی 
کردی و حرف خیرخواهی ات رو به میون کشیدی. تا هرچی 

می شه می خوای منت سرم بذاری. ول کن دیگه!
مهری: دهنتو ببند! اگر تو پاریس به دادت نرسیده بودم الان هفت 

کفن پوسونده بودی.
مهرداد: )روزنامه را می گذارد روی میز( باز شروع کرد. می خوای بازم 
پولتو به رخم بکشی؟ چی کارا برام کردی؟ چیا برام خریدی؟ 

من گوشم از این حرفا پره، عزیزم. پره.
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m مهری: )با لحنی تهاجمی( چرا به رخت نکشم؟ همین الان با کدوم
پول داریم برمی گردیم پاریس؟ با پول اون پتیاره یا با پول من؟ 
تو این چند سال با پول اون معشوقه ی داریوش تو پاریس زندگی 

کردی یا با پول من؟
مهرداد: )با لحنی معترض داد می زند( مهری؟

مهری: )با لحنی طلبکارانه( دروغ می گم؟
اتفاقاً  )با روزنامه محکم می زند روی میز( دروغ نمی گی.  مهرداد: 
خیلیم راست می گی؛ اما انگار یادت رفته من اون روزا کی بودم؟ 
برو اون گچ مالیای روی صوتتو پاک کن تا سن و سالت معلوم 
و سینه سپر می کند.( مردی چهل ساله  )بلند می شود  بشه. 

هستم. قوی و رعنا...
و  درمونده  آدم  یه  رعنا.  و  قوی  هستی  کی  نرفته  یادم  نه  مهری: 

پریشون و گم گشته تو پاریس بودی و بدون منم هستی!
کی  تا  میز(  روی  می کوبد  مشت  با  بار  این  و  )می ایستد  مهرداد: 
با  و  پایین  را می اندازد  تا کی؟ )سرش  بشنوم؟  سرکوفت  باید 
لحنی آرام و متاسف حرف می زند.( نمایشنامه نویسی آوانگارد، 

کارگردانی سرشناس، هنرپیشه ای توانا بودم. یادت رفته؟
تو  دیدمت.  پاریس  تو  من  که  وضعی  اون  تو  نه  اما  بودی؛  مهری: 
پاریس یه آدم بدبخت از اینجا رونده و از اونجا مونده بودی که 
به کمک نیاز داشتی. اگر من اونجا نبودم چی کار می خواستی 

بکنی، کارگردان سرشناس و هنرپیشه ی توانا؟
)با غیظ( تو کی بودی؟ یه هنرپیشه ی درجه سه که تنها  مهرداد: 
افتخارش این بود که بیاد روی سن چهارتا جمله بگه و بره پشت 
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مهری: )داد می زند.( بمیری مرد که جز زخم زبون زدن به آدم حرف 
دیگه ای بلد نیستی. گل بگیرن او دهن گشادتو که با حرفات 
اعصاب آدمو رنده می کنی. اگر من نباشم باید بری سر خیابون 
گدایی کنی یا توی سطل آشغال دنبال یه تیکه نون بگردی که 
شکمتو سیر کنی. اگر من نبودم باید می رفتی تو پاریس زیر پل 

می خوابیدی.
کند.(  ایجاد  آرامش  لحنش  با  می کند  سعی  )می نشیند.  مهرداد: 
بهتره کمی سکوت کنیم. خواهش می کنم حرف نزن تا اعصابم 

سرجاش بیاد.
مهری: خودت شروع کردی.

مهرداد روزنامه را برمی دارد و وانمود به خواندن آن می کند. مهری سرگرم 
کار جلو اجاق می شود. مدتی به سکوت می گذرد. در سمت چپ زری 
هی گوشی تلفن را برمی دارد و هنوز شماره اول و دوم را نگرفته گوشی را 

می گذارد. می رود عکس از چمدان برمی دارد و به دیوار می چسباند.

 مهرداد: )با لحنی آشتی جویانه( مهری، نمی خوام اوقاتتو تلخ کنم؛ 
اما خواهش می کنم تو هم این قدر سرکوفت به من نزن! زندگی 

من و تو به هم گره خورده، خوب نیست هی با هم دعوا کنیم.
خودت تقصیر داری. حرف بی خود نزن که حرف بی خود  مهری: 
نشنوی. از بس جوابتو ندادم، توهین کردن به من برات عادت 
شده. یا باید این عادتتو از سرت بندازی یا باید آماده ی مقابله 

بشی.
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مهری: بله بهت هشدار می دم که امروز به پر و پام نپیچی.

مهرداد: چشم، هرچه شما بفرمایید. ببخشید که با حرفی نسنجیده 
اوقاتتون رو تلخ کردم. )مکث( نگفتی چه خوابی دیدی؟

مهری: )بی حوصله و قهر( مهم نیست، یادم رفت.
مهرداد: حالا قهر نکن عزیزم، بگو چی خواب دیدی؟

مهری: )قهر و پکر( روزنامه تو بخون، حرف نزن!
مهرداد: تو چرا این جوری هستی؟ تا آدم یه ...

زری سرانجام بر خودش چیره می شود و می آید روی کاناپه می نشیند و 
شماره تلفن خانه ی مهرداد را می گیرد. صدای زنگ تلفنی بلند می شود 

که روی میز آشپزخانه است و حرف مهرداد قطع.

مهری: )تندی گوشی را برمی دارد و رو به اتاق زری می کند.( الو!

گوشی در دست زری است، بی آنکه حرفی بزند.

مهری: الو! بفرمایین!
زری گوشی را می گذارد و بلند می شود و شروع می کند تند و عصبی 
مهری  می چسباند.  دیوار  به  و  برمی دارد  چمدان  از  عکسی 

گوشی را محکم می گذارد.
مهرداد: کی بود؟

مهری: )سر بالا جواب می دهد.( حرف نزد. حتماً مزاحم تلفنی.



54    پردهیاول

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m.مهرداد: شاید از خارج بوده، خط نداده

 مهری می رود جلو اجاق می ایستد.

مهری: )هنوز پکر( شاید.

کاناپه  آن ها، زری روی  به موازات  مهری می رود جلو اجاق می ایستد. 
می نشیند و گوشی تلفن را برمی دارد و شماره تلفن را می گیرد. تلفن 

آشپزخانه زنگ می خورد. مهری تندی گوشی را برمی دارد.

مهری: )رو به اتاق زری( الو!

 صدایی نمی آید.

مهری: )با صدایی بلندتر و خشن تر( الو!

عکس  چمدان  داخل  از  و  می شود  بلند  می گذارد.  را  گوشی  زری 
برمی دارد و به دیوار می چسباند.

مهری: )با عصبانیت گوشی را می گذارد و به طرف اجاق می رود.( 
بازم حرف نزد. حتماً مزاحم تلفنیه. شایدم کسی با تو کار داره تا 

صدای منو می شنوه گوشی رو می ذاره.
)با  نام مهناز.  به  بله... یه زن جوون و خوشگل و پول دار  مهرداد: 
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مهری: )از سر خشم( از بس آدم مشکوک و پستی هستی.

مهرداد: )با لحنی ترسیده  رو به مهری( می گم زیر نظر نباشیم؟
نظر  زیر  نکردیم که  کاری  به مهرداد(  رو می کند  )با ترس  مهری: 

باشیم.
مهرداد: )نگران( به خاطرهمین حرفایی که پای تلفن می زنیم.

مهری: )نگران( یه ماهم نیست اینجاییم. تازه حرف آن چنانی پای 
تلفن نمی زنیم. )رو می کند به مهرداد( مگه تو حرفای آن چنانی 

پشت تلفن می زنی؟
شنود  می کند.(  نگاه  آشپزخانه  اطراف  به  کنجکاوی  )با  مهرداد: 

نذاشته باشن تو خونه؟
مهری: )نگران( شنود بذارن که چی بشه؟

مهرداد: )آهسته حرف می زند.( به خاطر این که به هر حال هنرپیشه 
بودیم؟ چه می دونم؟ شاید به خاطر نمایشنامه »برهنه«

نزدیک به ده ساله از انقلاب گذشته. ما هم که تو این ده  مهری: 
سال همه کاری کردیم، جز مخالفت با رژیم. اگر می خواستن 
فرودگاه  تو  اومدیم  که  پیش  ماه  یه  همون  بگیرنمون، 

می گرفتنمون.
می آن  زود  یا  دیر  می گذارد.(  مهری  سربه سر  خنده  )با  مهرداد: 
خفتمو می گیرن که چرا از مادر پسرت حرف شنوی داری و زن 

ذلیلی.
مهری: )هنوز آشتی نکرده؛ اما قهر هم نیست.( برو خودتو مسخره 

کن.
حکم  چه  و  جرمه  ذلیلی  زن  دلجویی(  برای  و  خنده  )با  مهرداد: 
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آقای بسیار محترمی با زبان مبارک خودشون فرمودن اینو.

مهری ناخواسته می خندد.

مهرداد: حالا که خندیدی، پس آشتی؟
مهری: زن ذلیل که نیستی؛ اما امیدوارم به یه جرمی بیان بگیرن 

ببرنت که من از دستت راحت بشم.
مهرداد: )قاه قاه می خندد.( پس باید زودتر بیان، چون همین امروز 
مرغ از قفس پریده و رفته )از جا بلند می شود، دست هایش را از 
هم باز می کند و فیگور تئاتری به خود می گیرد و با صدایی رسا 

شروع به بازی می کند.( می روم که جهان را تسخیر کنم.

درهمین حین زری که آمده روی کاناپه نشسته و شماره تلفن مهرداد 
را گرفته، وسط جمله ی مهرداد شماره تلفن را می گیرد و صدای زنگ 
را  گوشی  بپرد  می خواهد  مهری  می پیچد.  آشپزخانه  فضای  در  تلفن 
بردارد که مهرداد پیش دستی می کند و روی صندلی نیم خیر می شود 

و تندی گوشی را برمی دارد.

مهرداد: )در حال درست روی صندلی نشستن.( الو! الو!

مدت  می کند.  نگاه  مهرداد  به  نگرانی  با  و  ایستاده  اجاق  جلو  مهری 
کوتاهی سکوت برقرار می شود.
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مرگته، عوضی!

زری: )با سر فرو افتاده. شرمسار و آرام( سلام!
مهرداد: )وامی رود و تکیه می دهد به صندلی( س...لام!

 
مکث.

زری: منم، زری!

مهرداد سه بار سرفه می کند. مدت کوتاهی به سکوت می گذرد.

مهرداد: )با لحنی آرام( بله )سرفه( متوجه )سرفه( شدم.

مهری قدم کوتاهی به طرف مهرداد برمی دارد و با کنجکاوی بیشتری به 
او خیره می شود.

زری: )آهسته و شمرده حرف می زند.( مزاحم شدم؟

و  خودش  اتاق  بین  ناپیدای  دیوار  جلو  می آید  و  می شود  بلند  زری 
آشپزخانه می ایستد و به داخل آشپزخانه نگاه می کند. مهری به مهرداد 

قدمی نزدیک تر می شود.

مهرداد: )به تندی جواب می دهد.( نه! نه! )بلند می شود می رود رو 
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مهری جلوتر می آید و در نیم قدمی مهرداد می ایستد و با حرکات دست 
بلند  مهرداد  است.  مهرداد می پرسد کی پشت خط  از  اشاره  و  ایما  و 
می شود می رود جلو دیوار ناپیدای اتاق زری و رو به روی او می ایستد. 
تن مهرداد  به شانه ی مهرداد می زند.  انگشت  با  و  مهری می آید جلو 
رو به زری است که سرش را به طرف مهری که پشت سرش ایستاده 

می چرخاند.

مهری: )بی صدا و با ایما و اشاره( کیه؟
گوشی  روی  را  دستش  می چرخد.  مهری  طرف  )به  مهرداد: 

می گذارد!( زری.

مهری با شنیدن اسم زری گر می گیرد و با ایما و اشاره از مهرداد می پرسد 
زری چه می خواهد و مهرداد هم با ایما و اشاره به او حالی می کند که 

نمی داند.

زری: انگار بد وقتی تلفن زدم.

و  بگذارد  را  که گوشی  مهرداد حالی می کند  به  اشاره  و  ایما  با  مهری 
مهرداد با ایما و اشاره مهری را به شکیبایی و آرامش و سکوت دعوت 

می کند.

مهرداد: )بی توجه به واکنش مهری، به آرامی با زری حرف می زند.( 
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است. ناراحت  سخت  زری  تلفن  از  می دهد،  نشان  حرکاتی  با  مهری 
مهرداد دوباره رو به زری می کند که جلوش ایستاده تا مهری را نبیند.

زری: )نرم و خوش خلق( ده سال  و سه ماه و هشت روزه که دقیقاً از 
هم خبر نداریم. من خوبم. توچطوری؟

مهری غرولندکنان و با صدای بلند به طرف اجاق می رود. مهرداد رو 
می کند دوباره به داخل آشپزخانه.

مهرداد: )با خوش خلقی( پس حساب دقیق دستته.

مهری جلو اجاق ایستاده و توأم با حرکات تند و عصبی به مهرداد ناسزا 
می گوید و برای او خط و نشان می کشد.

زری: حتا اگر بخوای ساعت و ثانیه ا ش هم می گم.

مهری با چهره ای برافروخته رو می کند به مهرداد. مهرداد بی توجه به 
مهری طوری دودستی گوشی را می چسبد که انگار از شنیدن صدای 
زری هیجان زده است و همین مهری را وامی دارد که زبانش را به سوی 
او دربیاورد. مدت کوتاهی بین مهرداد و زری سکوت برقرار می شود. 

مهری برافروخته به مهرداد اشاره می کند که گوشی را بگذارد.
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مهرداد: بفرمایین.

مهری با شنیدن حرف و لحن مهربان مهرداد چنان عصبانی می شود 
پرتاب  آشپزخانه  دیگر  طرف  به  و  برمی دارد  اجاق  کنار  از  قاشقی  که 
می کند. غضبناک و دست به کمر می آید جلو مهرداد می ایستد. مهرداد 

رو می کند به زری.

یه  است.(  استمداد  و  شکستگی  دل  از  حاکی  که  لحنی  )با  زری: 
امانتی پیش من داری که می خوام بیایی بگیریش.

مهرداد: )با تعجب( امانتی؟ چه امانتی؟
بگیریش!  خودت  بیای  باید  چیه!  بگم  تلفن  پای  نمی تونم  زری: 

مطمئنم خیلی خوشحال می شی.

دیدن  با  و  گرداند  برمی  عقب  به  را  سرش  و  می کند  سکوت  مهرداد 
حرکات عصبی مهری به فکر فرو می رود. رو می کند به زری. زری سکوت 

را می شکند.

زری: البته اگر ممکنه و برات دردسر و زحمت نداره.

مهری گر گرفته. می رود صندلی پشت میز غذاخوری را چپه می کند. 
صندلی جلو پای مهرداد می افتد.
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مهرداد دستش را جلو دهنی گوشی می گذارد که زری صدایش را نشنود.

مهرداد: )رو به مهری می کند و فریاد می زند.( این دیوونه بازیا چیه 
از خودت درمی آری، پیرزن؟

مهری: )با فریاد( پیرزن جد و آباته. این زنیکه از جون من چی می خواد؟
مهرداد: )با فریاد( با تو کار نداره، با من کار داره. )خودش را نشان 

می دهد و با تحکم حرف می زند.( با من!
مهری: وقتی با تو کار داره، یعنی با منم کار داره. یاد عشق و عاشقیای 

سابقش افتاده؟ هوس کرده )مکث( می گما!
)اشاره  مهری!  بفهم  رو  دهنت  حرف  می کشد.(  )هوار  مهرداد: 
می کند به قسمت تاریک صحنه( برو جلو اون آینه بشین کمی 
سرتو با سرخاب سفیداب مالیدن به چروکای صورتت گرم کن 

تا حرفم تموم شه.
مهری: )فریاد می کشد.( این پتیاره تلفن زده که زندگی ما رو خراب 

کنه؟
می کشد.(  فریاد  و  شده  چپ  صندلی  زیر  می زند  پا  )با  مهرداد: 
خسته ام کردی دیگه. هنوز زنمه، می خواد تکلیفشو روشن کنه. 

به تو چه مربوط، پیرزن!

مهری با عصبانیت آشپزخانه را ترک می کند.
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m زری به  رو  برمی دارد.  گوشی  دهنی  روی  از  را  )دستش  مهرداد: 
می ایستد. صدایش را صاف می کند و انگار نه انگار که با مهری 
دعوا کرده. سعی می کند آرامشش را به دست بیاورد.( می بخشی 

کمی طول کشید.
زری: انگار بد وقتی تلفن زدم.

مهرداد: نه... نه... مشکلی نیست. فقط...

مدت کوتاهی به سکوت می گذرد تا زری سکوت را می شکند.

زری: )زل می زند به مهرداد( فقط؟
مهرداد: )خیره می شود به زری( نمی دونم می دونی که من، چطوری 

بگم؟
زری: با زنی هستی؟

مهرداد: بله.
زری: بله می دونم.

مهرداد: )با نگاه به زری( می دونی با کی؟
زری: )با نگاه به مهرداد( بله شنیدم. )می خندد.( با همکار قدیمم، 

مهری.
مهرداد: و اینم می دونی که من و مهری یه پسر شش ساله داریم.

زری: بله اینم شنیدم. گویا اسمشم باربده.
می خوای  رسیده.  گوشت  به  کمال  و  تمام  به  خبرا  پس  مهرداد: 

باهاش حرف بزنی؟
زری: با باربد؟
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زری: )رو برمی گرداند از مهرداد( نه!

مهرداد: چرا؟
بزنم.  مهری  با  ندارم  حرفی  چون  مهرداد(  به  می کند  )رو  زری: 

نگفتی، میای امانتیتو بگیری یا نه؟

مهرداد در حالی که گوشی را محکم تر به گوشش می چسباند، دستش را 
روی پیشانی اش می گذارد و سکوت می کند.

نگاه می کند.( می دونم  به مهرداد  )معصومانه و خواهشمند  زری: 
بعد از این همه سال سخته همدیگرو ببینیم؛ اما مطمئن باش 

این امانتی ارزش دیدنمونو داره.
مهرداد: )سرش را کمی به صورت زری نزدیکتر می کند.( نمی دونم 
چی بگم. واقعاً نمی دونم. شاید بهتر باشه اون امانتی رو با پیک 
برام بفرستی یا به یه نفر بدی برام بیاره. نمی دونم بعد از این 

همه سال دیدن همدیگه کار درستیه یا نه؟
زری: )انگار واقعاً جلو مهرداد ایستاده و به او اصرار می کند.( نه... 

باید خودت بیای بگیریش. می گم مهمه. یه چیز خیلی مهم.
مهرداد: )انگار زری جلوش ایستاده.( این امانتی چیه؟ شاید ارزش 

گرفتن نداشته باشه!
زری: )با لبخند و دل ربایی( چرا... خیلی هم ارزش داره. یه سورپریزه 

که از گرفتنش می دونم خیلی خوشحال می شی.
مهرداد: پس قرار بذاریم که تو یه رستوران یا قنادی یا یه همچین 

جاهایی همدیگرو ببینیم.
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می کند که انگار مهرداد حرکت سر او را می بیند. سرش را تکان 

می دهد.( آره، از من می ترسی؟
مهرداد: )با نگاهی نافذ به زری خیره می شود. لحنی متفکرانه دارد.( 

مسأله ترس نیست؛ اما بعد از این همه سال.

 زمان کوتاهی سکوت.

زری: )با لحنی آرام و کلماتی شمرده.( بعد از این همه سال چی؟
اون  کاشکی  سخته.  کمی  خب  می مالد.(  را  )چانه اش  مهرداد: 

امانتیتو به یه طریقی به دستم می رسوندی.
زری: نمی تونم. باید بیای اینجا پیش خودم ازم بگیریش.

مهرداد: اگر بیام مهری سرمو می کنه.
زری: نگران نباش، زود می آی و زود برمی گردی. بهش نگو می آی.

مهرداد: درکم کن، اگر بیام، باید پیه یه دعوای حسابی با مهری رو 
به تنم بمالم.

زری: تو هنرپیشه ی خوبی هستی. حتم دارم می تونی دروغی ببافی 
و بیای؛ یعنی دلت نمی خواد منو ببینی؟

 
مهرداد سرش را می خاراند.

مهرداد: )با خوش خلقی( می خوای باعث مشاجره ی من و مهری 
بشی؟
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امانتیتو بگیری، مهم نیست، نیا، ولی بدون که یه چیز باارزشو از 
دست می دی و روزی می رسه که از نداشتنش ناراحت می شی 
و از نیامدن امروزت پشیمون! اصرار نمی کنم که بیای. تصمیم 

با خودته.
مهرداد: مسأله ترس نیست؛ اما فراموش نکن که مهری الان نقش 

اصلی تئاتر زندگی منو بازی می کنه.
زری: )می خندد( فکر نمی کردم روزی برسه که مهری بتونه نقش 
زن اول صحنه ی هیچ تئاتری رو بازی کنه؛ ولی انگار پول بهترین 

نقشارو به آدما تو زندگی می ده.

زری انگشتش را گاز می گیرد و به این شکل نشان می دهد از گفته ی 
خود پشیمان است.

مهرداد: )با لحنی جدی( فکر می کنی به خاطر پولشه که باهاشم؟
زری: )با لحنی پشیمان( من چنین حرفی نزدم. ببخشید. منظورمو 

بد رسوندم.
برمی گرداند.(  آشپزخانه  به طرف  زری  اتاق  از  را  )رویش  مهرداد: 
از  مهم نیست. هر طور دوست داری فکر کن، نمی خوام بعد 
این همه سال که صدای همو می شنویم، جروبحث کنیم. اونم 

پای تلفن.
زری: )با لحنی مملو از عشوه( منم حوصله ی جروبحث ندارم. گفتم 
بهت  که  بگم  چیزی  نمی خواستم  و  نداشتم  منظوری  که... 

بربخوره.
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نداره.

زری: معذرت می خوام. منظوری نداشتم و دیگه تکرار نمی شه.
زهرتو  که  زدی  تلفن  سال  همه  این  از  بعد  دلخوری(  )با  مهرداد: 

خالی کنی؟
چیزو  همه  و  گذشته  گذشته ها  زهری؟  چه  ملاطفت(  )با  زری: 
فراموش کردم. فقط می خوام به وظیفه ام عمل کنم و امانتی رو 

بهت بدم و دینم رو ادا کنم. همین.
مهرداد: )رو می کند به زری( این امانتی ارزش مادی داره یا ارزش 

معنوی؟ چیه آخه؟
زری: نمی گم بهت. باید خودت بیای ببینیش. می دونم که جاش 

خیلی خالیه تو زندگیت.
مهرداد: اگر جاش خالی بود که تو این ده سال باید متوجه می شدم. 

)مکث( داری کنجکاوم می کنیا!
زری: این امانتی که من دارم می بینمش، ارزش کنجکاو شدنم داره. 

)با لحنی توأم التماس و مهربانی( بیا دیگه!

مکث

مهرداد: کجا زندگی می کنی؟
زری: این پایین مایینا، میدون فردید، خیابون نصر، نرسیده به سینما 
حلبی  یه  کوچه  سر  یک.  پلاک  شادمان،  کوچه  سر  شایگان، 

سازیه. اسمم روی زنگ در پایین نوشته شده.
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زری: هرچه زودتر، بهتر.

مهرداد: نمی دونم بتونم بیام یا نه.
زری: پس شماره تلفنمو بنویس که اگر نتونستی بیای، یه زنگ بزنی. 

)شماره تلفنش را می دهد.(

شماره ای را که زری می گوید بالای صفحه ی روزنامه می نویسد. آن تکه 
از روزنامه را پاره می کند و توی جیب شلوارش می گذارد.

مهرداد: )جلو میز ایستاده( قول نمی دم که می آم، اما سعی می کنم.
زری: پس فعلًا خداحافظ. سعی کن بیای!
مهرداد: ببینم چی پیش می آد. خداحافظ

زری و مهرداد گوشی ها را که می گذارند، مهرداد صندلی چپ شده را 
میز  روی  را  آرنجش  می نشیند.  غذاخوری  میز  پشت  و  می کند  راست 
دست ها  پشت  را  سرش  سردرگمی اش  دادن  نشان  برای  و  می گذارد 
نمایشنامه  پوستر  جلو  می رود  و  می شود  بلند  زری  می کند،  پنهان 
تا  می زند  باد  را  خودش  دست  با  می ایستد.  هوس«  نام  به  »اتوبوسی 

هیجانش را فرو نشاند.

بودی، خیلی  اومد. زن، خیلی هول  بند  نفسم  )به خودش(  زری: 
بد بازی کردی. فهمید. حتماً فهمید. )در نقش بلانژ، با لحنی 
قصه  یه  استانلی،  شوخ، ۸۱(  و  خوش مشرب  اما  شکسته  دل 
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نمی دونم چه خبر شده که همه این طور اخم کردیم. آیا برای 
اینه که میچ خوشگلم به من بی اعتنایی کرده و نیومده؟ من در 
زندگیم همه جور مردی دیدم، با این همه این اولین مرتبه اس 
که یکی در مقابل من عرض اندام و بی اعتنایی می کنه. ها... 
ها... نمی دونم چطور تعبیر کنم. استانلی، یه قصه ی خوشمزه 

بگو! یه چیزی بگو که ما رو سر حال بیاره.

دیوار  به  می برد  و  برمی دارد  عکس هایی  چمدان  توی  از  می آید  زری 
می چسباند.

مهرداد: )با صدای بلند( مهری! مهری! بانوی گرامی، دلبر من، به 
نزدم بیا که سخنی با تو بگویم.

صدای مهری: )با لحنی دلخور( برو با زری جونت سخن بگو! حرفای 
عاشقانه تون تموم شد؟

مهرداد: بیا عزیزم. تو چرا این قدر حسودی می کنی؟ چرا این قدر به 
من سؤظن داری؟ زیبای من، من از اون کبوترام که جلد لانه ی 
قلب تو هستم، این حرکات زننده از کسی چون تو بانوی زیبا 

بعیده.
صدای مهری: برو گم شو!

زری جلو عکسی می ایستد. مهرداد بلند می شود و از آشپزخانه خارج 
می شود و تو تاریکی صحنه می رود. مدتی صدای پچ پچ مهرداد و مهری 

از توی تاریکی می آید.
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تکلیفمو روشن کنی. باید بیای!

مهرداد وارد اتاق زری می شود و می رود جلو زری می ایستد.
تلفنی حرف  الدنگ  اون  با  بازم داشتی  )با لحنی خشن(  ]مهرداد: 

می زدی؟
زری: )با لحنی متعجب( با کدوم الدنگ؟

را  با خشونت گوشی  و  از دست زری می گیرد  را  )گوشی  مهرداد: 
می گذارد روی دستگاه تلفن( با فاسقت، اون داریوشِ  بی همه 

چیز.
زری: )بلند می شود. با لحنی متعجب و رنجیده( با فاسقم؟ از کی تا 

حالا داریوش فاسقم شده؟
مهرداد: )با مشت های گره زده و لحنی عصبانی( حاشا نکن! همه 
می دونن تو با اونی. بی حیایی و فاحشگی رو از سر گذروندی. 

فکر می کنی من خرم؟
از دست دادی؟ تو این چند هفته  )با لحنی عصبانی( عقلتو  زری: 
انداختی، حالا  راه  سر هوا و غذا و هزار کوفت و زهرمار دعوا 
اومدی منو به داریوش می بندی؟ دنبال بهانه ای برای مشاجره 

و چزوندن من؟
دارد(  عصبانی  و  خشن  لحنی  می رود.  پنجره  طرف  )به  مهرداد: 
من تو رو به اون الدنگ نمی بندم، کثافت کاریتو همه می بینن 
و می آن به من گزارش می دن. )رو می کند به زری( نمی فهمی 
همه پشت سرت حرف می زنن. من آخرین کسی هستم که با 

خبرشدم.
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توی اون کاسه ی سرت تکون خورده. نکنه داری خل می شی؟

با فریاد  )رویش را از زری به طرف دیوار برمی گرداند و  مهرداد 
از  پولم  جنده ای!  فهمیدن  همه  می زند.(  حرف  خشونت  و 

داریوش می گیری یا مجانی؟
زری: )می رود جلو مهرداد می ایستد و سیلی محکمی به گوش او 
می زند.( خفه شو ! )به طرف کاناپه می رود. روی آن می نشیند. 
گوشی را برمی دارد.( بیا خودت ازش بپرس پول می گیرم یا نه!

مهرداد می آید جلو و گوشی را با خشونت از دست زری می گیرد و روی 
دستگاه تلفن می گذارد.

مهرداد: )قصد رفتن به قسمت تاریک صحنه دارد.( هر کارت بکنن 
بازم یه فاحشه ای. همون فاحشه ای که روی صحنه بودی. جون 

به جونت بکنن، همونی.[

مهرداد به تاریکی می رود. زری از روی کاناپه بلند می شود. از تو چمدان 
عکسی را برمی دارد و پیش از این که عکس را ببرد به دیوار بچسباند، 
در نقش »آرکادینا« هنرپیشه ی زنی در نمایشنامه ی »مرغ دریایی« اثر 

»آنتوان چخوف«  فرو می رود.

انتخاب یک  )در نقش آرکادینا،۱۹۹( واقعاً؟ پس چرا به جای  زری: 
گوش  منحط  هذیان  این  به  کرد  مجبورمان  معمولی  نمایش 



 فیلهاتنهامیمیرند   71 

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m بدهیم؟ من اگر پای شوخی در میان باشد حاضرم به هذیان
گوش بدهم؛ ولی آخر اینجا صحبت از اشکال نو و عصر نو در هنر 
است؛ اما به نظر من اینجا مساله اشکال جدید مطرح نیست، 

بلکه فقط رک و راست پای خُلق بد در میان است.

درمی آورد  چمدان  از  پوسترهایی  و  عکس ها  و  می کند  سکوت  زری 
و می برد به دیوار می چسباند. در صحنه ی بغلی مهرداد خنده کنان و 

مهری قهر و دلخور وارد آشپزخانه می شوند.

مهرداد: هیچ جای نگرانی نیست خوشگلم. بهش گفتم دیگه به من 
تلفن نزنه. گفتم اون ممه  رو لولو برد. بهش گفتم فکر کن من 

مردم و زیر خرواری خاک خفته ام.
با  است.  مهرداد  به  رویش  می ایستد.  اجاق  جلو  )می رود  مهری: 
دلخوری حرف می زند.( چرا وقتی صداشو شنیدی گوشی  رو 

فوری نذاشتی؟
مهرداد: می شد؟ باید مؤدبانه شرشو از سرم باز می کردم. ناسلامتی 

هنوز زن رسمیمه
مهری: )با دلخوری( حالا چی می خواست؟

مهرداد: )پشت میز می نشیند.( هیچی، تو چی کار می کنی و من 
معمولی.  افتاده ی  پا  پیش  حرفای  این  از  و  می کنم  کار  چی 
می خواست از کار خلافی که سال ها پیش کرده معذرت بخواد 
هیچ کس  که  من،  نه  رو  خیانت کار  که  زنی  گفتم  نذاشتم.  که 

نمی بخشه. گفتم برو پی کارت و دیگه ام با من تماس نگیر.
و  این قدر هول  پتیاره حرف می زنی  اون  از  وقتی  حالا چرا  مهری: 
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مهرداد: نه هولم و نه دست پاچه. تو چته امروز؟

مهری: نگفت همدیگرو ببینین؟
مهرداد: نه. می گفتم قبول نمی کردم. فقط تلفن زده بود که برای 
عمل زشتی که انجام داده معذرت بخواد. گفت رضایت نامه ی 

کتبی هم می خواد که بره غیابی طلاقشو بگیره.
مهری: از کجا می دونست ما ایرانیم؟ شماره تلفن اینجا  رو کی بهش 

داده؟
مهرداد: نپرسیدم. شاید یکی از دوست و آشناهای تئاتری این چند 
وقته دیدیم بهش گفته. راستش این قدر باهاش سرد حرف زدم 
که دیگه فرصت این حرفا نشد. از پاریس رضایت نامه ای براش 
می فرستم که غیابی بره طلاقشو بگیره. هم اون راحت بشه و 

هم من )با خنده( و البته که هم تو.
مهری: پس آدرسشو گرفتی؟

مهرداد: )جیبش را نشان می دهد.( آره. اینجاست.
مهری: کجا می شینه؟

مهرداد: اون پایین ماینا.
مهری: از منم پرسید؟

مهرداد: چی بپرسه؟
مهری: )با فریاد( چی بپرسه؟

مهرداد: خوب طبیعیه که به گوشش رسیده باهم هستیم و بچه هم 
داریم.

مهری: دیگه چی پرسید؟
مهرداد: دیگه چی بپرسه؟
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مهرداد: آره بابا، پرسید.

مهری: خب دهنتو باز کن و بگو! از من چی پرسید؟
مهرداد: پرسید حال مهری چطوره؟

مهری: تو چی گفتی؟
مهرداد: گفتم خوبه؟

مهری: کاش هیچی بهش نمی گفتی. مطلقاً هیچی.
مهرداد: حالا گفتم دیگه.

بهش  کاش  نیست.  مربوط  بهش  می گفتی  بهش  کاش  مهری: 
می گفتی دارم تو خارج بازی می کنم و خیلی  هم کارم گرفته.

مهرداد: )می خندد.( یعنی هنوز جواب سلامشو نداده باهاش دعوا 
کنم و اخبار دروغ در اختیارش بذارم؟

مهری: کاش حداقل بهش می گفتی پیشنهادای زیادی بهم می شه 
که نقش اول نمایشنامه هایی  رو بازی کنم؛ اما خودم اون نقشا 

رو بازی نمی کنم.
براش  قصه  همه  این  که  زدیم  حرف  باهم  چقدر  ما  مگر  مهرداد: 

تعریف کنم؟
مهری: )با لحنی خشن( قصه؟

مهرداد: )با لحنی آرام و تسلیم( قصه از دهنم پرید. لطفاً از پرونده ی 
حاوی اتهامات خطش بزن.

مهری: کاش چیزایی بهش می گفتی که دلش بسوزه.
مهرداد: )با خنده( که دلش بسوزه؟

مهری: که هم دلش بسوزه و هم چشمش از کاسه دربیاد.
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زد، بهش می گم.

و  می کند  اشاره  تلفن  به  انگشت  با  خشمگین  لحنی  )با  مهری: 
مهرداد را می نگرد.( اگر یه بار دیگه تلفن بزنه و باهاش حرف 

بزنی، اون تلفنو رو سرت می شکونم.
مهرداد: ای بابا.

روزنامه  خواندن  سرگرم  مهرداد  می گذرد.  سکوت  به  کوتاهی  مدت 
می شود، مهری به پختن غذا مشغول می شود و زری سرگرم چسباندن 

عکس به دیوار اتاقش است که ناگهان مهرداد از جا می پرد.

مهرداد: ای وای!
مهری: )رو به مهرداد می کند( چت شد یهو؟

مهرداد: داشت یادم می رفت.
مهری: )با دست پاچگی( چی داشت یادت می رفت؟

مهرداد: راستی صبح زود که خواب بودی، پرویز از پاریس زنگ زد و 
گفت برم بگردم ببینم می تونم رمانی به نام »در چنگ« رو براش 

پیدا کنم.
مار  کردم  فکر  فروریخت.  دلم  بالا.  پریدی  این جوری  چرا  مهری: 

نیشت زده. »در چنگ« چیه؟ نویسنده اش کیه؟
»شهرام  می اندازد.(  روزنامه  به  نگاهی  چشمی  )زیر  مهرداد: 
بلند  می گذارد.  میز  روی  و  می کند  تا  را  )روزنامه  رحیمیان« 
بیارم.  گیرش  فروشیا  کتاب  از  می تونم  ببینم  برم  می شود.( 
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مهری: منم می آم که برای آخرین بار شهرو ببینم.

مهرداد: )با دلسوزی( کجا می آی تو این گرما؟ شهر که دیدن نداره. 
می گی زانوتم که درد می کنه. خودم می رم و سریع برمی گردم.

مهری: پس برو و زودی برگرد. چمدونت رو بستی؟
مهرداد: آره.

مهری: به هر حال ساعت چهار خریدار خونه می آد که کلیدو بگیره و 
ما رو هم ببره فرودگاه بذاره. دیر نکنی یه وقت.

مهرداد: نه بابا! نرفته، برگشتم. پس من برم یه دوشی بگیرم و ریشی 
صفا بدم و لباس تمیزی بپوشم و بزنم به صحرا.

مهری: برای ناهار نمی آی.
مهرداد: باید تمام راسته ی کتاب فروشیا رو بالا برم و از تک تک کتاب 
فروشیا سراغ کتابو بگیرم. اگر زود پیدا کنم، زود برمی گردم؛ اما 
ممکنه کمی طول بکشه پیداش کنم. منتظرم نباش. به ناهار 
یا  می خورم  دیرتر  من  بخور،  تو  نرسیدم  رسیدم،  که  رسیدم 

شایدم بیرون بخورم.

مهرداد از آشپزخانه بیرون می رود. مهری روزنامه را برمی دارد و نرم و 
آهسته شروع به ورق زدن می کند. روی صفحه ای ترمز می کند و شروع 
به خواندن آن صفحه می کند. زری هنوز در حال درآوردن عکس ها از 

چمدان است و چسباندن آنها به دیوار.

زری: )با لحنی شکوه آمیز خودش را مخاطب قرار می دهد.( انگار تا 
خودتو لو ندی، قصد آروم گرفتن نداری! )با لحنی دشنام گونه( زن، 



76    پردهیاول

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m داری دیگه گندشو درمی آری! ممکنه الان بیاد اینجا. می خوای
این جوری خودتو لو بدی که بفهمه؟ آرامشتو حفظ کن!

خیره  عکس  به  لحظه ای  درمی آورد.  عکسی  چمدان  از  می رود  زری 
می شود و عکس به دست می آید جلو صحنه می ایستد و نقش گلدونه 

خانم را بازی می کند.

زری: )رو به تماشاگران، در نقش گلدونه خانم، اثری به همین نام 
خیال  پریده؟  رنگم  می کنین  خیال  خلج،۱۱۳(  اسماعیل  از 
خوب  هم  خیلی  چشمام  شده؟  سو  کم  چشمام  می کنین 
پاهامم سالمه. خیال  عینهو سیب سرخه.  رنگم هم  می بینه. 
میدون  از  چیزها  این  با  ذکی!  گرفتم؟  رماتیسم  می کنین 
می تونم  من  کنیم.  امتحان  امروز  همین  از  بیاین  درنمی رم. 
یه هفته لب به غذا نزنم. من می تونم ده تا شهر رو پای برهنه 
زیر پا بذارم؛ اما شما چی هستین؟ یه مشت آدم های پوسیده و 
زهوار دررفته. حالا برین بگین گلدونه غرغر می کنه! بگین علت 
پیریه! بگین حالش معلومه! بگین یه پاش لب گوره! اما من پیر 
نمی شم. من زنده می مونم. می گین نه؟ بیاین جلو با همه تون 
شرط می بندم! سر دار و ندارم. دیوث ها... دزدها... پفیوزها... 
دیگه چی می خواین از من؟ ولم کنین! دیگه نمی خوام قیافه ی 

نحس هیچ کدومتون رو ببینم. هیچ کدوم.

بعد  به دیوار می چسباند.  را  از نقشش خارج می شود و می رود عکس 
می رود جلو پنجره ی بسته می ایستد و به چپ و راست چشم انداز بیرون 
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پشت سر هم عکس و پوستر به دیوار می چسباند. مهری هنوز در حال 

خواندن روزنامه است.

زری: )در حال چسباندن عکس. سرش را تکان می دهد.( آرامشتو 
تماشاگران  به  رو  و  اتاق  جلو  می آید  )مکث.  کن!  حفظ 
می ایستد.( نمی آد، می دونم که نمی آد. )مکث( برای چی بیاد؟ 
)مکث( می آد. حتماً می آد. )مکث( نمی آد. مطمئنم که نمی آد.

می رود از چمدان عکس درمی آورد و به دیوار می چسباند. مهری ناگهان 
از جا بلند می شود و روزنامه را مچاله می کند و به طرفی می اندازد.

مهری : ای بی شرفِ حقه باز.

مهری به سرعت از آشپزخانه خارج می شود.

زری: )با لحنی که ناآرامی از آن به گوش می رسد.( آرام باش توسن. 
آرام باش!

نقش  در  می ایستد.  صحنه  جلو  می آید  و  می کند  صاف  را  صدایش 
از  اثر  سالخورده«  بانوی  »ملاقات  نمایشنامه ی  در  »کلرزاخاناسیان« 

»فریدریش دورنمات« فرو می رود.
ولی  کرد؛  پیدا  ادامه  زندگی   )۳5 کلرزاخاناسیان،  نقش  )در  زری: 
من هیچی فراموشم نشد. نه جنگل کنرادزوایر، نه انبار غله ی 
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m دیگه حالا  و  تو؛  خیانت  نه  و  بیوه زن  اون  خواب  اتاق  نه  پیتر، 
پیر شده ایم ما دو نفر، پل. تو بدبخت و فلک زده شده ای و من 
هم از چاقوی جراحان تمام بدنم قصابی و تکه تکه شده. حالا 

می خواهم تسویه حساب کنیم ما دو نفر.
   

زری با دست هایی که در هواست و ژستی کاملًا تئاتری سرجایش مثل 
مجسمه می ایستد. نور یواش یواش خاموش می شود و از پشت صحنه 
 Carl Orff- O Fortuna- Carmina Burana چند ثانیه موسیقی

)در اوج صدای همسرایان و نواختن طبل ها( به گوش می رسد.
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پرده ی دوم

می ماند(.  تاریک  )آشپزخانه  پیدا  زری  اتاق  و  می شود  روشن  صحنه 
که  می رود  صحنه  تاریک  حاشیه ی  به  زری  می آید.  در  زنگ  صدای 

راهروی آپارتمان را تداعی می کند.

صدای زری: )با اف اف حرف می زند.( کیه؟
صدای مهرداد: )با اف اف حرف می زند.( منم، مهردادم.

مدت کوتاهی سکوت. بعد صدای سلام کوتاه مهرداد و صدای سلام زری 
از توی تاریکی به گوش می رسد. سپس خودشان وارد اتاق می شوند. هر 

دو معذب اند و از نگاه کردن به هم می پرهیزند.

زری: )سر به زیر و با لحنی شرمنده( خیلی ممنون که اومدی.
مهرداد: خواهش می کنم. ببخش دیر کردم. راه دور بود و ترافیک 

سنگین.
زری: با ماشین خودت اومدی؟

مهرداد: نه با تاکسی اومدم. اینجا ماشین ندارم.
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m زری: )سر به زیر و لبخند بر لب( از اون بالا بالاها اومدن این پایین
پایین ها طول داره خب.

مهرداد: )سر به زیر( متلک می ندازی؟
سال هاست  نگیر.  جدی  کردم،  شوخی  مهربان(  لحنی  )با  زری: 
همدیگرو ندیدیم و فکر کردم یه شوخی بکنم که یخمون باز شه.

مدت کوتاهی به سکوت می گذرد و آن دو هنوز نگاهشان را از یکدیگر 
می دزدند. سرانجام زری به مهرداد نگاه می کند.

زری: مسخره اس که با هم رودربایستی داریم و رفتارمون عین دوتا 
غریبه اس. )می خندد.( فراموش نکن که هنوز زن و شوهریم.

مهرداد: )سر به زیر( بعد از گذشت این همه سال، طبیعیه که کمی 
طول بکشه رومون به هم باز بشه. )به زری نگاهی سرسری و 

زیرچشمی می کند.( خیلی ساله که همدیگرو ندیدیم.
زری: )رو می کند به مهرداد، با لحنی مهربان( حالا چرا کاپشنت رو 

درنمی آری؟
مهرداد: )به شوخی( قشنگ ترین کاپشنو پوشیدم که مثلًا پز بدم.

به  انگار  بیاری.  درش  می تونی  حالا  خیلی خوشگله،  دیدم،  زری: 
خاطر من ادکلنم زدی.

مهرداد: )با لبخند( حالا به روم نیار دیگه که خجالت نکشم.
زری: چه خجالتی؟ حالا چرا نمی شینی؟

مهرداد: )با شوخ طبعی( هنوز تعارف نکردی که بشینم.
زری: )اشاره می کند به کاناپه( بفرمایین بشینین. لطفاً کاپشنتونم 

دربیارین.
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m .مهرداد کاپشنش را درمی آورد و روی پشتی کاناپه می اندازد و می نشیند
زری می رود روی صندلی کنار مهرداد می نشیند.

زری: میوه و شیرینی میل داری؟
مهرداد: نه مرسی!

زری: شانس آوردم که میل نداری؛ چون نه میوه دارم و نه شیرینی؛ 
یعنی راستش فرصت نشد برم خرید؛ اما اگر چایی بخوای دارم.

مهرداد: نه مرسی، صرف شده. باید زود برم.
زری: هنوز نیامده کجا می خوای بری؟

مهرداد: کار دارم، باید برم. شماره تلفن منو از کجا گیر آوردی؟
زری: جوینده یابنده است.

مهرداد: چیز دیگه ای هم از من شنیدی؟
زری: نه... چیز زیادی نشنیدم. شنیدم پاریس زندگی می کنی و با 
مهری هستی و با اون یه پسری هم داری. اینم شنیدم که تو این 
همه سال سعی کردی ازت بی خبر باشم. )مکث( تو چی؟ تو هم 

از من چیزی می دونی؟
مهرداد: هیچی. مطلقاً هیچی. شاید چون کنجکاوی نکردم.

چیزی  زنت  روزگار  و  حال  از  نمی خواستی  اصلًا  واقعاً  یعنی  زری: 
بدونی؟

مهرداد: انگار کسی از تو خبر نداره یا حداقل کسایی که با من تماس 
دارن از تو خبری ندارن. همه فکر می کنن گوشه گیر شدی و 

نمی خوای با بروبچه های قدیمی تماس داشته باشی.
زری: مسخره اس.

مهرداد: چی؟
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درستش اینه که کسی نمی خواد با من تماس داشته باشه.

نظر مهرداد به عکس ها و پوسترهای به دیوار- دیوار غایب حایل بین 
تماشاگر و اتاق که البته وجود ندارد- جلب می شود.

مهرداد: )با خوشحالی( عکسای نمایشنامه هاییه که بازی کردی؟

مهرداد رو به تماشاگران بلند می شود و می آید به تماشای عکس ها. با 
انگشت به عکس ها و در واقع به هوا، اشاره می کند.

مهرداد: این همه عکس؟ تو خیلی از عکسا منم هستم. چه جالب!
زری: آره، تو خیلی از عکسا تو هم هستی.

هر  از  عکس  دوتا  یکی  کودکانه(  لحنی  و  خوشحالی  )با  مهرداد: 
نمایشنامه ای که بازی کردی آویزون کردی به دیوار؟

زری هم بلند می شود می آید کنار مهرداد می ایستد. در سکوت مدت 
کوتاهی به عکس ها نگاه می کنند.

به  دارد  که  می کند  وانمود  و  ایستاده  تماشاگران  به  )رو  مهرداد: 
عکس های دیوار نگاه می کند.( چه جوون بودیم.

زری: )رو می کند به مهرداد و با لحنی دوستانه( نمی خوای نگاهم 
کنی ببینی چه شکلی شدم؟ آیا با اون موقع هام فرق کردم یا نه؟
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می کند.( نسبت به ده سال پیش کمی پیرتر شدی؛ اما هنوز از 

سر و شکل نیفتادی. هنوز خوشگلی!
صورتمو  چروکای  و  چین  بگی  می خوای  خلقی(  خوش  )با  زری: 

نمی بینی؟
مهرداد: )با خوش خلقی( اگر می گفتم گذشت عمر جای پاشو روی 
صورتت گذاشته و دیگه مثل سابق خوشگل و دل ربا نیستی، 

نقش بازی نمی کردم و ازم راضی بودی؟
زری: )با خنده( نه غصه می خوردم و تو دلم بهت فحش می دادم و 

ازت منتفر می شدم.
مهرداد: یعنی الان ازم متنفر نیستی؟

زری رو برمی گرداند از عکس ها. مدت کوتاهی به سکوت می گذرد. زری 
دوباره به طرف عکس ها یا رو به تماشاگران می ایستد.

زری: نه ازت متنفر نیستم. چرا باید ازت متنفر باشم؟ تو چی، از من 
متنفر نیستی؟

مهرداد: با اون اتفاقی که افتاد... خودت باید حدس بزنی!
زری: کدوم اتفاق؟

)با  بهتره.  جفتمون  اعصاب  برای  نزنیم  حرف  درباره اش  مهرداد: 
خوش خلقی( مسیر حرفو عوض کنیم. بله هنوزم خوشگلی! 
دقیق  او  صورت  به  و  می گیرد  دست  در  را  زری  )شانه های 
می شود.( نمی گم جای پای ده سال گذشته  رو نمی شه روی 
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زیاد داری.

زری عقب می رود تا شانه هایش را از دست مهرداد درمی آورد.

زری: )با دلخوری( خواهش می کنم بهم دست نزن!
دوباره  و  دیوار  به  می کند  رو  اعتنایی  بی  و  خیالی  بی  )با  مهرداد: 

نگاهش می رود روی عکس ها( منظوری نداشتم.

زری می رود روی صندلی می نشیند.

ما در چند نمایشنامه که نوشته بودم و کارگردانیم کرده  مهرداد: 
بودم هم بازی بودیم. حتا یه عکس از اون اجراها به دیوار اتاقت 
داشته  ذهنت  تو  اجراها  اون  از  خاطره ای  نمی خوای  نیست. 

باشی؟

مهرداد به طور ناگهانی دستانش را از هم باز می کند و صدای پرندگان بلند 
پرواز را درمی آورد و می آید جلو صحنه از چپ به راست و از راست به چه 

می دود و کودکانه می خندد.

مهرداد: عین عقاب. بلند پرواز، تیزبین، مغرور، ویژژژژژژ )در حین 
زاویه  دستانش  )با  بود؟  نمایشنامه  کدوم  گفتی  اگر  حرکت( 
درست می کند و به بغل های سینه اش می زند و ادای بال زدن 
دیگه.  کمک  یه  است.(  هیجان زده  درمی آورد.  را  پرنده ای 
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باز  با  و  به گوش نزدیک می کند  را  نمایشنامه بود؟ )دستانش 
پروانه ها،  عین  درمی آورد.(  را  پروانه  ادای  آنها  کردن  بسته  و 
هنوز  می کند.(  نگاه  زری  به  و  )می ایستد  موقر.  چشم نواز، 
نمی دونی کدوم نمایشنامه بود؟ یعنی واقعاً یادت رفته؟ اسمش 
بود: »پرندگانی زیر باران« )به سقف نگاه می کند. از پشت صحنه 
خوف انگیز،  سیاه  توده ی  ای  کن  غرش  می آید.(  رعد  صدای 
ای اهریمن بدکردار. اینک که در چنگال خشم تو گرفتارم و 
)نگاهش هنوز به آسمان است، زری را با انگشت اشاره نشان 
می دهد.( در محراب عشق او اسیر، گریزی نیست جز در آوردن 
شمشیر از نیام )شمشیری ناپیدا از غلافی ناپیدا که به کمرش 
بسته شده درمی آورد. دستانش را به سوی آسمان می گیرد.( و 
قیام علیه اقتدارت در این صحرای بی نام و نشان. )به اطرافش 
می نگرد.( بنگر که از سپاهیانم جز من، تنی باقی نمانده؛ اما 
ترسی به دل راه نمی دهم و در برابر هیبت عظیم و ترسناکت 
می ایستم و پیکار می کنم، )شمشیر ناپیدایش را در هوا و رو به 
آسمان تکان می دهد و با صدای بلند و خشمگین فریاد می زند( 
بدان که تو را از آلودگی مرگ رهایی نیست، زیرا اراده ی من از 
توان تو قوی تر است. )رو می کند به زری( یعنی واقعاً هیچکدوم 
از دیالوگای این نمایشنامه یادت نمی آد؟ حتا اسمشو؟ )مکث( 
اسمش »جدال با اهریمن« بود. )لحظه ای در سکوت راه می رود 
با زانوهای  و سپس رو می کند به زری( اینو چی؟ )می ایستد، 
خم شده و دست های دور گوش حلقه شده، بدنش و نیم رخش 
را متمایل به تاریکی صحنه می کند.( صدایشان را می شنوم. در 
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و دستانش را سایه بان چشم ها می کند و وانمود می کند که دارد 
می دانم  اما  نمی شوند؛  دیده  هنوز  می نگرد.(  دوردست ها  به 
که در راهند. )روی زمین دراز می کشد و گوشش را به زمین 
می چسباند. بلند می شود و رو به تماشاگران( به ایمانم سوگند 
یاد می کنم که سوار بر درندگان شاخ دار در راهند و به زودی ما 
را می یابند و با تیر و کمان درمی یابند. )می ایستد و به زردی 
نمی آد؟  یادت  اینم  بود؟  نمایشنامه  کدوم  این  می کند.(  نگاه 

»رزمندگانِ سوگوار، سوار بر درندگان شاخ دار.«

مهرداد می دود به سوی زری. دست او را می گیرد و کشان کشان به جلو 
صحنه می آورد. جلو صحنه داریوش می چرخد و زری هم به زور او که 
دستش را دست دارد می چرخد. صدای کوبیده شدن طبل از پشت صحنه 

به گوش می رسد و زری به اجبار مهرداد در رقص همکاری می کند.

مهرداد: )با خنده و فریاد( برقص با من، برقص دلبرم...
می کند  رها  را  دستش  سپس  و  می کند  همکاری  کوتاهی  مدت  زری 
با  مهرداد  می ایستد.  مهرداد  تماشای  به  سرجایش  سینه  به  دست  و 
زانوهای خم و دست های در هوا چرخان به دور او می چرخد. صدای 

طبل هنوز به گوش می رسد.
می رقصم،  می رقصم،  دلبرم.  برقص  فریاد(  و  شادی  )با  مهرداد: 
می رقصم تا انتهای حیاتم که تا پایان جهان ادامه دارد. برقص. 

اسم این نمایشنامه چی بود؟
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m.زری می رود به اتاقش و وسط اتاق می ایستد به تماشای مهرداد 

مهرداد: )با دست های باز چون صوفیان در حال سماع به دور خود 
می چرخد. با لحنی شاد.( اسمش »گام به گام در حیاط عشق« 
من  که  نمایشنامه ها  اون  اجرای  از  عکسی  نیست  حیف  بود. 

نوشته بودم و با هم اجرا کردیم به دیوار نداشته باشی؟
زری: )با لحنی جدی( دوست نداشتی عکسی از اجرای نمایشنامه 

»برهنه« رو داشتم و به دیوار می دیدی؟
  

صدای موسیقی قطع می شود.

به  و  برمی دارد  دست  چرخیدن  از  برهنه،  شنیدن  )با  مهرداد: 
صحنه های  عکس  دلخور(  لحنی  با  می آید.  زری  اتاق  طرف 
اون نمایشنامه رو تو هم نداشته باشی، دیگرون دارن. )می آید 
جلو عکس هایی که به دیوار پنجره دار چسبیده می ایستد( فکر 

نمی کنی بهتر باشه کتاب خونده شده  رو بازخونی نکنیم؟
نمی خوام  می ایستد.(  عکس ها  به  رو  مهرداد،  کنار  )می آید  زری: 
نمایشنامه هایی که  از  تو  بازخونی کنم.  کتاب خونده شده  رو 
نوشته بودی و با من اجرا کردی حرف زدی و یکی رو از قلم 
انداختی که به یادت آوردم. تو از کتاب خونده حرف زدی، نه 

من.
عکس ها  به  رو  دوباره  می اندازد.  زری  به  گذرا  )نگاهی  مهرداد: 
خونده  رو  کتاب  آدم  بهتره  گاهی  جدی(  لحنی  با  می کند. 

بازخونی نکنه.
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دلم می خواد با هم بخونیمشون.

مهرداد: )رو به عکس ها( فکر نمی کنی بعد از این همه سال بهتر بود 
دیگه همدیگرو نبینیم؟

زری: )رو به عکس ها( اگر این طور فکر می کردم، بهت تلفن نمی زدم. 
هنوز یه چیزایی هست که بعد از این همه سال برام سؤاله!

مهرداد: )می آید طرف کاناپه( فکر کردم تلفن زدی که بیام امانتیمو 
بگیرم.

زری: عجله نکن! هنوز نیامده، چرا می خوای دربری؟ یعنی دقایقی 
کنار من بودن تا این حد زجرآوره؟

مهرداد: زجرآور نیست؛ اما به شرطی که پرونده ی بسته شده رو باز 
نکنیم.

زری: هرطور راحتی. اگر تمایل نداری، خب باز نمی کنیم.

مهرداد می رود جلو عکس های به دیوار می ایستد و به آن ها تماشا می کند.

مهرداد: بگذریم. بعد از انقلاب کاری باهات نداشتن؟
زری: )رو می کند به مهرداد( کاری نداشتن؟ )رو می کند به پنجره( 
به  )رو  اومدن سراغم.  که  بود  انقلاب  از  بعد  ماه  هفت هشت 
از  مهری  و  )داریوش  گونی  توی  کردنم  می کند.(  تماشاگران 
می آورند  را  آشپزخانه  میز  است،  تاریک  که  آشپزخانه  قسمت 
و می گذارند جلو صحنه. داریوش عمامه به سر دارد و مهری 
اتاقش خارج می شود. مهرداد  از  چادر. زری در حال صحبت 
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m وسط اتاق زری ایستاده و به او تماشا می کند.( بردنم یه جایی
که نمی دونم کجا بود. با پوتین به گونی می زدند که دستشون به 
نامحرم نخوره. از ضربه های این لگدا بود که هم سرم شکست و 
هم دنده ام و هم ساق پام. فحشای رکیکی بهم می دادن و لخت 
شدنم روی سن تئاترو به یادم می آوردن. )داریوش رفته پشت 
میز نشسته. مهری جلو میز و رو به داریوش ایستاده. مهرداد 
اتاق زری را ترک می کند و می آید کنار مهری می ایستد. زری 
دارد هنوز رو به تماشاگران حرف می زند.( توی گونی داشتم 
خفه می شدم. درد داشتم و معلوم نبود ضربه ی بعدی به کجای 
ترویج  جرمت  می گفت  دائم  می زد  که  کسی  می خوره.  بدنم 
اعدامه.  و مجازات فسادفی الارض  با خداست  و محاربه  فساد 
چند آیه از قران می خوند و می گفت حکمم اعدامه. بعد ضربه ی 
بعدی به جایی از بدنم می خورد. )همین طور که تعریف می کند 
می رود میان مهرداد و مهری رو به داریوش که پشت میز نشسته 
انگار  که  جایی  بردنم  و  آوردن  درم  گونی  از  بعد  می ایستد.( 

دادگاه بود. ملایی پشت میز نشسته بود و حکم صادر می کرد.
قاضی  ملای  جلو  میز،  روی  )عکسی  کميته چی:  نقش  در  مهرداد 
می گذارد که همان داریوش است  و لاتی حرف می زند.( حاج 
آقا، قبل از انقلاب می رفته رو صحنه لخت می شده. بفرمایین 

حاج آقا. اینم عکس لخت تن لشش.
زری: تئاتر بود و روی صحنه...

مهرداد در نقش کميته چی: ببند اون گاله رو!
داریوش در نقش آخوند: )عکس را در دست می گیرد و نگاهی دقیق 
به آن می اندازد.( شکی نیست که لخت و عور شدن زن جلو انظار 
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مو لا درزش نمی رود که قانون به ما حکم می کند حکم اعدامش 

را صادر کنیم.

زری از جلو میز کنار می رود و رو به تماشاگران می کند و در حین این 
که دارد حرف می زند، مهرداد و مهری و داریوش میز و صندلی را برمی 
گردانند به آشپزخانه ی تاریک. داریوش و مهری در تاریکی صحنه فرو 

می روند. مهرداد می رود در اتاق زری و از آنجا زری را نگاه می کند.

زری: )رو به تماشاگران( نه گریه کردم و نه التماس و نه حتا توبه. با 
این حال قاضی حکم اعدامو پنج سال زندان کرد. نه اینکه دلش 
برام بسوزه، بلکه دید خودم خواهان مرگم و مرگ برام نجات 
و رهاییه. حاج آقا دید اگر زنده بمونم، بیشتر عذاب می کشم، 
بیشتر خودمو می خورم. اون خواهان رنج و عذاب بیشتر من 
بود که حکم به زندانی شدنم داد، نه برای این که دلش به رحم 
باشه.  داشته  با هنرمند هم دردی  باید  کنه  فکر  و  باشه  اومده 
برای چی رنج می کشیدم؟ )رو به تماشاگران، با دست به مهرداد 
که تو اتاق دارد نگاهش می کند اشاره می کند.( برای او! آقایی 
بود.  ریخته  بهم  روانمو  و  روح  و  زندگیم  شدنش  مفقود  با  که 
در تمام یک سال ونیم انقلاب و بعد از انقلاب از شدت دلتنگی 
حال جنون داشتم و هیچ کاری نمی تونستم بکنم جز گریه. به 
قدری حواسم پریشون بود که حتا نمی تونستم دو جمله ی یه 

نمایشنامه رو حفظ کنم. داغون داغون بودم.
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سر زری می ایستد.

مهرداد: متأسفم.
زری: )هنوز رو به تماشاگران( تأسف تو چیزی رو عوض نمی کنه. سه 
سال اول که تو زندان بودم، اصلًا حرف نزدم. حتا یک کلمه. لال 
لال بودم و تو شلوغ پلوغی بند زنان، در انزوای کامل و خلوت 
خودم بودم. میون ده ها سارق و فاحشه و کلاهبردار و نمی دونم 
کی و کیا، تنهای تنها بودم، انگار که جز خودم کسی اونجا نبود.

مهرداد با گام های کوتاه به طرف اتاق زری برمی گردد. زری همین طور 
که دارد حرف می زند، جلوی سن که لابد بالاتر از جایگاه تماشاگران 

است، طوری می نشیند که پاهایش بیرون سن آویزان می شود.

بعد از سه سال آزگار تو زندان موندن )همین طور که دارد  ]زری: 
حرف می زند، مهری می آید کنارش می نشیند و او هم پاهایش 
را از سن خارج می کند.( یه روز یه زن اومد کنارم توی حیاط 

نشست. یادم نمی آید اسمش چی بود.
مهری در نقش آمنه، زن زندانی: آمنه!

زری: بله آمنه. آمنه گفت.
من می تونم خواهر بزرگت باشم.  مهری در نقش آمنه، زن زندانی: 
)سر به رو زری می چرخاند و نگاه تیز و گذرایی به او می اندازد.( 
شایدم حتا بتونم مادرت باشم. حالا فرقی نمی کنه، خواهرم یا 
دخترم، مدت هاس که دورادور تو نختم. نمی دونم چی شده و 
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فکرشو بکن که اینجا )دور تا دور سالن و از جمله تماشاگران 
را نشان می دهد.( یه جنگله، یا اصلًا یه باغ وحشه. ماها فقط 
وقتی می تونیم به زندگیمون ادامه بدیم که با هم باشیم. ساده 
ماست.  بقای  راز  ما  بودن  هم  با  زندون،  این  توی  اما  نیست؛ 
اگر تنها باشیم می پوسیم و می میریم. اگر بخوای بپوسی، اگر 
بخوای بمیری، خب یه چیزی؛ اما اگر بخوای زنده بمونی، چون 
اون ته مها )ته سالن را نشان می دهد.( کورسوی نوری می بینی 
باشه،  می خواد  هرچی  حالا  برسی،  اون  به  می خواد  دلت  که 
باید تلاش کنی که زنده بمونی. )رو می کند به زری( حالا واقعاً 
هیچی وجود نداره که بخوای به خاطرش بجنگی و خودتو از 

گرفتاری سکوت نجات بدی؟
زری: )با لحنی افسرده و رو به تماشاگران( چرا چیزی وجود داشت 

که می تونست قوت قلبی باشم برام.
مهرداد: چه چیزی؟

زری: دیدن دوباره ی تو. به امید دیدن تو خواستم زنده بمونم و با 
حرفای آمنه از این رو به اون رو شدم. بعد از سه سال شروع کردم 
حرف زدن. یک ریز حرف زدن. از بچگیم گفتم. از این که از 
هفت هشت سالگی جلو آینه وامی ایستادم و ادای هنرپیشه های 
فیلمایی رو که می دیدم درمی آوردم. از پدرم گفتم که به شنیدن 
اصلًا  اما  فیلم علاقه داشت؛  به دیدن  موسیقی علاقه داشت، 
دلش نمی خواست دخترش کار هنری کنه. بی وقفه حرف زدم. 
سیل آسا حرف بود که از دهنم بیرون اومد. گفتم و گفتم تا اون 
تو زندان. همه چیز زنگیمو براش تعریف  افتادم  روزی رو که 
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m ،کردم. نمی دونم چند ساعت حرف زدم. نیم ساعت، یه ساعت
شایدم دو ساعت. حرفم که تموم شد، با مهربونی گفت.

مهری در نقش آمنه، زن زندانی: به هر حال دخترم یا خواهرم، من 
فردا از اینجا مرخص می شم و شاید ما دیگه همدیگرو نبینیم. 
فکر کردم قبل از مرخص شدن بیام چند کلمه ای باهات حرف 

بزنم شاید دلت باز شه.[

پنهان  تاریکی  در  می رود  مهری  می شوند.  بلند  جا  از  زری  و  مهری 
می شود و زری در خلال این که حرف می زند به طرف اتاقش می رود.

به  اون روز  از  تأثیر گذاشت.  اون خانم خیلی روم  با  صحبت  زری: 
بعد تا دو سالی که توی زندون بودم، با زندونیایی دیگه قاطی 
شدم. همون غذای کوفتی زندان رو با اشتها و لذت می خوردم. 
نمی دونم به چه امیدی. شاید به امید امروز، روزی که بتونم تو 

رو ببینم.
مهرداد: خواهش می کنم گناه بدبختی خودتو به گردن من نینداز )با 
لحنی متأسف( ارتباطی که با اون الدنگ داشتی، ضربه ی بزرگی 
بود که نمی تونستم فراموشش کنم. نباید بی وفایی می کردی. 
این بلایی بود که تو خودت سر خودت آوردی. نمی تونی هم به 
من خیانت کنی و هم توقع داشته باشی که ببخشمت و شوهر 
خوب و سازگاری برات باشم. هر جرمی رو مجازاتی هست و هر 

بی وفایی رو مکافاتی.
زری: )با لحنی آرام و افسرده( شاید اون روزنه ی روشن همین امروزه 

که تو اومدی اینجا.
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m.سکوتی کوتاه. زری می رود کنار پنجره می ایستد 

مهرداد: )نگاهش به عکس هاست( با کیا تماس داری؟
زری: با هیچ کس. مادرم که مرده. پدرمم که خودت می دونی با چه 
وضعی از خونه بیرونم کرد. گاهی خواهرام می آن به دیدنم؛ اما 
به ندرت. برادرمم که بعد از لخت شدنم روی سن با من کاملًا 

قطع رابطه کرد که هنوز ادامه داره.
مهرداد: )رو می کند به زری( با بروبچه های تئاتری چطور؟

زری: )می آید جلو اتاق و رو به تماشاگران( گفتم که اونا از سایه شونم 
می ترسن. حتا می ترسن جواب سلاممو بدن. اسمم به خاطر 
لخت شدنم روی صحنه قبل از انقلاب بد در رفته و هر رابطه ای با 
من چه از نظر حرفه ای و چه خصوصی عواقب خطرناکی براشون 
داره. همه ترجیح می دن از من فاصله بگیرن. سال هاست با 
بروبچه های تئاتر تماس ندارم؛ یعنی اونا نمی خوان با من تماس 

داشته باشن. اسممو از زندگیشون خط زدن.
مهرداد: )با نگاه زری را تعقیب می کند( با اون الدنگ تماس نداری؟

زری: نه. خیلی ساله که از داریوش خبر ندارم. نه می دونم کجاست 
و نه می دونم چی کار می کنه؟

را قطع  الدنگ )حرفش  اون  به خاطر  ارزششو داشت که  مهرداد: 
می کند و سرش را پایین می اندازد.( ولش کن، حرف درباره اش 
نزنیم بهتره. )سرش را بالا و به طرف زری می کند.( اموراتت 

چه جوری می گذره؟
زری: )با پوزخند( امورات؟ )با لودگی و خنده( منظورت اینه کی منو 

نشونده و خرجمو می ده؟
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از کجا درمی آری؟

زری: )با لحنی جدی و افسرده( با نظافت خونه های مردم.
مهرداد: )با تعجب( چه نظافتی؟

زری: )با لحنی اندوهگین( نمی دونی نظافت چیه؟ باید برم ظرف 
و ظروف مردمو بشورم و اتاقاشونو جارو کنم و زخم زبونشونو 
بشنوم. از زندان که بیرون اومدم، دوستای اونجام که آزاد شده 

بودن برام کار درست کردن که از گشنگی نمیرم.
مهرداد: )سرش را می اندازد پایین( عجب.

می کند.(  نگاه  بیرون  به  و  می ایستد  پنجره  جلو  )می رود  زری: 
پز می دن که هنرپیشه ی معروف  هَم  به  افتخار  با  صاحبکارام 
سابق داره تو مهمونیاشون استکان برمی داره و استکان می ذاره. 
)می آید جلو صحنه و رو به تماشاگران می ایستد.( وقتی دارم 
می کنم،  پاک  رو  سبزیاشون  می کنم،  تمیز  رو  مستراحشون 
رخم  به  رو  وجاهتشون  غرور  با  می کنم،  جارو  رو  اتاقاشون 
می کشن. تو خونه های مردم هم کلفتم و هم حیوون تماشایی 
سیرک. مگه آدم چقدر طاقت داره؟ )مکث( زندگیم تئاتر بود. 
هنوزم البته هر روز تئاتر بازی می کنم. هرروز دارم نقش بازی 
افول  شاهد  هرروز  می کنم.  کتمان  خودمو  روز  هر  می کنم. 
تا  باز می کنم  از صبح که چشمامو  )می خندد(  خودم هستم. 
شب که برای خواب چشمامو می بندم، دارم نقش بازی می کنم. 
بهترین نقشای زندگیمو )می رود به سمت عکس های به دیوار 
چسبیده و با اشاره به عکس ها( نه روی این صحنه ها. اونا شاید 
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m بازی نبود، نقشای اصلی رو الان دارم بازی می کنم. روزمرگی ها
رو بازی می کنم. توی کوچه و خیابون بازی می کنم. )باز می زند 
زیر خنده ای ساختگی و با انگشت عکس ها را نشان می دهد.( 
اغلب خسته  و  تکراریه  اغلب  ایفا می کنم  نقشایی که  هرچند 

کننده و پر التهاب.
داریم  همه  می کند.(  نگاه  اوست  به  پشتش  که  زری  )به  مهرداد: 
شبانه روز نقش بازی می کنیم. )می آید پشت زری می ایستد.( 
یا  مرگ  شعار  صحنه  پشت  )از  بودم.  اینجا  انقلاب  دوران  نه 
صدای  صحنه  پشت  )از  جنگ  دوران  در  نه  و  می آید(  آزادی 
تو  می آید.(  خطر  آژیر  و  جنگی  هواپیماهای  و  توپ  و  انفجار 
غربت حسابی وقت داشتم که تئاترو ببوسم بذارم کنار. یه خونه 
تکونی ذهنی کردم و اینو پذیرفتم که تئاتر متعلق به گذشته ی 
من بوده و حالا مرده و چال شده و فقط یه سنگ قبر ازش باقی 
مونده که اونم به مرور زمان نابود می شه. تئاتر برای من یه رویا 
بود که مثل یه حباب صابون )دستش را طوری در هوا می گیرد 
که انگار حبابی در مشت دارد.( تو دستم ترکید. )به عکس های 
روی دیوار اشاره می کند.( مثل خیلی از اون روزا که به نظرم 
رویا بودن و نه حقیقت. خودمم دیگه باورم نمی شه که روزی 

هنرمند تئاتر بودم.
زری: داری منو دل داری می دی که به تئاتر فکر نکنم؟

مهرداد: )رویا گونه حرف می زند.( نه دارم واقعیت زندگی رو نشونت 
می دم. تئاتر خواب و خیالی بود که گذشت و حالا وقت بیدار 
شدنه. تئاتر یه بازی کودکانه بود. حالا دیگه بزرگ شدیم و به 

بلوغ رسیدیم.
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و پا گیری که تو زیرزمینا جمع شدن بریزی از ذهنت بیرون، 
چون بچه داری، وضع مالی مهریم که بد نیست، تو پاریسم که 
زندگی می کنی؛ اما من نمی تونم. گذشته مثل کنه به زندگیم 
تو  هنوز  من  در  گذشته  می کند.(  اشاره  پنجره  )به  چسبیده. 

کوچه پس کوچه ها و خیابونای اینجا جاریه.
مهرداد: کنه رو هم می شه از تن کند. چرا نمی تونی؟ خوبم می تونی. 
هنوز جوونی و می تونی به طور رسمی از من جدا شی که بتونی 
شوهر کنی و بچه دار بشی. سر تو که با بچه گرم کنی، تئاترو 

فراموش می کنی.
زری: )می رود جلو پنجره می ایستد.( ولی من تمام زندگیم رو در راه 
بازیگری تئاتر و با زندگی زناشویی با تو گذاشتم. قمار خطرناکی 
بود که الان با پیشنهادی که دادی فقط باختش با من بود. فکر 
می کردم اگر روی سن برهنه نشم تو رو از دست می دم، لختم 
که شدم بازم از دست دادمت. اگر قبل از انقلاب روی صحنه 
لخت نشده بودم، شاید بعد از انقلاب بهم اجازه می دادن که با 
محدویت هایی بازی کنم؛ اما لخت شدنم هزینه سنگینی داشت 

که باید تا آخر عمر بپردازمش.
تاریخ زندگیتو ورق  و داری کتاب  به گذشته  دوباره رفتی  مهرداد: 

می زنی.
زری: )به مهرداد نگاه می کند.( انگار دوست نداری درباره ی اجرای 

نمایش برهنه حرف بزنی.
مهرداد: )سرش را بلند می کند. می آید جلو صحنه و رو به تماشاگران  
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m اگر اما  چیه؛  منظورت  نمی دونم  بی گناه(  و  جدی  لحنی  با 
نمایشنامه ی  اجرای  منه،  برداشت  که  چیزیه  اون  منظورت 

زندگی من و تو سال ها پیش به پایان رسیده و پرده افتاده.
زری: )رو به مهرداد می کند و به او که پشت به او ایستاده می نگرد.( 

و چه پایان غم انگیزی داشت.
کمدی  نمایشنامه های  اجرای  جای  فقط  تئاتر  صحنه ی  مهرداد: 

نیست.
زری: )کنایه می زند.( نمایشنامه زندگی من و تو که فقط درام بود.

مهرداد: کمدی هم بازی کردیم. ایناها )اشاره می کند به عکسی( 
اینم شاهدش: نمایشنامه ی »هرگز نمی توانی بگویی« از »برنارد 

شاو« یادت رفته؟
زری: می دونی که منظورم چیز دیگه ای بود.

مهرداد: احمق نیستم، منظورتو متوجه شدم؛ اما نمی خوام درباره ی 
موضوعی حرف بزنم که تو می خوای درباره اش حرف بزنی.

زری: هرطور راحتی؛ اما یادت باشه که کمدی رو بازی می کردیم؛ اما 
زندگیمون درام بود.

مهرداد: پس خوب شد که اون درام دل آزار تموم شد.
زری: )با خنده( اول آشناییمون که فرح بخش بود، چند سالی هم 

خوب و عاشقانه بود. آخرش درام شد.
مهرداد: حرفو کش ندیم و بریم سر اصل مطلب. چرا تلفن زدی که 
بیام به دیدنت؟ ماجرای امانتیی که پای تلفن گفتی چیه؟ اون 

امانتی کجاست؟
)با دلخوری( نمی خواستی تو این همه سال بدونی چی کار  زری: 

می کنم و چه بلایی سرم اومده؟
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زری: یعنی فقط اومدی امانتیت رو بگیری و بری؟

به  می کند  )رو  بیام.  بتونم  که  کردم  مبارزه  خودم  با  مهرداد: 
تماشاگران( می دونستم دیدنت سخته و خاطرات تلخ و شیرین 
دوباره زنده می شه. چه کار مهمی با من داشتی که تلفن زدی 

بیام دیدنت. کجاس اون امانتی؟ اصلًا چیه اون امانتی؟
زری: حالا که بعد از مدتی به هم رسیدیم، حیف نیست امانتی رو 

بدم که تندی بری؟
آن  در  پنجره  که  به دیواری  رو  )می رود سراغ عکس های  مهرداد: 
نکنی.  قبر  نبش  تلخو  به شرطی که گذشته های  تعبیه شده( 

)مکث( فکر می کردی بیام؟
به  و  می ایستد  مهرداد  کنار  )می آید  بیای.  که  داشتم  شک  زری: 
عکس ها نگاه می کند.( با این عکسا زندگی می کنم. گه گداری 
از  می کنم.  بازی  سابقمو  نقشای  و  عکسا  این  جلو  می ایستم 
این  دیواری  چهار  تو  که  مونده  باقی  همین  هنریم  گذشته ی 
خودم  برای  کردم  بازی  که  نمایشنامه هایی رو  دیالوگای  خونه 
تکرار می کنم. عین خر خراطی دور یه میله می چرخم و گذشته 
رو با دیالوگای نامربوط به هم دوره می کنم. این تنها دل خوشی 

زندگیمه.
مهرداد: یعنی اصلًا و کلًا اجازه ی بازی بهت نمی دن؟

زری: کجای کاری؟ حتا اجازه نمی دن از یه فرسنگی سالنای تئاتر رد 
شم، چه برسه برم تو سالنی و بازی کنم.

مهرداد: خوشبختانه برای من تئاتر مرد و تموم شد. تو قبرستون 
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m پرلاشز، کنار مقبره ی اسکار وایلد، چالش کردم... )چشمش
از  است  پوستری  می افتد.  چسبیده  در  به  که  پوستری  به 
نمایشنامه ی »باغ آلبالوی« از »چخوف« می افتد که به در چسبیده 
است. با ذوقی کودکانه به طرف آن می رود( یادت می آد؟ باغ 

آلبالوی چخوف اولین نمایشنامه ای بود که با هم بازی کردیم.
زری: )رو می کند به تماشاگران و در نقش دونیاشا، خدمتکار زن در 
فرو می رود. 455( من دچار  آلبالوی چخوف  باغ  نمایشنامه ی 
اضطراب شده ام، همه اش دلواپس هستم. هنوز دختربچه بودم 
که مرا پیش ارباب ها فرستادند و حالا عادت یک زندگی معمولی، 
پاک از سرم پریده. به دست هایم نگاه کنید. سفید سفید است. 
عین دست های دوشیزه خانم. نازک نارنجی شده ام. با نزاکت و 
نجیب... از همه چیز می ترسم... وحشت دارم. یاشا، شما اگر 
یک وقت فریبم بدهید، نمی دانم به سر اعصابم چه خواهد آمد.

مهرداد: )رو به تماشاگران می کند و نقش یاشا در همان نمایشنامه 
را بازی می کند.( خوشگل من! البته هیچ دختری نباید خودش 
را فراموش کند. من هم خیلی بدم می آید وقتی رفتار دختری 

بد باشد.
زری: )از نقشش بیرون می آید و دوباره خودش می شود.( ولی من 

دختر بدی نبودم.
زری  به  رو  شده.  خودش  و  آمده  بیرون  یاشا  نقش  )از  مهرداد: 

می کند.( کسی نگفته تو دختر بدی بودی.
زری: )سرش را پایین می اندازد.( اتفاقاً چرا. دیگرون گفتن و تو هم 

باور کردی و خودتم گفتی.
مهرداد: من نگفتم.
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m زری: )رو به پشت مهرداد و با لحنی اندوهگین( پس چرا گذاشتی
رفتی و دیگه از خودت خبری ندادی؟

مهرداد: نشد که دیگه از خودم خبر بدم. افتادم تو چاله چوله های 
زندگی و تا گلو توش فرو رفتم.

زری: )می رود روی صندلی می نشیند.( فقط همینو داری بگی؟
مهرداد: )می رود روی کاناپه می نشیند.( بستگی داره تو چی بخوای 

بشنوی.
زری: یعنی نمی دونی چی می خوام بشنوم؟

و  غم  و  کنیم  باز  رو  گذشته  پرونده ی  ما  داره  فایده  چه  مهرداد: 
غصه هامون رو به رخ هم بکشیم؟ بهتره درباره ی خیلی چیزا 

اصلًا حرف زده نشه و به همون صورتی که هست بمونه.

زری بلند می شود و می رود کنار پنجره، تکیه به دیوار و دست به سینه، 
می ایستد.

زری: )با حزن( وقتی رفتی، همه جا دنبالت گشتم. چهار سال بود 
زن و شوهر بودیم. وقتی غیبت زد، زندگیم ریخت به هم. فلج 
شدم. ماه ها بغض داشتم و گریه می کردم. تو زندگی من بودی. 
اصلًا مجرای نفس کشیدنم بودی و با گم شدنت این مجرا رو 
بستی. احساس خفگی دائم می کردم. اینا رو بهت نمی گم که 
دلت برام بسوزه، می گم که بدونی چی کشیدم. می گم تا خودمو 
خالی کنم. از اون موقع تا همین الان که اینجایی، نتونستم اون 

زخم روحی  رو مداوا کنم.
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m اجرای با  »جاودانگی«  آهنگ  کوتاهی  مدت  می شود.  برقرار  سکوت 
»شهرداد روحانی« از پشت صحنه پخش می شود. مهرداد هم می آید آن 
سوی پنجره و تکیه به دیوار و دست به سینه رو به روی زری می ایستد. 
آن دو به بیرون نگاه می کنند و گاهی گذرا به یکدیگر. زری شروع می کند 
در اتاق قدم زدن. مهرداد هم شروع می کند در اتاق به قدم زدن. جلو هم 
می ایستند و به هم نگاه می کنند و دوباره شروع می کنند به قدم زدن. تا 

آخر آهنگ بدین منوال می گذرد.

تعجب  واقعاً  می کند.(  اشاره  دیوار  روی  عکس های  )به  زری: 
نمی کنی میون اون همه عکس چرا عکسی از اجرای نمایش 

»برهنه« نیست؟
 مهرداد: )با عصبانت رو به زری می کند.( اگر می دونستم می خوای 
پای این حرفا رو جلو بکشی، پامو می شکستم و اینجا نمی اومدم.

)با عشوه گری ساختگی( دلت نمی خواست میون این همه  زری: 
عکس، عکسی از بدن لختمو روی سن ببینی؟

مهرداد: )تندی بلند می شود و می آید جلو صحنه. با لحنی عصبانی( 
الانم نمی خوام  کافیه.  برای هفت پشتم  و  زنده دیدم  به طور 

درباره اش حرف بزنم. گفتی بیام اینجا که از این حرفا بزنی؟
زندگیمون  تو  معمایی  یه  نرم(  لحنی  با  و  آرامش  کمال  )در  زری: 
هست که باید حل بشه. گفتم بیای اینجا که اون معما رو حل 

کنیم.
مهرداد: )با پوزخندی عصبی( معما؟ چه معمایی؟ من معمای حل 
نشده ای تو زندگیم ندارم. مگر این که تو بخوای معمایی طرح 

کنی.



 فیلهاتنهامیمیرند   103 

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m فکر معما  این  درباره  حال  به  تا  چون  شاید  نرم(  لحنی  )با  زری: 
نکردی. واقعاً فکر می کنی معمایی بین من و تو نیست؟

با لحنی ملول( قرار ما طرح و حل  و  به زری  )رو می کند  مهرداد: 
معما نبود.

هم  به  که  سال  همه  این  از  بعد  یعنی  آرامش(  کمال  )در  زری: 
رسیدیم، نباید کمی از گذشته با هم حرف بزنیم؟

نمایشنامه های  از  بیا  می رود.(  پنجره  طرف  )به  مهرداد: 
موفقیت آمیزی که به عنوان زوج هنری با هم بازی کردیم حرف 

بزنیم. از خاطرات شیرین...
از من  )آزرده شده و تند حرف می زند.( این چه توقعیه که  زری:   
داری؟ ما چهار سال با هم زندگی کردیم. من هنوز زن رسمی و 

شرعی تو هستم، بعد می گی از گذشته حرف نزنیم؟
مهرداد: )رو می کند به زری. با لحنی جدی( زن و شوهر رسمی و 

شرعی بودیم؟
زری: نبودیم؟ اسمی زن و شوهر بودیم؟

مهرداد: بودیم، اما اون قدر بی بند و بار نبودیم که تو با اون الدنگ 
بریزی روهم.

زری: با داریوش نمایشنامه ای رو تمرین کردن بی بند و باری نبود، 
برهنه شدن روی صحنه ی تئاتر بی بند و باری بود؟

مهرداد: )رو می کند به عکس ها( نمی خوام درباره این موضوع حرف 
بزنم.

زری: چرا نمی خوای؟
مهرداد: )می رود کاپشنش را برمی دارد و با بی حوصلگی( اگر بخوای 
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زری: )می رود کاپشن مهرداد را سفت می گیرد تا مهرداد را از رفتن 
باز دارد.( باشه، هر طور میلته. حالا چرا این قدر عصبی هستی؟

تا زری آن را دوباره روی پشتی  )کاپشنش را رها می کند  مهرداد: 
کاناپه بگذارد.( عصبی نیستم، خسته و بی حوصله ام.

زری: خب، از یه چیز دیگه حرف بزنیم.
بر  و  می دونم جون به جونت کنن می خوای حرفامون دور  مهرداد: 

گذشته بگذره. خب، از چی حرف بزنیم؟ بفرمایین.
زری: وقتی اومدی گفتی که باهات ازدواج کنم، به خاطر علاقه ای که 

بهت داشتم پذیرفتم یا نه؟
مهرداد: )رو به زری و طلبکارانه( انکار نکردم که. پذیرفتی که زنم 
بشی؛ اما نه به خاطر علاقه ات به من، به خاطر علاقه ات به تئاتر.

و  تو  بین  گفت  پدرم  وقتی  آیا  مهرداد(  حرف  به  توجه  )بی  زری: 
خانواده ام یکی رو انتخاب کنم، تو رو انتخاب کردم یا نه؟

مهرداد: )رو به زری و تا حدی با پرخاش( خودت می دونی که تو این 
مملکت، چه دیروز و چه امروز، هنر، به خصوص هنرپیشگی، 
نافرمونی طلب می کنه که اولیش سرکشی علیه خونواده است. 
تو هم استثناء نبودی. این وضع خیلی از زنای هنرپیشه بود. 
خیلیا وضع تو رو داشتن. اگر می خواستی سر به زیر و حرف 
گوش کن باشی که هرگز وارد تئاتر نمی شدی. می شدی؟ حرفو 
تئاترو  کردی، چون  انتخاب  منو  تو  برنگردون!  نفع خودت  به 
انتخاب کردی. هنرپیشگی اینو ایجاب می کرد که علیه بابات 
گردنکشی کنی. من اون وسط هیچ کاره بودم. واسطه بودم. آلت 

فعل بودم.
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زور با من ازدواج کردی؟

مهرداد: دوستت داشتم که باهات ازدواج کردم، والا کسی مجبورم 
دوستت  هم  خیلی  می اندازد.(  زمین  را  )سرش  بود.  نکرده 
داشتم؛ اما تو به خاطر بازی تو تئاتر اومدی زن من شدی، نه 

به خاطر خودم.
زری: حرفای خنده دار می زنی. تو رو از تئاتر بیشتر دوست داشتم. 
بعد از چهار سال زندگی زناشویی گذاشتی یه دفعه رفتی و هیچ 

خبری از خودت ندادی. کارت درست بود؟
گذرا  نگاهی  سقف  و  دیوار  به  و  می کند  بلند  را  )سرش  مهرداد: 
می اندازد و در لحن ناشکیبایی از خود نشان می دهد.( اون یه 

قصه ی دیگه اس. ماجراها رو به نفع خودت با هم قاطی نکن.
زری: )با لحنی افسرده( فکر نکردی اگر بری و از خودت خبر ندی، 
رو سرم خراب  دیوار سعادت  نکردی  فکر  من چی می کشم؟ 
می شه و زیر آوار و فرهنگ اینجا بدبخت و بیچاره می شم؟ با چه 

رویی تو چشم بابام و قوم و خویشام نگاه کنم؟
تو  بابات  نبودی که  این که بچه  اول  به زری(  )رو می کند  مهرداد: 
زندگیت دخالت کنه. آدم مستقلی بودی و تا اونجا که یادم می آد 

نافرمون و بازیگوش بودی. اختلافت با بابات سر من نبود.
زری: به خاطر علاقه ام به تو بود که نافرمون شدم. فکر می کردم تو 

تکیه گاهمی.
مهرداد: خب، تکیه گاهتم بودم؛ ولی بیا واقع بین باش. بابات کلًا با 
کار تئاتر تو از روز اول مخالف بود. یادت باشه نمایشنامه اول و 
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گریم  باید  کبودتو  چشم  رفته  یادت  زد.  بهت  مفصلی  کتک 
هوس«  نام  به  »اتوبوسی  تو  »بلانژو«  نقش  بتونی  که  می کردن 

بازی کنی؟
زری: )با اعتراض و افسردگی، رو می کند به پنجره( هنرپیشگی اسم 
خوبی نداشت بین مردم، بابامم آبرو داشت و می ترسید مردم 

برام حرف دربیارن؛ ولی من زنت شدم، چون دوستت داشتم.
تو  و  نداشت  خوبی  اسم  هنرپیشگی  که  منه  تقصیر  این  مهرداد: 
دوست داشتی تئاتر بازی کنی؟ این حرفا چیه می زنی زری؟ شتر 
سواری که دولا دولا نمی شه. خیال بافی رو بذار کنار! برای اینکه 
بابات بهونه نگیره، منو فرستادی خواستگاریت. باباتم گفت من 
دختر به هنرپیشه نمی دم. منم جوون بودم و یاغی. نمی تونستم 
تن به این شرط و شروطا بدم. )رو می کند به تماشاگران( ماها 
می انداخت  پوست  داشت  که  بودیم  جامعه ای  پییشقراولان 
تا به دنیای متمدن برسه. از خودمون انتظاراتی داشتیم. باید 
از خودمون خیلی مایه می ذاشتیم. می دیدم حیفه هنرمندی 
مثل تو اسیر دست بابای ستمگر و سنت گراش باشه. برای دهن 
کجی به بابات اومدی بدون اجازه ی اون زن من شدی که به کار 

تئاتریت ادامه بدی.
اعتقادات  نبود،  ستمگر  پدرم  پدرش(  به  نسبت  دلسوزی  )با  زری: 

خودشو داشت.
مهرداد: )رو می کند به زری( نه پس خیلی هم دادگر بود. حالا چرا 

بهت برمی خوره؟ خودت حرف بابات رو پیش کشیدی.
زری: )سرش را می اندازد پایین و با لحنی آرام حرف می زند.( بهم 
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تجربه هایی که تو زندگی داشت، دلش نمی خواست زندگیمو با 

دست خودم به آتش بکشم.
مهرداد: )با پرخاش( حالا هرچی. حرف حسابت چیه؟ گفتی بیام 

اینجا که چی؟ از خوبیا و تجربه های نیک بابات حرف بزنی؟
زری: )رو می کند به مهرداد و بی توجه به حرف مهرداد( پس اعتراف 

می کنی که تو گفتی بیام زنت بشم که بتونم بازی کنم؟
دور  تو  کنی،  زندگی  من  با  بیا  بودم  نگفته  من  اگر  حالا  مهرداد: 

هنرپیشگی رو به خاطر بابات خط می کشیدی؟
زری: )با تأسف( نمی دونم.

مهرداد: من می دونم. دیر یا زود از خونه ی بابات می زدی بیرون. تو 
هنرپیشگی رو رها نمی کردی. حتم دارم نمی کردی. منو داخل 
دعوای خودت و بابات نکن. اگر دنبال مقصر می گردی، در من 
اونو جستجو نکن که من وجدانم راحت راحته! )مکث( حالا که 
می خوای گذشته رو کالبد شکافی کنی، بیا مظلوم نمایی رو کنار 
بذاریم و دروغ و دغل تحویل هم ندیم. تو وقتی اومدی زن من 
شدی که بابات برات شرط تعیین کرده بود یا هنرپیشگی رو 
بذار کنار یا از خونه ام برو بیرون و زن اون یارو بشو. تو دومی رو 
انتخاب کردی و اومدی پیش من. حالا حاشا می کنی و می گی 

نه چون زندگی با منو انتخاب کردی با بابات دعوات شد.
زری: ولی...

مهرداد: ولی رو بذار کنار. حرفمو تأیید می کنی یا نه؟
زری: آخه...

مهرداد: آخه و واخه رو بذار کنار. بگو درست می گم یا نه؟
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بود. من عاشق تو بودم. عاشق. می دونی عشق چیه؟

مهرداد: بله می دونم عشق چیه!
زری: پس چرا یک دفعه و ناگهانی از زندگیم رفتی بیرون و از حال و 

روزت خبرم نکردی؟
مهرداد: ازدواج ما نه فقط عشق که یه چیز اخلاقی هم بود. اگر دست 
بودیم.  هم  با  الانم  همین  که  چه بسا  بودی،  نکرده  خطا  پا  از 
طوری حرف می زنی که انگار چیزی بین ما اتفاق نیفتاده و من 
سرخود و الله بختکی و بی دلیل رفتم. )مکث( وقتی فهمیدم با 
اون الدنگ رو هم ریختی، برام همه چیز غیر قابل تحمل شد. 
حرف  موضوع  این  درباره ی  خوام  نمی  اما  رفتم؛  همین  برای 
بزنم. حتا یادآوریشم دلمو به درد می آره. چی کارم داشتی که 

گفتی بیام اینجا؟
زری: )چهره عوض می کند و لحنش ملایم و دوستانه تر می شود.( 

کشف یه معما.
مهرداد: هی می گی معما. کدوم معما؟

زری: )می نشیند و بلند می شود. با خرسندی و عشوه( صبر داشته 
باش عزیزم. )با کشیدن دست روی سر و بدنش وانمود می کند 
می خواهد اندامش را تسلیم مهرداد کند.( یواش یواش معما رو 

کشف می کنیم.
مهرداد: )نگاه پر شهوتی به زری می کند و لبخند می زند.( بی صبرانه 

منتظرم. )با شوق( عشوه گری هنوز یادت نرفته؟
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می آید.

زری: )با لوندی( جلو نیا! هنوز وقتش نرسیده. باید هنوز صبر کنی.
مهرداد: )به شوخی( چشم؟

زری می خواهد جواب بدهد؛ اما هنوز لب به سخن نگشوده که صدای 
کوبه ی در آپارتمان می آید. زری هول می شود و رو به مهرداد انگشت 
اشاره اش را به نوک دماغش می چسباند. دوباره صدای کوبه ی در می آید. 
آن دو مثل مجسمه جلو هم ایستاده اند و هیچ حرکتی نمی کنند. بعد 
همین طور صدای کوبه ی مستمر. زری دوباره رو به مهرداد انگشتش را 
به نوک دماغش می چسباند و بعد اشاره می کند که مهرداد بدون حرکت 
می رود.  تاریک  حاشیه ی  به  زری  می آید.  در  کوبه ی  صدای  بایستد. 

صدای باز شدن در آپارتمان به گوش می رسد.

صدای مهری در نقش صدای زن همسایه: سلام زری خانم.
صدای زری: سلام اقدس خانم.

صدای مهری در نقش صدای زن همسایه: خیلی در زدم. چرا درو 
باز نمی کردی؟

صدای زری: تو دستشویی بودم.
صدای مهری در نقش صدای زن همسایه : وا؟ صدای آب دستشویی 

نشنیدم. مگه دستشویی کنار این در نیست؟
صدای زری: چرا؛ اما با زنگی که زدید وقت نکردم سیفونو بکشم و 

دستمو بشورم.
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m صدای مهری در نقش صدای زن همسایه: زری خانم، دارم کیک درست
می کنم، تخم مرغ کم دارم. داری دو تا به من قرض بدی.

صدای زری: نه متأسفانه.
صدای مهری در نقش صدای زن همسایه:)با لحنی گستاخ( کمی شکر 

و کره چطور؟

 مهرداد توی اتاق با نگاهی نگران دنبال شکر و تخم مرغ می گردد.

چون  تو،  بیایین  نمی کنم  تعارف  براتون.  می آرم  الان  زری:  صدای 
خونه ریخت و پاشه و...

صدای مهری در نقش صدای زن همسایه: ریخت و پاش باشه! ما که 
تو  تو،  الان می آم  نداریم زری خانم. خودم  با هم  این حرفارو 

جمع و جور اتاق کمکتون می کنم.
خجالت  می کنم.  خودم  نیست  کاری  ممنون،  خیلی  زری:  صدای 
می کشم اتاقمو تو این وضع ببینین. لطفاً همین جا باشین تا من 

برم سریع شکر و کره براتون بیارم.

جستجوی مهرداد برای پیدا کردن شکر بی نتیجه است. زری سراسیمه 
وارد اتاق شده و نشده، دست خالی از اتاق خارج می شود.

صدای زری: الان یادم افتاد که ندارم.
صدای مهری در نقش صدای زن همسایه:چه سریع. چطور ندارین؟ 

الان که گفتین دارین.



 فیلهاتنهامیمیرند   111 

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m.صدای زری: دیدم ندارم
پس  گستاخ(  لحنی  همسایه:)با  زن  صدای  نقش  در  مهری  صدای 

ندارین؟
صدای زری: نه ندارم.

راستی  آمیز(  )طعنه  همسایه:  زن  صدای  نقش  در  مهری  صدای 
و  اینجا کیه؟ قوم  اومد  ربع پیش  یه  آقایی که  این  زری خانم، 

خویشتونه؟
صدای زری: )با لحنی نگران( کدوم آقا؟

همین  خانم!  زری  اوا...  همسایه:  زن  صدای  نقش  در  مهری  صدای 
آقایی که یه ربع پیش زنگ زد اومد تو آپارتمونتون دیگه. همون 

آقایی که کاپشن کرم تنش بود.
صدای زری: )با لحنی محکم( آهان، بله برادرمه.

صدای مهری در نقش صدای زن همسایه: )با لحنی شکاک و گستاخ( 
تا حالا اینجا ندیده بودمش. اصلًا شبیه شما نیست.

صدای زری: بله همه همینو می گن.
صدای مهری در نقش صدای زن همسایه: می دونین که اگر صاحبخونه 
بفهمه مرد غریبه به دیدنتون اومده، چه قشقرقی به پا می کنه. 
دهن من البته قرصه؛ ولی مواظب باشین. حالا نمی خواین منو 

به برادرتون معرفی کنین؟
بعد  برادرم می ره. دفعه  )با خشمی فرو خورده( الان  صدای زری: 

اقدس خانم. من برم به مهمونم برسم. خداحافظ.
صدای مهری در نقش صدای زن همسایه:)با لحنی دو پهلو( بله برین 

به مهمونتون برسین. گفتین برادرتونه دیگه؟
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صدای بسته شدن در می آید  و پشت آن زری وارد اتاق می شود و نفس 
پر صدا و بلندی می کشد.

 زری: )با عصبانیت( اومده بود برای فضولی. به زنیکه می گم وایستا 
دم در تا اون کره و شکر کوفتی رو برات بیارم. پشت سرم می آد 

ببینه این تو چه خبره؟ آدم از دست اینا یه لحظه آرامش نداره.
مهرداد: )به شوخی( حالا این تو چه خبره که می خواست بیاد تو رو 

ببینه؟ هنوز خبری نیست که )قاه قاه می خندد.(
زری: )با خشم( هیچی، فکر می کنه دارن سر می برن این تو.

مهرداد: )با خوش خلقی( پس حق داشته بیاد تو )انگشت اشاره اش 
را به گردن می کشد.( چون داری سر منو پخ پخ می کنی.

زری: )با عصبانیت( شلوغ نکن!
از  نکردیا.  بازی  هاتو  نقش  زیباترین  از  یکی  خودمونیم،  مهرداد: 
بازیگر توانایی مثل تو توقع می ره با دو تا دیالوگ شر همسایه ی 

مزاحم رو از سر کم کنه؛ اما این یا رو همه چی شد، جز قانع.
زری: )هنوز عصبانی است( به درک که دروغم رو باور نکرد. تو هم 

خودتو مسخره کن!
مهرداد: )با لحنی شوخ( حالا تو هم هی بهونه بگیر که به من نیش 
بزنی! قبل از این که همسایه در بزنه که اخلاقت خوب بود و با 

من مهربون بودی. چی شد یک دفعه؟
زری: )با لبخند( خودتو لوس نکن!
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همون زریی می شی که می شناختم.

گذاشتی  بی خبر  چرا  می گفتی  داشتی  عصبانی(  لحنی  )با  زری: 
رفتی؟

مهرداد: )نگاهی خریدارانه به اندام زری می اندازد.( اون موضوع که 
تموم شد. یه موضوع دیگه شروع شده بود که بیشتر با روحیات 

من سازگاره.

مهرداد قصد جلو آمدن می کند که زری با دست به او اشاره می کند جلو 
نیاید.

زری: )با بد خلقی( آسیاب به نوبت.
)با خوش اخلاقی و شوخ طبعی( خودمونیما، هنوز خوش  مهرداد: 

اندامیا!
زری: )با لحنی جدی( گفتم که آسیاب به نوبت.

نوکر اوامرتون هستم. هروقت نوبتش شد خبرم کن! )به  مهرداد: 
طرف دیوار، پشت به تماشاگران و کنار پنجره می رود و به پوستر 
نمایشنامه ی »اتلو« نگاه می کند.( شب اول این نمایشنامه چقدر 
تشویق شدیم. »اتلو« بهترین نقشی بود که به گمانم بازی کردم.
زری: فکر نمی کردم تو زندگی واقعی هم »اتلو« باشی و منم »دزدمونا« 

کنی.
مهرداد: )با نگاه به پوستر و با لحنی بی خیال( فرق تو و دزدمونا اینه 

که اون بی گناه بود و تو گناهکار.
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)در نقش دزدمونا فرو می رود و رو به مهرداد می کند، ۱54(  زری: 

امیدوارم سرور آزاده ام مرا پاکدامن بداند.
مهرداد: )در نقش اتلو فرو می رود و رو به زری می کند، ۱54( اوه! 
بلی، همان گونه که در تابستان مگسان کشتارگاه که وزوزکنان 
باهم جفت می شوند پاکند! تو ای گیاه خودرو که چندین دلبری 
زیبایی و چندان خوشبویی که مشام از تو به درد است. کاش 

هرگز نزاده بودی!
زری: )هنوز در نقش دزدمونا( وای بر من! مگر گناهی از من سرزده 

است که خود بر آن آگهی ندارم.
مهرداد: )در نقش اتلو( این کاغذ لطیف و این کتاب عالی، آیا برای 
آن ساخته شده بود که بر عنوان آن نوشته شود:»روسپی؟« چه 
که  همین  خودفروش!  زن  ای  گناهی،  چه  کرده ای؟  گناهی 

بخواهم از کارهایت سخن بگویم، گونه هایم همچون...
حق  و  مظلومانه  لحنی  با  می آید.  بیرون  دزمودا  نقش  )از  زری: 
به جانب( این افترایی بود که به من زدن. من هرگز با داریوش 
)زری در  رو دوست داشتم.  تو  و همیشه  نداشتم  سر و سری 
نقش دزدمونا فرو می رود.( خدا گواه است، توهینی است که بر 

من روا می دارید.
مهرداد: )هنوز در نقش اتلو( شما روسپی نیستید؟

زری: )در نقش دزدمونا( به کیش مسیحی ام که نیستم. اگر روسپی 
نبودن آن است که این پیکر را برای سرور خود از هر گونه تماس 

پلید و ناروا برکنار دارم، پس من روسپی نیستم.
مهرداد: )در نقش اتلو( چه! تو هر جایی نیستی؟
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مهرداد: )در نقش اتلو( آیا چنین چیزی ممکن است؟

داریوش  ممکنه.  بله  جدی(  لحنی  با  و  خودش  نقش  )در  زری: 
کارگردانی  خودشم  می خواست  که  بود  نوشته  نمایشنامه ای 
کنه. قرار بود بازی نقش اول زن اون نمایشنامه رو من بازی کنم 

و نقش اصلی مردو تو.
مهرداد: )می رود جلو صحنه و رو به تماشاگران می ایستد. با لحنی 
جدی( دیده بودن که به خونه اش رفت و اومد داری و خبرشم 
به گوشم رسونده بودن. اینو نه من که همه می دونستن با اون 

رابطه داری.
زری: مسخره است، چون من بدون تو هرگز پامو تو خونه ی داریوش 

نذاشته بودم.
مهرداد: )با لحنی طعنه آمیز( پس این که دیده بودنت چی بود؟

زری: برام حرف درآورده بودن. یکی تعریف کرده بود بعد یه کلاغ 
چهل کلاغ شد. تهمت می زدن.

)ساختگی با صدای بلند می خندد.( برات حرف درآورده  مهرداد: 
بودن؟ شوخی نکن! خطای بزرگی کردی و چوبشم خوردی!

زری: )خونسرد و نرم خو( من اون همه نمایشنامه بازی کرده بودم. 
تماس  هنرپیشه  و  کارگردان  و  نمایشنامه نویس  همه  اون  با 
داشتم و بایدم می داشتم. چطور شد یه دفعه رگ غیرتت باد 
کرد و سوءظن پیدا کردی؟ داریوش مثل تو هم کارگردان بود، 
هم هنرپیشه و هم نمایشنامه نویس. تعجب کردی می خواستم 

در نمایشنامه اش نقشی داشته باشم؟
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نبود، جرمت ثابت شده بود. اگر کاسه ای زیر نیم کاسه نبود، چرا 

به من نگفتی می خوای تو نمایشنامه ی اون الدنگ بازی کنی؟
همیشه  بودی.  آشنا  روحیاتش  با  و  بود  رفیقت  داریوش  زری: 
نباید  نمایشنامه رو  موضوع  می گفت  و  می کرد  مخفی کاری 
وقتی  تا  حتا  کنه.  غافل گیر  آدمو  می خواست  همیشه  داد.  لو 
نمایشنامه رو به دستم نداده بود، درباره ی اسمشم با من حرف 
نزده بود؛ اما به تو اسمشم گفته بود و حتا گفته بود بیای نقش 

اصلی مرد اون نمایشنامه رو بازی کنی.
)در  نشنیدم.  بزرگ تر  این  از  دروغ  می زند.(  )پوزخند  مهرداد:   
نقش اتلو، با طمانینه و کاملًا تئاتری( آیا چنین چیزی ممکن 
است، دزدمونای خیانت کار؟ )می رود جلو پنجره می ایستد و با 
صدای بلند و خشمگین حرف می زند!( دست بردار زری. نه دلم 
می خواد اسم اون الدنگو بشنوم و نه چیزی درباره نمایشنامه ی 
مزخرفش بدونم. )رو می کند به زری( زمان زیادی از اون روزا 
گذشته و نیازی به چاخان کردن نیست، چون دیگه چیزی تغییر 

نمی کنه. نمایشنامه ای در کار نبود؟ الکی بهانه نیار!
کدوم  از  می دونی  خوب  نکن!  کتمان  افسرده(  حالتی  )با  زری: 

نمایشنامه حرف می زنم.
مهرداد: نمایشنامه ای در کار نبود. نمایشنامه بهونه بود.

نداشت  امکان  و  داشتم  دوست  رو  تو  من  که  نکن  فراموش  زری: 
بی وفایی کنم و به داریوش تمایلی داشته باشم.

مهرداد: )پشت می کند به زری و با لحنی طلبکارانه( بله بله ملتفتم. 
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آزرده(  لحنی  با  می ایستد.  مهرداد  سر  پشت  و  جلو  )می آید  زری: 

بهتانی بود که دشمنام بهم زدن و تو هم باور کردی.
 مهرداد: )روی پاشنه ی پا می چرخد و رو به روی زری قرار می گیرد.( 
چه بهتانی؟ چی رو باور کردم؟ )باپرخاش( گناهی مرتکب شدی 

و حالا می خوای خودتو منزه جلوه بدی؟
زری: بهتان بود! بهتان بود! بهتان بود! بعد فرار کردی.

مهرداد: )با لحنی خشمگین( اول این که فرار نکردم؛ بلکه رفتم و از 
تو فاصله گرفتم. دوم این که به خاطر رابطه ات با اون الدنگ بود 
که رفتم. خب، من که رفتم و شرمو از سر زندگیت کم کردم، 
خودتم  می ایستد.(  زری  جلو  )می آید  می خوای؟  چی  دیگه 
بکشی، باور نمی کنم که با اون الدنگ رابطه ی آن چنانی نداشتی. 
البته دیگه مهمم نیست. هرکدوم ما مسیری رو انتخاب کردیم و 
راهمونو رفتیم. این حرفا و زنده کردن خاطره ها چه مفهمومی 
داره؟ کاش به من تلفن نمی زدی و می ذاشتی تو زندگی خودم 
از ذهنم پاک کردم و  غوطه بخورم. من گذشته های تلخم رو 

نمی خوام دیگه به یاد بیارم.
نمایشنامه ی  از  این که می دونستم خودتم  با  آرام(  )با لحنی  زری: 
داریوش خبر داری؛ اما اون روزا بهت نگفتم می خوام در نقش 
زنی در نمایشنامه ی داریوش بازی کنم. )مکث( نگفتنم دلیل 

داشت.
مهرداد: )با صدای بلند( چه دلیلی جز بی وفایی و خیانت داشتی؟

زری: تو بعد از اجرای نمایشنامه» برهنه« گرفتار بحران روحی بودی. 
خودت می دونی که اون نمایشنامه از هر نظر یه شکست بود. 
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تیتر زدن معروفیت به قیمت عریان شدن، برهنگی به مثابه ی 

هنر، مرگ هنر در مکان مقدس تئاتر...
می کشد.(  داد  و  گوشش  روی  می گذارد  را  )دستش  مهرداد: 
زری  طرف  به  تهاجمی  )حالت  می گی؟  چیه  خزعبلات  این 

می گیرد.( حرفات غیرقابل تحمله.
زری: )با لحنی آرام( می خواستم )مکث( آبروی رفته ام رو با بازی تو یه 
نمایشنامه ی دیگه به فراموشی بسپرم. خودت خوب می دونی که 
تو نمایشنامه ی داریوش نقشی هم برای تو در نظر گرفته شده 
بود؛ اما بعدها طوری وانمود کردی که از وجود اون نمایشنامه 
بی خبری. همون روزا خود داریوش به من گفت که بهت پیشنهاد 
بازی داده. من بهت نگفتم که بیای بازی کنی، چون می دونستم 
در شرایطی نیستی که بتونی نقش رو بازی کنی. به خصوص نقشی 
در نمایشنامه ی داریوش که باهاش رقابت داشتی. داریوش گفت 

پس خودش اون نقش رو بازی می کنه.
الدنگ  اون  با  همبستری  با  رفته؟  آبروی  )برافروخته(  مهرداد: 

می خواستی برهنه شدنت رو به فراموشی بسپری؟
زری: با بازی در نماشینامه ی داریوش، نه با همبستری با اون.

مهرداد: )با لحنی عصبانی و پرخاشگر( من حتا یه دقیقه هم اینجا 
نمی مونم. هر معمایی هم که هست برو برای خودت حل کن. 

من حتا...

مهرداد دارد کاپشنش را برمی دارد بپوشد که صدای کوبه ی در آپارتمان 
می آید و زری با نزدیک کردن انگشت اشاره به نوک بینی اش مهرداد را از 
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m .ادامه ی سخن و حرکت بازمی دارد. مهرداد می رود می چسبد به دیوار
زری از اتاق خارج می شود و لحظه ای بعد صدای باز شدن در آپارتمان 

به گوش می رسد.

صدای زری: سلام آقای یزدانی.
حالتون  خانم.  سلام  صاحب خانه:  صدای  نقش  در  داریوش  صدای 

خوبه؟
صدای زری: متشکرم. شما چطورین؟ حال خانم چطوره؟

شکر  ممنون.  خیلی  صاحب خانه:  صدای  نقش  در  داریوش  صدای 
خدا، راضی ایم به رضای خدا، می گذره. غرض از مزاحمت.

صدای زری: بفرمایین!
صدای داریوش در نقش صدای صاحب خانه: اگر یادتون باشه، وقتی 
که  گذاشتیم  هم  با  شرطی  یه  کنین،  اجاره  رو  اینجا  اومدین 

امیدوارم یادتون نرفته باشه.
صدای زری: چه شرطی؟

صدای داریوش در نقش صدای صاحب خانه: حالا چه شرطی؟ یادتون 
می آد عهد کرده بودین هیچ مرد غریبه ای وارد این خونه نشه. 

درسته؟
صدای زری: آهان. بله... بله... مگه عهدشکنی کردم؟

صدای داریوش در نقش صدای صاحب خانه: خب، این آقایی که به دیدن 
شما اومده، عهدشکنیه دیگه؟ پس معنی عهدشکنی چیه؟

صدای زری: این آقا یکی از آشناهای قدیمی منه. یه همکار سابق.
که  گفتین  دروغ  پس  صاحب خانه:  صدای  نقش  در  داریوش  صدای 

برادرتونه؟
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صدای داریوش در نقش صدای صاحب خانه: حالا هر کی.

صدای زری: به اقدس خانم گفتم مهمونم مثل برادرمه. حتماً اشتباه 
شنیده. من چنین حرفی به اقدس خانم نزدم.

صدای داریوش در نقش صدای صاحب خانه: حالا هر چی. مثل برادر 
که برادر نمی شه. چرا با این آقا تو یه رستوران یا پارک یا یه محل 
عمومی قرار نذاشتین؟ ما تو این ساختمون آبرو داریم، حیثیت 
داریم. به جز شما، همه اینجا عیالوارن. اینا حرفایی که من از 
همون روز اول با شما درمیون گذاشتم و شرط و شروطمو به 

شما گفتم.
که  باریه  آخرین  این  بفرمایین  باور  یزدانی،  آقای  بله  زری:  صدای 
مردی به ملاقاتم می آد. اگرچه این آقا دوست قدیمی منه و از 

برادر به من نزدیکتره.
صدای داریوش در نقش صدای صاحب خانه: خواهش می کنم زودتر 
درنیومده.  همسایه ها  صدای  تا  بره  کنین  روونه  مهمونتونوا 

مرحمت زیاد.
صدای زری: به روی چشم. خدانگهدار.

می شود.  اتاق  وارد  زری  بعد  لحظه ای  می آید.  در  شدن  بسته  صدای 
دست هایش با حرکتی عصبی هوا را پارو می کند.

پایین  گلوش  از  آب خوش  یه  آدم حتا  نمی ذارن  )برافروخته(  زری: 
بره. یه نفس راحت بکشه.
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برادرمه! چرا نگفتی شوهرمه؟

حالا  بعدشم  بوده؟  کجا  حالا  تا  شوهرت  این  نمی پرسه  بعد  زری: 
نمی خواد ادای منو دربیاری. )برای آشتی دهن کجی شیطنت 

آمیزی می کند.( برو ادای مهری رو دربیار!
کار  چی  مهری  به  تو  شوخی(  نیمه  و  نیمه تلخ  لحنی  )با  مهرداد: 

داری؟
زری: )هنوز تا حدی قهر و عصبانی( با اون کار ندارم، با تو کار دارم. 
از  بی خبر  وقتی  نکردی  فکر  پرخاش جویانه(  و  )طلبکارانه 
نذاری، من  باقی  از خودت  بیرون بری و هیچ نشونی  زندگیم 

چی می کشم؟
مهرداد: )با لحنی صلح جویانه( صاحب خونه رفته رو اعصابت، چرا 
رو  امانتی  محترم،  بانوی  می کنی؟  خالی  سرمن  رو  دق دلت 

نخواستم، حالا اجازه می دهید بروم؟
زری: )با تحکم و عصبانی( نخیر اجازه نمی دم. همین جا می مونی تا 
حرفامون تموم بشه. تموم که شد هر جهنم دره ای که خواستی 

برو.
رفتن  قصد  و  می پوشد  و  برمی دارد  را  کاپشنش  )می رود  مهرداد: 

می کند.( می رم ببینم چه غلطی می تونی بکنی.
باز  رو  پنجره  کنی،  باز  درو  تهدید(  و  با خشم  توام  لحنی  )با  زری: 
می کنم و فریاد می کشم که داشتی بهم تجاوز می کردی تا تو 
اینجا تکون  از  باشم.  بگیرن. گفته  تو  یقه  بیان  پله  راه  همون 

نمی خوری تا حرفامون تموم بشه.
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زری: )در اتاق را نشان می دهد. با لحنی عصبی و تهاجمی( تو اون 
درو باز کن ببین چی به سرت می آرم. درو باز کن دیگه! چرا 

معطلی؟ می خوای دوباره فرار کنی؟ اما این بار کور خوندی!
مهرداد: )ترسیده( پس نقشه کشیده بودی که منو بکشی اینجا.

زری: )با تحکم و فریاد( بتمرگ روی اون صندلی تا هوار نکشیدم!
مهرداد: پس اینجا برام دام گسترده بودی؟

اون  روی  بتمرگ  گفتم  تله.  تو  افتادی  خوب  )خشمگین(  زری: 
که  می کشم  هواری  چنان  می کنم  باز  رو  پنجره  والا  صندلی، 

چهار محله اونورترم بشنون!
مهرداد: یعنی فکر می کنی اگر داد بزنی بهت تعرض شده، می آن 
منو می گیرن؟ کی حرف یه هنرپیشه ی لخت شده ی جنجالی 

رو باور می کنه؟ تازه هنوز زنمی.
در حالی  و  برمی دارد  را  تلفن. گوشی  )می رود سراغ  زنتم؟!  زری: 
که دارد شماره تلفنی را می گیرد.( می تونی امتحان کنی! )با 
تلفن حرف می زند.( تو بد تله ای افتاده. پنجره رو که باز کردم 
و جیغ کشیدم، از اون ور خیابون بیایین این طرف و الم شنگه 
راه بندازین. نذارین در بره. )گوشی را می گذارد و رو به مهرداد( 

حالا اگر جرأت داری اون درو باز کن!
باهاش  که  نبود  خط  پشت  هیچ کس  آهسته(  صدای  )با  مهرداد: 

حرف بزنی. داری بلوف می زنی. گفتم که هنوز زنمی.
زری: )با خشم و تهدید( امتحان کن ببین بلوف می زنم یا نه؟ تو  برو 
اون درو )به تاریکی صحنه اشاره می کند.( باز کن تا بهت نشون 
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اون درو باز کن! مگه نمی گی زنتم؟ خب، برو اون در لعنتی رو 
باز کن تا بفهمی زنت هستم یا نه. وقتی داد زدم، نه فقط از پرواز 
امشبت می مونی؛ بلکه پرونده ات هم باز می شه و اعلام می کنم 
که هم نویسنده ی نمایشنامه ی »برهنه« و هم منو روی صحنه 

لخت کردی. حساباشو بکن، بعد اون درو بازکن.
مهرداد: )با لحنی نرم و تسلیم( تو که می گی با کسی تماس ندارم. 

پس این کی بود که الان باهاش تلفنی حرف زدی؟
زری: )با فریاد( فاسقم بود. مگه به من نبستی که با داریوش بودم؟ 

چرا حالا تعجب می کنی که فاسق دارم؟
مهرداد: )تسلیم( چشم، می مونم تا حرفات تموم شه، عزیزم.

و  نیستم  عزیزت  چون  عزیزم،  نگو  من  به  بلند(  صدای  )با  زری: 
نمی خوام باشم! می خوام بدونم چرا زندگی منو به گند کشیدی؟ 

چرا منو قربانی شکست خودت کردی؟
مهرداد: )با لحنی نرم( من به گند نکشیدم، خودت به گند کشیدی. 
می خواستی با اون الدنگ باشی و منم راهتو هموار کردم که بهم 
برسین؛ که برین با هم خوشبخت باشین. اون از اولم عاشقت 

بود و خودت اینو خوب می دونی.
با  )با خشم و تحکم( دروغ بسه! خودت می دونی من هرگز  زری: 

داریوش نبودم.
با  تو  دونن  که همه می  نه من  بالا می برد.(  را  )صدایش  مهرداد: 
اون الدنگ بودی. از بداقبالی تو بود که اون الدنگ تو رو مثل 
دستمالی آلوده به کثافت و نجاست انداخت توی سطل آشغال 

)با دست به اتاق اشاره می کند.( و رفت پی کارش.
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مهرداد: )با فریاد( چیه، شنیدن حقیقت تلخه؟ )به اطراف اتاق نگاه 
می کند.( کوش؟ کجاست؟ )رو به زری( پس چرا اینجا نیست 
اون الدنگ؟ ارزشش رو داشت که به خاطرش زندگیمون رو به 

هم بریزی؟
با هم  از کجا فهمیدی من و داریوش  تو  بازجویان(  )با لحن  زری: 

رابطه داریم؟
مهرداد: اینو همه فهمیده بودن. به گوش منم رسوندن.

زری: )به نرمی و لحنی بازجویان خونسرد( این که این و اون اومدن 
پشت سر من به تو چی گفتن، نباید ملاک داوری تو می شد. 

خودت خوب می دونی که توطئه بود.
مهرداد: )می خندد.( توطئه؟

زری: نقشه ی حساب شده ای بود. خوب زمینه سازی شده بود. )با 
لحنی خشمگین و غیر قابل انعطاف( یه نقشه ی حساب شده، 

می فهمی؟
چیه  خیال ها  این  کنن!  جدا  هم  از  رو  تو  و  من  لابد  که  مهرداد: 
خبر  خودمونم  و  داشتیم  دشمن  اون قدر  ما  یعنی  می بافی؟ 

نداشتیم؟
زری: دسیسه بود. یه دسیسه ی پلید. )صندلی را نشان می دهد.( 
بله  فشرده(  هم  به  آرواره های  )با  صندلی!  اون  روی  بتمرگ 

دشمن زیاد داشتم و بزرگ ترینش خودت تو بودی!
مهرداد: )با لحنی که حاکی از این است که غافلگیر شده( من؟

زری: بله توی بد ذات. می دونستی من رقیب زیاد دارم. می دونستی 
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سنگی رو انداختی توی آب و دایره های روی آب که زیاد و بزرگ 
)با  این حرفا رو شنیدی.  از دهن دیگرون  شد، وانمود کردی 
فریاد و لحن بازپرسان خشن پلیس( خود تو اولین کسی بودی 

که چو انداختی من و داریوش با هم رابطه داریم.
مهرداد: می خوای با اِعمال شکنجه منو وادار به اعتراف دروغ کنی؟

تا  اون صندلی  روی  بتمرگ  برو  بالاتر می برد.(  را  )صدایش  زری: 
فریاد نکشیدم. مگه خود تو چو ننداخته بودی که من و داریوش 

با هم رابطه داریم؟
مهرداد: )با صدای آرام( یعنی دارم خودمو گول می زنم و تو با اون 

الدنگ رابطه نداشتی؟
زری: )با صدای بلند( خودتو گول نمی زنی، داری منو گول می زنی. 
داریوشو  تو  گذشته.  تو  و  من  سر  از  آب  می گی.  دروغ  داری 
بهونه کردی که رفتنت رو توجیه کنی. تو یه دروغی رو شایع 
کردی که خودتو راحت کنی. تو دروغ گفتی. تو هیچ سوءظنی 
خوب  اینو  خودت  نداشتی.  داریوشم  به  نداشتی.  من  به 
می دونی. سوءتفاهمی در کار نبود، تو دروغ گفتی که شکستت 
رو بپوشونی. نمایشنامه ی »برهنه« از هر نظر یه شکست بود. 
شکستی تلخ. فرارت به خاطر لخت شدن من روی سن بود. 

)داد می کشد.( گفتم برو روی اون صندلی بتمرگ.
مهرداد: می خوای بگی چون اجرای نمایشنامه ی »برهنه« با شکست 

رو به رو شد، من دچار بحران روحی شدم و...
زری: خودتو به کوچه علی چپ نزن. اول منو لخت کردی که...

مهرداد: می خوای بگی به خاطر من رفتی روی صحنه لخت شدی؟ 
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بود که برهنه شدی. می خواستی به هر شکلی که هست اسم در 

کنی و اسم هم درکردی.
زری: )با لحنی که نشان دارد از دلی شکسته، تند تند حرف می زند.( 
نداشتم.  سن  روی  شدن  لخت  به  نیازی  و  بودم  معروف  من 
تا ببینی چی  اون روزا رو ورق بزن  برو مجله ها و روزنامه های 
اون  تو  قانعم کردی که  تو  بازیگریم می نوشتن.  درباره ی هنر 
نمایشنامه ی مهملت بازی کنم. یادت رفته چقدر اصرار کردی؟ 
)زانو می زند و ادای مهرداد آن روزها را درمی آورد.( زیبای من، 
این بزرگترین، مهم ترین و بهترین نقش تو خواهد بود. به تمام 
ابرهای عالم قسم که این اوج هنری تو خواهد بود و نامت در 
دفتر تاریخ تئاتر این مملکت به احترام ثبت خواهد شد. )بلند 
می شود.( امروز شاهد احترام به من هستی )به مبلمان مندرس 
آپارتمان اشاره می کند.( این هم از وضع زندگیم. )ادای مهرداد 
آن روزها را درمی آورد.( زیبای من، به من اعتماد کن. )خودش 
می شود.( به تو اعتماد کردم که کارم به اینجا کشید. این توی 
احمق بودی که منو روی سن لخت کردی تا اسم درکنی. خیر 

سرت چقدرم اسم درکردی.
بودم  نکرده  بو  دستمو  کف  من  می زند.(  حرف  تند  )تند  مهرداد: 
انقلاب  که  می رسه  روزی  و  می افته  اتفاقاتی  چه  آینده  در  که 
می شه و تو از بازی تو تئاتر محروم می شی. تازه مگه فقط تویی 
که اجازه ی بازی نداری؟ ولی خب، سرنوشت چنین روزگاری 
برامون رقم زده و باید بهش تن در بدیم. نمی تونیم یه جا بشینم 

و هی آه و ناله سرکنیم که.
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به انقلاب و غیرانقلاب کاری نداره. تو رفتی و زندگی منو تباه 

کردی.
چوب  داری  تو  دیگه.  داره  سرنوشتی  یه  هرکسی  خب،  مهرداد: 
الان  تا  نمی کردی  خیانت  می خوری.  الدنگو  اون  با  رابطه ا ت 

مکافات نکشی. خود کرده را تدبیر نیست!
کثیفت  دهن  اون  ببند  خشمگین(  لحنی  و  بلند  صدای  )با  زری: 
تو  به  اعتماد   رو، دروغگوی پست فطرت! احمق، دارم چوب 
می خورم. من به تو خیانت نکردم و با داریوش هم هیچ ارتباطی 
نداشتم و خودت اینو خوب می دونی. من دارم امروز چوب لخت 
شدنم روی صحنه رو می خورم. دارم چوب بی هنری و حماقت و 

بی جنبه بودن تو رو می خورم.
مهرداد: چرا کتمان می کنی؟ این جفایی بود که خودت به خودت 

کردی، نه من به تو. تاوانشم داری پس می دی.
زری: )گریه اش می گیرد.( تو تمام زندگی من بودی، تمام هستی من 
بودی، رفتی و داغتو به دلم گذاشتی. این حق من بود؟ من تو 
رو می پرستیدم. برام پاپوش درست کردی تا حسودا کارنامه ی 
هنریم رو به گند بکشن، بهم بخندن، بهم فحش بدن. همه و 
همه و همه دست به دست هم دادن تا به خاطر بازیگر خوب 
بودنم زندگیمو به بن بست برسونن. خیلیا دوست داشتن منو به 
لجن بکشونن، خرابم کنن. خوب می دونستی بین ما هنرمندا 
آدمای بدسرشت و حسود کم نیست. خودت از این حسودا ده ها 
داستان برام تعریف کرده بودی؛ اما توی بی شرف حرف ارتباط 
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پیچید، با خیال راحت رفتی از زندگیم بیرون و فکر نکردی که 

سر این زن فلک زده چی می آد.
زری می نشیند روی کاناپه، دستش را روی دسته ی مبل و سرش را 
روی دستش می گذارد و هق هق می گرید. مهرداد می آید جلو. 

دستش را می خواهد روی شانه زری بگذارد؛ اما نمی گذارد.
مهرداد: )سرش را می خاراند و به آرامی حرف می زند.( این جدایی 

برای منم راحت نبود.
زری: )از جا می پرد و گریه اش را قطع می کند و با لحنی ستیزجویانه 
حرف می زند.( بی شرف، هنوز از دروغ گفتن دست برنمی داری؟ 
هنوز به پاریس نرسیده، با مهری رو هم ریختی و فکر نکردی 

اینجا زنی داری که داره به خاطرت پرپر می زنه.
رسیدم  وقتی  من  نبود.  هم  این طوری ها  می کشد(  )داد  مهرداد: 

پاریس...
زری: )با خشم فریاد می زند.( بشین روی اون صندلی و حواست رو 

خوب جمع کن ببین چی می گم.
مهرداد: )می نشیند روی صندلی( سرتاپا گوشم.

لحن  با  و  می ایستد  تماشاگران  به  رو  و  صحنه  جلو  )می آید  زری: 
قصه گویان سخن می گوید.( یه آقای نمایشنامه نویس و بازیگر 
و کارگردان )مهرداد را نشان می دهد.( خودشو خیلی مدرن و 
نامتعارف و جسور و جلوتر از فرهنگ غالب کشور می دونه. رفیق و 
رقیبی داره به نام داریوش )داریوش از توی تاریکی بیرون می آید 
و جلو تماشاگران تعظیم می کند و به تاریکی برمی گردد.( که از 
دوران دانشکده ی هنرهای زیبا می شناسش. این داریوش هم 
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m مثل این آقا )مهرداد را نشان می دهد.( هم نمایشنامه نویسه، هم
هنرپیشه است و هم کارگردان. با این تفاوت که نمایشنامه هاش 
توی تئاترای شهر همیشه گل می کنه. این آقا )به مهرداد اشاره 
به این دوستش )داریوش  می کند.( که نمایشنامه نویس بدیه 
باز از تاریکی خارج می شود و جلو تماشاگران تعظیم می کند و 

دوباره به تاریکی می رود.( خیلی حسودی می کنه...
مهرداد: )بلند می شود. با عصبانیت( بس کن! این یاوه ها چیه سر 
هم می کنی؟ اون الدنگ آدم بود که من بخوام بهش حسودی 

کنم؟ چرا پرت می گی؟
زری: )رو می کند به مهرداد و به صندلی اشاره می کند و با تحکم 

حرف می زند.( بتمرگ! کرکری خوندنتون رو یادت رفته؟

 مهرداد می نشیند روی صندلی.

زری: )رو می کند به تماشاگران و با لحن قصه گویان به سخنش ادامه 
می دهد.( این نمایشنامه نویس آوانگارد و مترقی و مدرن و البته 
با استعداد، می ره برای  و  نچندان در نمایشنامه نویسی موفق 
دیدن خواهرش به لندن. اونجا به تئاتر می ره و نمایشنامه ای 
می بینه که بازیگر زنی روی سن لخت می شه. این آقای جوان 
و  کارستان  بکنه  کاری  اینکه  برای  و  قرار می گیره  تاثیر  تحت 
یه شبه شهرتش از شهرت رفیق جون جونی و رقیب به خون 
تشنه اش )داریوش از تاریکی بیرون می آید و تعظیم می کند و 
به تاریکی بازمی گردد.( بیشتر بشه، تصمیم می گیره به تقلید 
نمایشی که دیده، نمایشنامه ای بنویسه و روی صحنه بیاره که 
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m.تو محفل های هنری جنجال به پا کنه و اسمی در کنه
مهرداد: )ساختگی می خندد.( عجب قصه ی شیرینی. از قصه های 

هزار و یک شبم بهتره. بفرمایین ادامه بدین.
به  )رو می کند  به سوی مهرداد( خفه!  را می چرخاند  )سرش  زری: 
تماشاگران( فقط گوش کن! )با لحن قصه گویان( وقتی این آقا 
از سفر لندن برمی گرده، نمایشنامه ی دم دستی و مزخرفی به نام 
»برهنه« می نویسه که درباره ی یه فاحشه ی لگوریه. )زری از حالت 
قصه گویی خارج می شود. سرش را به طرف مهرداد می چرخاند 
و لحنی توبیخانه به خود می گیرد.( خودت خوب می دونی که 
هیچ هنرپیشه ای حاضر نشد نقش فاحشه ی نمایشنامه ی تو رو 
بازی کنه. )دوباره رو به تماشاگران می کند و لحنش قصه گویانه 
می شود.( می آد به زنش )خودش را نشان می دهد.( که بازیگر 
جوان و معروفی است اصرار می کنه نقش این لگوری رو بازی 
کنه. با این که فرهنگمون اجازه ی بازی در چنین نقشی رو به 
هیچ زن هنرپیشه ای نمی داد، من به خاطر تو تن به بازی در اون 
نمایشنامه رو دادم. )رو می کند به مهرداد( چون دلم برات سوخت. 
چون می دیدم چه زجری می کشی از این که همه از نبوغ داریوش 
تعریف می کنن؛ اما کسی تو رو حتا به عنوان نمایشنامه نویسی 
متوسط قبول نداره. من برای برجسته کردن اسم تو بود که بازی 
در نقش این فاحشه رو قبول کردم. )رو می کند به تماشاگران( با 

این حال شکست خوردی، شکستی مفتضحانه.
مهرداد: می خوای بگی به خاطر حسادت به اون الدنگ و شکستی 
تو  با  حق  شاید  باشه،  رفتم؟  خوردم  نمایشنامه نویسی  در  که 

باشه.



 فیلهاتنهامیمیرند   131 

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co
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فرارتم نبود. )رو می کند به مهرداد( تا وقتی جلو تماشاگرا لخت 
نشده بودم، از عمق فاجعه ای که خودت به وجود آورده بودی 
خبر نداشتی؛ اما وقتی لخت شدم به چشم لکاته نگاهم کردی و 
خیال کردی کسی که روی صحنه لخت می شه، پس فاحشه ای 

است که می تونه با هر مردی به بسترم بره.
این حرفا چیه می زنی زری؟ به قول خودت من مشوقت  مهرداد: 

بودم، بعد تو رو به چشم لکاته دیدم؟
بودم.  از لخت شدن روی صحنه  برات همون زری قبل  نگو  زری: 
وقتی روی صحنه لخت شدم، از چشمت افتادم. دنبال بهونه 
گشتی که از زنی که تن لختشو صدها تماشاگر دیدن فرار کنی. 
صدها چشم غریبه به  حریم ملک تو که من باشم تجاوز کرده 
بود و می خواستی از معرکه فرار کنی که به بی غیرتی معروف 

نشی. این بود هنر آوانگاردت؟
تکان  را  سرش  و  می خندد  حرص  با  و  بلند  صدای  )با  مهرداد: 

می دهد.( تو دیوونه ای، واقعاً دیوونه ای.
لخت  صحنه  روی  منو  باشی،  بزرگی  هنرمند  می خواستی  زری: 
به  منو  و  بکنی  خودتو  ذهن  لباسای  حتا  نتونستی  اما  کردی؛ 
حرف  حقیقت  درباره  بیا  می گی  که  تو  نبینی.  روسپی  شکل 

بزنیم، چرا داری از گفتن حقیقت فرار می کنی؟
مهرداد: تو اسم خیال بافیاتو گذاشتی حقیقت؟

زری: )به طرف اتاقش و به سوی مهرداد می رود.( بگو چه احساسی 
داشتی وقتی روی سن لخت شدم. احساس شادی می کردی؟ 
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لخت زنتو اون همه مرد دارن می بینن؟ )می رود جلو مهرداد 
با تند خویی( تو حافظه ی خوبی داری و مطمئنم  می ایستد و 
تمام اون لحظه ها مو به مو یادته. تا کفرم بالا نیامده به پرسشام 
پاسخ بده! چه احساسی داشتی وقتی روی سن لخت شدم؟ چرا 
اون نمایشنامه فقط یه شب اجرا شد و تو دیگه نخواستی ادامه 

پیدا کنه؟
مهرداد: )سرش را می خاراند.( اول این که با مدیر تئاتر دعوام شد، 
چون حاضر نبود نور صحنه رو کم کنه و دوم این که روزنامه ها 

جنجال به پا کردن و همه  رو دشمن من و ...
زری: )داد می کشد.( نور صحنه که بهونه بود و خودت اینو می دونی. 
این  اصلًا  و  می کردی  حساب  روش  که  روزنامه هارم  جنجال 
نمایشنامه رو به اجرا درآوردی که گرد و خاک کنی. برای چند 
خاطر  به  نه  البته  بود.  شده  فروش  پیش  تئاتر  بلیطای  هفته 
تن  دیدن  برای  بلکه  جناب عالی،  مشعشعانه ی  نمایشنامه ی 
رو  سؤالم  نبود.  من  سؤال  جواب  این  ولی  بدبخت.  من  لخت 
تکرار می کنم: چه احساسی داشتی وقتی دیدی روی صحنه 

لخت شدم؟
مهرداد: )دستی به صورتش می کشد.( خب )مکث( احساس خوبی 
نبود. اونایی که اومده بودن تماشاچی تئاتر نبودن، یه عده لات 

و لوت بودن که اومده بودن تن لخت تو رو ببینن، نه هنر منو.
زری: اغلب تماشاگران تئاتر بودن؛ اما نخاله هم توشون بود. به هر 
حال یعنی همون شب فهمیدی اشتباه کردی که به من اصرار 
کردی روی سن لخت بشم؟ )منتظر جواب مهرداد می ماند؛ اما 
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دادگاهی  اینجا  باید  می دونستم  اگر  ساختگی(  خنده  )با  مهرداد: 

بشم، با وکیلم می اومدم.
ندارم. می خوام بدونم وقتی  بذار کنار که اعصاب  شوخی رو  زری: 
روی سن لخت شدم، پشیمون شدی که به من اصرار کردی یا 

نه؟ این سوال فقط یه جواب داره!
مهرداد: )به شوخی( حالا اتهام چیه؟

زری: خیانت به اعتمادم و شکستن دلم!
مهرداد: )می خندد( حالا چرا یه دفعه جوش آوردی؟

زری: تا کفری نشدم، شوخی رو بذار کنار و خیلی جدی حرف بزن. 
حالا بتمرگ روی اون صندلی. محاکمه هنوز ادامه داره. گفتم: 
بتمرگ، مردک عوضی. )به طرف پنجره می رود.( تا پنجره رو 

باز نکردم و جیغ نکشیدم!
مهرداد: )تندی روی صندلی می نشیند.( حالا چرا این قدر عصبانی 

هستی؟
زری: )از پنجره دور می شود و می آید جلو مهرداد می ایستد. با لحن 
بازجویان خشن( پرسیدم روی سن که لخت شدم، از اصراری 

که به من کرده بودی پشیمون بودی یا نه؟
مهرداد: پشیمون که نه ولی...

زری: )با لگد می زند به ساق پای مهرداد( خودتو به اون راه نزن! وقتی 
دیدی روی سن لخت شدم، از اصراری که به من کرده بودی 
که لخت بشم پشیمون بودی یا نه؟ )مهرداد جواب نمی دهد و 
زری دوباره با پا می زند به ساق پای او( حرف بزن! وقتی دیدی 
برای  که  هستن  خری  نره  مردای  شب  اون  تماشاگر  عده ای 
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می خورن، چه احساسی داشتی؟

مردای  نگاه هیز  نمی تونه  و خشم( هیچ مردی  فریاد  )با  مهرداد: 
دیگه رو به زنش تحمل کنه.

زری: به خصوص وقتی یکی دو نفر صوت کشیدن و یکی توی اون 
اشتباهی  کار  فهمیدی  زد: »جون چه هیکلی!«  فریاد  تاریکی 
کردی که به زنت اصرار کردی بره روی سن لخت بشه. فهمیدی 
شرایط فرهنگی ما چنین اجازه ای رو به بازیگر نمی ده. یادت 
کردی؟  تبلیغی  چه  نمایشنامه  اجرای  از  پیش  هفته ها  می آد 
اومدن روی  بعد وقتی دیدی تهیه کننده های فیلمای مبتذل 
تا  بزنن  انداممو محک  تا  صندلیای ردیف جلو سالن نشستن 
شاید پای هنرپیشه ی معروف و بی پروای تئاترو برای لخت شدن 

تو فیلما باز کنن، تعجب کردی؟ ناراحت شدی؟
دنبال  و  کنیم  فراموش  گذشته رو  بیا  حوصلگی(  بی  )با  مهرداد: 

کارمون بریم.

می خواهد بلند بشود که زری دستش را روی شانه او می گذارد و جلو 
بلند شدنش را می گیرد.

زری: جواب سؤالمو بده!
مهرداد: آخه از جون من چی می خوای؟

زری: جونتو! همون طور که تو جون منو گرفتی. یادت رفته جلو در 
رختکن با یکی از همین تهیه کننده ها که همون شب اومده بود 

به من پیشنهاد بازی تو یه فیلم بده گلاویز شدی؟
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m این جماعت اجتماعی  که شعور  باید می دونستم  از کجا  مهرداد: 
کمتر از صفره. مرتیکه داشت وارد رختکن می شد که یقه شو 
ژتون  می نشستم  رختکن  در  دم  می کردم؟  کار  چی  گرفتم. 
هنر  از  شعورشون  و  درک  و  فهم  )خشمگین(  می فروختم. 
بی ناموس.  بی شرفایِ  می زند.(  حرف  خودش  )با  بود.  همین 

اون عکاس پدرسگ رو بگو که اومده بود تو رختکن!
زری: )آرام و دل شکسته( از همون شب تو از من متنفر شدی، نه؟

صحنه خاموش می شود و لامپ های دور پنجره ی اتاق زری به عنوان میز 
و آینه ی گریم روشن می شود. مهرداد تو تاریکی پنهان است. زری کنار 
آینه ی گریم ایستاده که عکاسی – که داریوش نقش او را بازی می کند 
- می پرد توی اتاق رختکن و شروع می کند از زری عکس گرفتن. زری 

هول می شود و با پشت به دیوار می چسبد.

]زری: )ترسیده و عصبانی( برو بیرون مرتیکه! برو بیرون!

عکاس بی توجه به صحبت زری، همین طور عکس می گیرد که مهرداد 
وارد رختکن می شود و با چک و لگد عکاس را از اتاق بیرون می کند. 

مهرداد هیجان زده و عصبی به طرف زری می رود و به او سیلی می زند.

مهرداد: )با لحنی عصبی و پرخاش جو( کم خودتو روی صحنه کم 
نشون دادی که گفتی عکاس بیاد عکسای لختیتم اینجا بگیره.

زری: )صورتش را می گیرد.( مهرداد، چی می گی؟
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هرجایی! اون وضع لخت شدن بود روی صحنه؟

زری: )صورتش را می گیرد.( من نقشمو بازی کردم. همون نقشی 
که خودت باهام تمرین کردی و بهم گفتی بازی کن!

با اون  به دیوار و فریاد می کشد.( گفتم  )با مشت می زند  مهرداد: 
وضع روی صحنه لخت شو؟ )صدایش را بالاتر می برد.( گفتم 
برو روی صحنه جندگی کن؟ )می رود روی صندلی می نشیند.( 

گفتم برو هرزگی کن!
زری: )می آید بالای سر مهرداد می ایستد. فریاد می کشد.( چرا یه 

دفعه دیوونه شدی؟ چی می گی؟[

صحنه روشن می شود و به زمان حال برمی گردیم.

زری: )لحنش توأم با تندخویی می شود.( همون شب، بعد از گلاویز 
شدنت با اون تهیه کننده، وقتی با دماغ خونی وارد رختکن شدی 
و عکاسو بیرون کرد و سیلی زدی به صورتم )سیلی محکمی به 
گوش مهرداد می زند.( فهمیدم مترقی و مدرن در حرفی و نه در 

عمل. فهمیدم یه غلطی کردی و بد جوری توش موندی.
دوستت  واقعاً  داشتم.  دوستت  و  بودی  زنم  )سرافکنده(  مهرداد: 
نمی دونم،  راستش  )مکث(  مشکله؟  جمله  این  درک  داشتم. 
شاید هنوزم دوستت دارم. صداتو که امروز شنیدم، قلبم شروع 
کرد به شدت زدن. تا اینجا برسم، هیجانی داشتم که نگو. وقتی 
دیدمت، دلم می خواست تو آغوش می گرفتمت و غرق بوسه ات 
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زری: حرف مفت نزن و نقش بازی نکن!

مهرداد: نقش بازی نمی کنم. دوستت داشتم.
زری: می دونم که دوستم داشتی؛ ولی اون شب، بعد از لخت شدنم، 
نمی خواستی دیگه دوستم داشته باشی. سال ها فکر می کردم 
به خاطر شکست در اون نمایشنامه بود که گذاشتی رفتی؛ اما 
شدن  لخت  فرارت  اصلی  دلیل  فهمیدم.  فرارتو  دلیل  کم کم 
من بود. می خواستی از من انتقام چیزی رو بگیری که خودت 

بانی اش بودی.
مهرداد: حالا تو می خوای انتقام چیو از من بگیری؟

زری: نمی خوام ازت انتقام بگیرم. می خوام یه چیزایی برای جفتمون 
روشن بشه که خیلی وقت پیش باید روشن می شد.

بیارم  به زبون  اگه  اون شب خیلی چیزای دیگه دیدم که  مهرداد: 
شاید اوقاتت تلخ تر بشه.

زری: )دست به کمر( مثلًا چه چیزایی رو؟ بگو، نگران نباش!
مهرداد: )از روی صندلی بلند می شود و می آید وسط اتاق می ایستد.( 
مثلًا این که داشتی لذت می بردی صدها چشم هیز دارن تن 
دلت  خیلی  زری(  به  می کند  )رو  می کنن.  تماشا  بربر  لختتو 
لک زده حقیقت رو بدونی؟ پس طاقت شنیدن حقیقتم داشته 
باش! )از زری رو برمی گرداند.( تو تموم این سال ها که تو خلوت 
خودت به ماجرای اون شب فکر می کردی، به لذتی که در لخت 

شدنتم بردی فکر کردی؟
زری: چطور به خودت جرأت می دی چنین اتهامی رو به من بزنی؟ 
مگه من اون صدها چشم خیره به خودمو می دیدم که از نگاه 



138    پردهیدوم

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m به بیمارگونه ی خودتو داری  تو تصورات  ببرم؟  لذت  هیزشون 
نمایش می ذاری.

مهرداد: )رو به تماشاگران، انگار با مخاطبی غایب حرف می زند.( 
لباسشو مثل بازیگر تئاتر با طمانینه و متین درنمی آورد، داشت 
برهنه شو  اندام  که  استریپ تیز می کرد  واقعی کلمه  به معنای 
بره روی صحنه، خودم رفتم  این که  از  قبل  بذاره.  به نمایش 
تو رختکن بهش گفتم تهیه کننده های فیلمای مبتذل اومدن 
گفتم  ببینن.  هیکلشو  که  نشستن  جلو  ردیف  صندلیای  روی 
حتماً اومدن برای فیلمای سکسی اندام برجسته ی تن و بدنشو 
بسنجن. بهش گفتم زیاد ناز و کرشمه نیاد تا اونا تحریک نشن. 
نکردی.  گوش  حرفمو  نه؟  یا  گفتم  بهت  اومدم  زری(  به  )رو 
اونا  به  می زند.(  )پوزخند  نشدتو  کشف  استعداد  می خواستی 

نشون بدی؟ خوب نشون دادی، وگرنه تا رختکن نمی اومدن.
زری: )با خنده ای ساختگی( تو بیماری!

مهرداد: )با لحنی آرام، انگار که مچ زری را گرفته باشد. هنوز رو به 
تماشاگران( به قدری حرکاتت زننده بود و به قدری روی سن 
با  اونجا  از  و  سن  روی  بیام  می خواستم  که  کردی  عشوه گری 

چک و لگد ببرمت بیرون. حسابی لجمو درآوردی اون شب.
زری: )با لحنی تند و خشمگین( مزخرف نگو!

چشمم  جلو  چنان  شب  اون  تماشاگران(  به  رو  )هنوز  مهرداد: 
زنده است که انگار تصویرای اون شب دارن جلو چشمم رژه 
می رن. یکی از زجرآورترین لحظه های زندگیم یادآوری همین 
لحظه هاست. کابوس زندگیمه. زن تا این حد جلف؟ )با حرص 
و خشم حرف می زند.( داشتی چهره ی واقعیتو نشون می دادی. 
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پیراندلو  و  چخوف  و  شکسپیر  از  آثاری  می کند.(  اشاره  دیوار 
بازی کرده بودی )رو می کند به زری( تو یه زن بدکاره بودی که 
داشتی شخصیت واقعی و سبک خودتو برای صدها مرد حشری 

معنی می کردی.
زری: تو احمقی. یه احمق واقعی.

خواهش  می زنم.  حرف  چی  از  دارم  می دونی  خودت  مهرداد: 
می کنم ژست قربانی به خودت نگیر که بهت نمی آد. )رو می کند 
حرص  با  فشرده،  هم  به  دندان های  پشت  از  تماشاگران.  به 
حرف می زند.( همون شب فهمیدم زنی هستی که از این که 
مردای دیگه تن لختت رو ببینن لذت می بری. یه بیمار جنسی. 

یه بدن نما و یه اکسیبیتسیونیست.
زری: )با لحنی عصبانی( خفه خون بگیر!

مهرداد: )به سقف نگاه می کند و انگار که با خود حرف می زند، با 
لحنی متأثر( اون شب احساس کردم دلال محبتم و احساس 
خوشی نداشتم. یه چشمم به تو بود که داشتی اون طور سخیف 
استریپ تیز می کردی و یه چشمم به تماشاچیای شهوترون و 
ندید بدیدی که به جای دیدن هنر، داشتن با چشماشون تو رو 

می بلعیدن.
زری: تو بیماری!

مهرداد: بله من بیمارم. بله من به روانپزشک نیاز دارم؛ اما فراموش 
نکن پیشنهادایی که بعد از اون شب تهیه کننده های فیلم به 
اگر  بود.  شدنت  لخت  نوع  همون  سرچشمه اش  کردن،  تو 
نمایش  به  لختتو  تن  وقار  با  و  می کندی  لباساتو  هنرمندانه 
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رقاصه ها و فاحشه های عرق فروشی ها رو بازی کنی.

زری: چی می گی برای خودت؟ مگه من رفتم فیلم بازی کردم؟ مگه 
اینجا صحنه ی  بازی کردم؟  رفتم نقش رقاصه های کافه ها رو 
تئاتر نیست، نقش بازی نکن! پس حق با منه که از همون شب 

می خواستی از من فاصله بگیری.
مهرداد: )سرش را می اندازد پایین. با غیظ حرف می زند.( مبتذل 

بودی اون شب.
زری: )می آید کنار مهرداد و رو به تماشاگران می ایستد.( طرف می آد 
به زنش اصرار می کنه نقش یه رقاصه ی فاحشه  رو بازی کنه و 
حتا روی سن لخت بشه. هنرپیشه ی سرشناس هیچ علاقه ای 
به بازی در این نقش نداره، چون هم نمایشنامه ی بد و ضعیفه 
و هم عواقب لخت شدنش رو در جامعه ی مردسالارِ و سنتی و 
مذهبی می دونه؛ اما شوهر محترم و متوهم )مهرداد را نشان 
می دهد.( اصرار و التماس می کنه و بازیگر زن )خودش را نشان 
می دهد( از شدت عشق و علاقه اش به آقای همسر )با دستش 
سر تا پای مهرداد را نشان می دهد( نقش رو به عهده می گیره؛ 
اما وقتی بازیگر زن روی سن لخت می شه، به رگ غیرت آقای 
همسر برمی خوره، چون می بینه مردای زیادی دارن بدن لخت 
زنشو نگاه می کنن. اونجاست که می فهمه نه تهران لندنه و نه 
اون اون قدر لاابالی و بی قید و بند که لخت شدن زنشو حتا در 
چارچوب هنر تحمل کنه. اینجاست که حسابی قاطی می کنه و 
برای فرار از بلایی که سر خودش آورده، زنشو قربونی تعصبات 

خودش می کنه.
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m پنجره کنار  سینه  به  دست  می رود  زری،  به  اعتنا  )بی  مهرداد: 
می ایستد.( از بس اون شب سبک سر بودی فرار کردم. برات 

کف نزدن، صوت کشیدن.

 چند ثانیه از پشت صحنه صدای صوت و خنده می آید.

از همون  یکی  تو هم  درون خودت  به مهرداد(  )رو می کند  زری: 
همونی  مثل  خودت  درون  زدن.  صوت  که  بودی  کسایی 
بودی که داد زد: »جون، چه هیکلی!« خیال می کردی خیلی 
اونای  مثل  درست  هم  تو  ولی  روشنفکری؛  خیلی  هنرمندی، 
دیگه راجع به زنی که روی سن لخت شده فکر می کردی. اون 
شب )مکث( خودتو تو آینه حرکات و چشمای دیگرون دیدی و 
وحشت کردی. اون شب تازه خودتو شناختی و فهمیدی کی 

هستی و کجای کاری!
)انگار دارد در خواب و با خودش حرف می زند.( حرکات  مهرداد: 

زننده ای داشتی اون شب.
زری: مگه همین نقش رو تو خونه بارها و بارها جلوت تمرین نکرده 

بودم؟ چرا نمی گفتی جلفم؟ چرا اعتراض نکردی؟
مهرداد: تو تمرینای خونه یه چیزی بودی، روی سن یه چیز دیگه.

)با لحنی نرم( ضربه ی روحی سختی خوردی اون شب، نه؟  زری: 
طعم شکست رو چشیدی اون شب، نه؟ چرا اعتراف نمی کنی 
که از همون شب می خواستی هم از خودت فرار کنی و هم از 

من؟
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m .مهرداد: )از پنجره به طرف جلو صحنه و رو به تماشاگران می آید
با دندان های به هم فشرد و با لحنی حرص آلود( خودت خوب 

می دونی دارم از چی حرف می زنم.
زری: )رو می کند به تماشاگران( بعد از اون شب یک ماه همین طور 
بهونه گرفت. سر هوا و غذا و لباس و چیزای بی خودی با من 
مشاجره کرد، چون تن لخت زنش رو صدها چشم هیز دیده 
بودن و عکاسای هنری، مثلًا هنری، عکس لختش رو تو شهر 
پر کرده بودن. داریوش هم اینجا و اونجا می نشست و پشت این 
آقا )سر تا پای مهرداد را نشان می دهد.( لغز می خوند که بهتره 
بره بازیگری کنه تا نمایشنامه نویسی. اینا همه دست به دست 
هم داد تا این آقا رفت پشت سرم حرف زد. نقشه کشید که با 
نابود کردن من، خودشو از خودش رها کنه. رفت پشت سرم 
حرف زد و طوری حرف زد که بعدش معلوم نشه سرچشمه ی 
این حرفا از کجاست. خیلی حساب شده، خیلی پلید و پلشت. 
وانمود کرد اسمی از نمایشنامه ی داریوش نشنیده، درحالی که 
داریوش پیش از من پیشنهاد بازی تو اون نمایشنامه رو بهش 

داده بود.
مهرداد: )رویش به تماشاگران است و با لحنی رنجیده حرف می زند.( 
کی می تونست با چنین زن سبک سر و بی وقاری بمونه؟ با زنی 
که عکس لختشو حتا بچه مدرسه ای ها لای کتابشون داشتن؟ 
عکس لختش بین لات و لوتای شهر دست به دست می گشت؟ 
چی کار می کردم؟ می اومدم براش هورا می کشیدم؟ می آمدم 

می شدم دلال محبتش؟
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مهرداد: )به طرف زری می چرخد.( تو بگو، چی کار باید می کردم؟

زری: )زری به طرف مهرداد می چرخد.( من همون نقشی رو بازی 
کردم که تو از من خواسته بودی بازی کنم.

مهرداد: گفته بودم اون طوری بازی کن؟
زری: بازی من مطرح نبود، لخت شدنم برات عذاب آور بود. )مکث( 
بعد از اون همه نقشی که بازی کرده بودم، هنوز نمی دونستی 
که صددرصد در نقشم فرو می رم؟ اون نمایشنامه ای که نوشته 
بودی به قدری بی ارزش و جفنگ بود که می خواستم با بازی 
خودم ضعفاشو بپوشونم. می خواستم یه بازی نمونه ارائه بدم که 
بتونی عرض اندام کنی. من خودمو فدای عشق کردم و تو منو 

قربانی حماقتت.
مهرداد: نه جانم، تو اون شب نقش بازی نکردی، چهره ی واقعیتو 
تو  در  باشم.  تو خوشبخت  با  نمی تونستم  دیگه  دادی.  نشون 
هیچ متانتی نمی دیدم. هیچ... خودتم اینو خوب فهمیدی. یک 
ماه با خودم جنگیدم تا این که دچار جنون آنی شدم و از خودم 
واکنش نشون دادم و رفتم. رفتم که این عشق بی معنی از سرم 

بپره.
زری: جنون آنی نبود. تکرار می کنم و اصرار دارم که جنون آنی نبود. 
نقشه بود. پیش از رفتنت فضا رو علیه من آماده و آلوده کردی. 
پیش از رفتنت، با کمال بی رحمی و بی شرمی، اینور و اونور چو 
انداختی که من و داریوش با هم رابطه داریم. می خواستی هم 
از داریوش به خاطر استعدادش انتقام بگیری و هم از دست من 
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بشی. )صدایش را بالا می برد( حیا نکردی، حقه باز؟

صدای زنگ در ساختمان می آید. مهرداد هول می کند و با ترس به در 
نگاه و اشاره می کند.

زری: )آهسته( نترس، ابله!

زری می رود به راهرو و مهرداد بلند می شود و سریع کاپشنش را می پوشد.

صدای زری: )با گوشی اف اف حرف می زند( بله؟ )مکث( بله؟ )مکث( 
کیه پشت در؟ بله؟

و  پوشیده  کاپشن  که  مهرداد  دیدن  با  و  می شود  اتاق  )وارد  زری: 
آماده ی رفتن است.( کجا؟

که  کرده. حرفامونم  باد  بشم. سرم  اجازه مرخص  با  من  مهرداد: 
زدیم.

زری: لازم نکرده.
مهرداد: )با لحنی نگران( دردسر درست می شه ها.

زری هنوز لب به سخن نگشوده که باز صدای زنگ در ساختمان می آید. 
مهرداد  که  حالی  در   - تاریک  حاشیه ی  راهرو-  به  برمی گردد  زری 

مستاصل سر جایش ایستاده و آماده رفتن است.

 صدای زری: )از راهرو، با لحنی عصبانی که دارد تو گوشی اف اف 
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لعنت؟ دستتون بشکنه که نتونین دیگه زنگ این درو بزنین.

با حالتی عصبانی وارد اتاق می شود.

هی  بره.  پایین  گلوم  از  آب خوش  یه  نمی ذارن  بی شرفا  زری: 
مزاحمت، هی مزاحمت. خسته شدم. )رو می کند به مهرداد( 
این کارا رو فقط برای این می کنن که تو منو روی سن لخت 

کردی. این مردم...
دردسر  موجب  تا  برم  زودتر  من  پس  دارد.(  رفتن  )قصد  مهرداد: 

بیشتر نشدم.
زری: محاکمه هنوز تموم نشده.

صدای زنگ ممتد در ساختمان می آید.

مهرداد: تا سقفو رو سرمون خراب نکردن، بذار برم. حرفامونم تموم 
شد دیگه. هرچی دق دلی داشتی تو صورتم تف کردی.

هنوز صدای زنگ می آید.

تا خسته شن. گفتم حرفامون تموم  این قدر زنگ بزنن  بذار  زری: 
نشده هنوز.

صدای زنگ قطع نمی شود.
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وایستاده زنگ می زنه؟

زری: در ساختمون تو کوچه است. پنجره رو به خیابونه.

صدای زنگ ادامه دارد.

تو؟ من  نریزن  دارم سرسام می گیرم.  ترسیده(  لحنی  )با  مهرداد: 
امشب پرواز دارم.

زری: ریختن تو هم ریختن تو دیگه؛ یعنی جونت این قدر عزیزه؟ 
هنوز حرفمون تموم نشده. برو بتمرگ روی اون صندلی!

لحن  و  رفتار  نمی شنوی؟  زنگو  کن  خرد  اعصاب  صدای  مهرداد: 
تو با کسی که از تو بازجویی کرده چیه؟ تو هم همون طوری 

بددهنی می کنی و اعمال قدرت می کنه که.
دارن زنگ  اونام که  بد دهنی می کنم.  که  بد دهنی می کنم  زری: 
می زنن یا خسته می شن می رن دنبال کارشون یا صدای در و 

همسایه هم درمی آد، چون اونام دارن صدای زنگو می شنون.

زری و مهرداد با دست گوش هایشان را می گیرند و مدت کوتاهی سکوت 
می کنند تا صدای زنگ در قطع می شود. بعد از قطع شدن زنگ آن دو 

دست هایشان را از روی گوش برمی دارند.

زری: بتمرگ روی صندلی! تا اقرار نکنی ولت نمی کنم.
مهرداد: چه اقراری دیگه؟ چه...
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زری به طرف پنجره جلب می شود. زری و مهرداد با نگرانی به پنجره 
نگاه می کنند؛ اما واکنش دیگری از خود نشان نمی دهند. چند بار دیگر 
هم ریگی به شیشه پنجره می خورد. زری می رود پنجره را باز می کند. 
صدای عبور و مرور ماشین داخل اتاق می شود. زری سرش را از پنجره 

بیرون می برد.

زری: )با لحنی معترض( آقای سلیمانی، کی به شیشه سنگ می زنه؟
خون سرد(  لحنی  )با  حلبی ساز:  صدای  نقش  در  داریوش  صدای 

نمی دونم خانم. ندیدم کسی سنگ بزنه.
زری: )با لحنی شاکی( حالا سنگ نه شاید ماش، یا بنشن یا نمی دونم 

چی...
من  بردبار(  لحنی  )با  حلبی ساز:  صدای  نقش  در  داریوش  صدای 
تمام وقت روی این چهارپایه جلو دکونم نشستم و دارم نابدون 

درست می کنم. ندیدم کسی سنگ بزنه.
زری: )با لحنی که انگار حرف آقای سلیمانی را باور نمی کند.( چطور 

ممکنه؟
صدای داریوش در نقش صدای حلبی ساز: )با لحنی مملو از پررویی( 

ممکنه دیگه. چرا ممکن نیست؟ راستی مهمونتون رفت
زری: )با عصبانیت( نه هنوز. شما از کجا می دونین من مهمون دارم.
صدای داریوش در نقش صدای حلبی ساز: تو این محل آدم آب بخوره، 
همه خبردار می شن، چه برسه شما که مهمون مرد هم داری. 

مهمون مرد مال بالای شهره، نه پایین شهر.
زری: پس شما نبودی سنگ زدی به شیشه؟
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مواظب  می کنم  خواهش  می ره.  مهمونم  دیگه  دقیقه  چند  زری: 

باشین کسی سنگ نزنه به شیشه پنجره.
صدای داریوش در نقش صدای حلبی ساز: خاطرتون جمع باشه.

زری: )با لحنی صلح جویانه( خدا عمرتون بده.
چشم خانم، مواظبم؛ اما  صدای داریوش در نقش صدای حلبی ساز: 
شمام مواظب باشین که مردم براتون حرف درنیارن. خوبیت 

نداره تو این محل و جلو انظار مرد غریبه تو منزلتون راه بدین.
را  )پنجره  بره.  که  می کنم  رد  مهمونمو  الان  چشم،  به روی  زری: 
می بندد وسرش را تکان می دهد. رو به مهرداد( ببین برای کیا 
به من اصرار کردی برم روی سن لخت بشم. حداقل اگر کمی 
پول داشتم که می تونستم جایی زندگی کنم که اهالیش سعه 
صدر بیشتری داشتن خوب بود؛ اما اینجا احساس می کنم دارم 

دوران محکومیتم رو می گذرونم.
بشکنی.  من  سر  رو  کوزه ها  کاسه  همه  نمی خواد  حالا  مهرداد: 
بذار  نیامدن خرخره مونو بجون  تا  اشاره می کند.(  پنجره  )به 
برم. این همه سؤال پیچم کردی؛ اما پیش از این که برم، دلم 
می خواد بدونم تو خودت چه احساسی داشتی وقتی روی سن 

لخت شدی. بی شیله پیله حرف بزن.
به  می کند  رو  و  می گیرد  خود  به  متفکرانه ای  )چهره ی  زری: 
تو هستی که پشت دیوار  این  تو روراستم،  با  تماشاگران( من 

حاشا پنهون شدی.
مهرداد: خب، اگر روراستی بگو چه احساسی داشتی اون شب؟
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شدم چه احساسی داشتم؟ لخت شو برو بیرون ببین چه احساسی 

داشتم.
مهرداد: مگه دیوونه ام؟

زری هفت تیری را که زیر کاناپه پنهان کرده بیرون می آورد و لوله اش را 
به طرف مهرداد می گیرد.

زری: لباستو دربیار برو تو خیابون وایستا تا بهت بگم چه احساسی 
داشتم.

مهرداد: )ترسیده( اون چیه تو دستت؟
زری: هفت تیر! گفتم لخت شو و برو از این خونه بیرون تا بفهمی چه 
احساسی داشتم. اگر لباسات رو درنیاری و بیرون نری، شلیک 

می کنم.
مهرداد: )می خندد.( داد می زنه که اسباب بازیه.

زری: )به دیوار شلیک می کند.( اسباب بازیه؟
مهرداد: )از ترس در خودش جمع می شود.( اینو از کجا آوردی؟

زری: به تو مربوط نیست. گفتم لباستو دربیار برو بیرون تا بفهمی چه 
احساسی داشتم اون شب که روی صحنه لخت شدم. می خوام 
برای ارتقای فرهنگ جامعه تن لختت رو وسط این خیابون به 
می کند.(  شلیک  دیوار  طرف  به  دیگری  )تیر  بذاری.  نمایش 

گفتم لخت شو تا نزدم اون مغز پوکتو نترکوندم.
مهرداد: )با التماس( زری، این چه کاریه از من می خوای. من که تو 
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زری: با زور عشق بود که کمتر از زور اسلحه نیست. )اسلحه را دو 
دستی به طرف مهرداد می گیرد. پاهایش را کمی خم می کند. 
نشی  لخت  اگر  می شمرم،  سه  تا  می بندد.(  را  چشمش  یک 

شلیک می کنم.

را  لباسش  تندی  به  مهرداد  و  می کند  شمارش  به  شروع  آهسته  زری 
کم  کم  بردارد.  بازی  از  دست  زری  که  می کند  التماس  و  درمی آورد 

مهرداد تمام لباسش را درمی آورد، بی آن که شورتش را دربیاورد.

زری: )با لوله ی اسلحه به شورت مهرداد اشاره می کند و با بالا و پایین 
کردن لوله ی اسلحه( اونم دربیار و برو بیرون تو خیابون وایستا.

مهرداد: مروت داشته باش. لخت رفتنم تو خیابون خودکشیه.
زری: گفتم شورتتم دربیار و برو وسط خیابون وایستا.

سرم  از  دست  می کنم  خواهش  ازت  زری،  می زند(  )زانو  مهرداد: 
بردار. آخه این چه کاریه؟ )زانو می زند.( تمنا می کنم! خواهش 

می کنم دست از سرم بردار. مگه...
زری: خفه! مگه نمی خوای بدونی اون شب چه احساسی داشتم؟ 
شوره  دل  )مکث(  کنم  منتقل  بهت  احساسو  اون  می خوام 
کار خلافی  دارم  تو  به خاطر  احساس می کردم  داشتم، چون 
انجام می دم. احساس گیجی می کردم. احساس شرم می کردم. 
که  می کردم  کاری  تو  رضایت  برای  داشتم.  بدی  احساس 

خوشایندم نبود. حالا نوبت توست.
مهرداد: اون هنر بود؛ اما این...
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اومدی و سیلی زدی به صورتم، حباب توهماتم ترکید. تو گفتی 
به خاطر حضور عکاس بوده؛ اما من فهمیدم چیزی در درونت 
فرو ریخته. تو از هنر و احساسات من سوءاستفاده کردی برای 
رقابت با داریوش و اسم در کردن به عنوان هنرمندی نامتعارف 
و عصیانگر. در اولی شکست خوردی و در دومی توانایی تحمل 

لخت شدنمو نداشتی.
مهرداد: )بلند می شود. لباسش را می پوشد.( می خوای شلیک کنی، 

بکن. من لخت نمی شم برم بیرون.
زری: )تهدید می کند.( گفتم: لخت شو برو بیرون، و الا می کشمت!

مهرداد: )بی توجه به تهدید زری، لباس هایش را می پوشد.( شلیک 
کن! اینجا به ضرب گلوله کشته بشم، بهتر از اینه که برم زیر 
می کند.(  سپر  را  )سینه اش  بشم.  کشته  مردم  لگد  و  مشت 

خواهش می کنم شلیک کن و از این زندگی راحتم کن.
زری: )اسلحه را می اندازد روی کاناپه( حالا فهمیدی چرا متهم به 
عملی فجیع و نابخشودنی هستی؟ چون تو منو با لخت کردنم 

روی صحنه و بعد هم خالی کردن پشتم نابود کردی.
مهرداد: آدم می تونه برای هنر لختم بشه؛ اما نه با اون دریدگی که 
تو روی سن لخت شدی. تو نقش یکی دیگرو بازی نمی کردی، 

خودت بودی. داشتی از لخت شدنت لذت می بردی.
دور بر ندار! با گفتن این حرفا وجدانتو راحت می کنی؟ فکر  زری: 
لخت  می کردی  خیال  هستی.  عصیان گری  آدم  می کردی 
شدن زن روی سن تئاتر خیلی هنره و اگر زنی رو که دوست 
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منو برنتابیدی. حتم دارم تا وقتی جلو مردم لخت نشده بودم، 
خودتم از بی جنبگی و متعصب بودنت اطلاع نداشتی؛ اما وقتی 
لخت شدم، شوکه شدی و منو به چشم زنی هرزه دیدی و دچار 
بحران روحی شدی. )مکث( خنده داره. واقعاً خنده داره. )به 
پنجره اشاره می کند.( اگر این حلبی ساز و امثال این حلبی ساز 
منو به خاطر لخت شدنم روی سن نانجیب بدونن، شاید حق 
و  خودشونن  اینا  یکیه.  عملشون  و  حرف  چون  باشن،  داشته 
بزنن  اشاره می کند.( زنگ  تاریکی صحنه  )به  ندارن که  ابایی 
با  و )به پنجره اشاره می کند.( سنگ بزنن که مخالفتشون رو 
آدمایی مثل من نشون بدن؛ اما تو خودتو تافته ی جدا بافته ای 

می دونستی. هنرمند بودی و با خشم و نفرت از مردم طلبکار.
حلبی  این  اما  بود؛  تغییر  من  نکن! خواسته ی  بی انصافی  مهرداد: 
ساز نمی دونه تغییر یعنی چی؟! ولش کنی تا ابد الآباد می خواد 
دستاری به سرش ببنده و چکش به حلبیش بزنه و مثل دو هزار 
سال پیش زندگی کنه. تو قربانی من شدی، حرفی نیست؛ اما 

قربانی تصعب خشک این جامعه هم شدی.
با همین  بی انصافی نکنم، سنگدل؟ تو گذاشتی رفتی و منو  زری: 
مردمی که داری توصیفشون می کنی تنها گذاشتی. در نهایت 
خودتم یکی از همینا بودی، با این تفاوت که تو خودت تشویقم 
کردی برم روی سن لخت بشم. من به خاطر تو آبرومو ریختم. 
هرجایی  زن  چشم  به  منو  چرا  دیگه  تو  می گیرد.(  )گریه اش 
از پشت به من  دیدی. تو چرا از من حمایت نکردی؟ تو چرا 
خنجر زدی؟ منی که این همه دوستت داشتم و این همه بهت 
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مهرداد: من به تنهایی این طور فکر می کردم، همه پشت سرت حرف 
می زدن و به من می خندیدن. احساس می کردم مردای دور و 
برمون سعی می کنن با دروغ و دغل و وعده های تو خالی به تو 
نزدیک بشن تا باهات نزدیکی کنن. زری، یه سدی فرو ریخته 
بود و سیلی راه افتاده بود که داشت زندگیمو ویران می کرد. من 

با تضادای درون خودم نتونستم کنار بیام. باید می رفتم.
زری: )با گریه رو می کند به مهرداد( تو منو بی آبرو کردی و رفتی.

مهرداد: ولی من لخت نشدم. حتا به زور اسلحه. کاش تو هم لخت 
نمی شدی، حتا به زور عشق. نگو حال و روزمو نمی دیدی. تو 
عشقت  حریف  منطقت  چون  گناهکاری،  من  اندازه ی  به  هم 

نشد و از شرایط موجود درک درستی نداشتی.

مهرداد سرش را پایین می اندازد. مدت کوتاهی به سکوت می گذرد.

زری: )از مهرداد رو برمی گرداند و انگار که با خودش حرف می زند.( 
از لخت شدنم روی صحنه می دیدم داری  کور که نبودم، بعد 
و  با خودت کلنجار می ری. می دیدم هم خیلی دوستم داری 
هم دلت می خواد سر به تنم نباشه. با خودت در جدال بودی 
و منو نمی دیدی. نمی دیدی بد خلقیت رو تحمل می کنم که 
از دستت ندم. )با فریاد( نمی دیدی دارم دق می کنم و کاری از 
دستم ساخته نیست. )با لحنی آرام( دیگه نمی تونستم لباسای 

از ذهن تو درآمده رو بپوشم و تن برهنه مو در فکر تو بپوشونم.
مهرداد: )با لحنی متأسف( زری، با خودم جنگیدم، خیلی جنگیدم؛ 
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دوستت داشتم. )سرش را می گیرد و فریاد می زند.( نمی تونی از 
عمق عشقم خبر داشته باشی، نمی تونی، نمی تونی، زری قبول 
کن که نمی تونی )با لحنی آرام( همین الانم در درونم انقلابه. 
هنوزم فکر می کنم دوستت دارم و حضورت مثل آبی می مونه 
بر آتشی که سال هاست توی دلم شعله وره. اشتباه کردم اومدم 

اینجا و دیدمت.
زری: )با لحنی بغض آلود( تو یک ماه بعد از لخت شدن من نرفتی، 
تو همون لحظه که داشتم روی سن لخت می شدم در فکرت 
رفتی؛ اگرچه یه ماه کنارم حضور داشتی. چرا اعتراف نمی کنی 
که یه چیزایی با دیدن بدن لخت من روی سن درون تو شکسته 
چسبوند؟  هم  به  رو  شکسته  تکه های  نمی شد  دیگه  که  شد 
چرا اعتراف نمی کنی که وقتی بدن لخت منو روی سن دیدی، 
فهمیدی اینجا پاریس و لندن نیست و من و تو هم چارلز و شرلی 
نیستیم. چرا اعتراف نمی کنی که در کمال بی رحمی به من و 
داریوش بهتان زدی که رفتنتو توجیه کنی؟ چرا نمی گی وقتی 
تو دلت  عکسای لختم تو شهر پخش شد، حکم بدبختی منو 
صادر کردی و رفتی. تو منو بردی به جزیره ای که دورتادورش 
پیرانیا شنا می کردن. دستمو بریدی و گفتی بپر توی آب و من 
احمق به خاطر عشقی که به تو داشتم پریدم تو آب که طعمه ی 
سرزنشم  همه  رفتی  وقتی  آره،  بشم.  گوشتخوار  ماهی های 
می کردن که چرا با داریوش رابطه داشتم که تو قهر کنی و بری؟

 مکث.
زری: )با لحنی مظلومانه( بعد از این همه حرف و حدیث هنوزم فکر 
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مهرداد: )مهرداد سرش را می خاراند.( نمی دونم. حالا بعد از این 

همه سال از من توقع دل سوزی داری؟
زری: )با لحنی آرام و مظلومانه( نه... توقع هم دردی از کسی دارم که 

دردم رو بفهمه.
مهرداد: من درد تو رو می فهمم و می خوای باور کن و می خوای باور 

نکن. باهات هم دردی هم دارم.
زری: درد منو نمی فهمی و نیازی هم به هم دردیت ندارم. )مکث( از 

داریوش چه خبر؟
مهرداد: ازش خبری ندارم و نمی خوامم خبری داشته باشم.

ارتباط  با هم  داریوش  و  که می گی من  این  )آرام می گرید.(  زری: 
داشتیم، به خودت دروغ نمی گی؟ فکر می کنی من این همه 
تو  کنم؟  خیانت  باشی  تو  که  عشقم  به  که  بودم  فطرت  پست 
عزیزترین آدم زندگی من بودی؟ گفتم بیای اینجا تا با روشن 

شدن حقیقت، حداقل دوستای خوبی برای هم باشیم.
مهرداد: زری! زری! )سرش را می اندازد پایین و با لحنی شرمنده 
نگهدار!  دست  می کنم  خواهش  می دهد.(  ادامه  را  حرفش 
نمی دونم که با اون ارتباط داشتی یا نه؟ شاید نداشتی؛ اما من 
آن چنانی  ارتباط  اون  با  می کردم  فکر  و  نداشتم  خوشی  حال 
داری. البته هنوز شک دارم که نداشتی. شاید امروز یه واکنش 
دیگه ای نشون می دادم و بیشتر تحقیق می کردم؛ اما با این باور 

از مخمصه گریختم که تو و اون با هم رابطه داشتین.
زری: )با لحنی آرام( با زندگی من بازی کردی که از معرکه فرار کنی؟
نه می گم  و  رابطه داشتی  اون  با  نه می گم  آرام(  )با لحنی  مهرداد: 
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راضی شدی؟

زری: )با لحنی آرام( نه! نمی تونم و نمی خوام به یه حقیقت نیم بند 
رضایت بدم. )رو می کند به پنجره( بعد از این که رفتی، دیگه تا 

حالا از داریوش خبر نداری و نگرفتی؟
مهرداد: گفتم که نه! به هیچ عنوان. چه خبری داشته باشم؟

زری: پس اون نمایشنامه چیه؟
مهرداد: کدوم نمایشنامه؟

زری: )رو می کند به مهرداد( کدوم نمایشنامه؟
مهرداد: )جا می خورد و سرفه می کند( نمایشنامه؟

 سرفه ی مهرداد ادامه دارد.
دروغ  چرا  کیه؟  بی کس  الدنگ   حالا  می گه؟  دروغ  کی  حالا  زری: 

می گی؟

سرفه ی مهرداد قطع می شود.

مهرداد: )دستی به سرش می کشد و انگار مچش گرفته شده باشد، 
با لحنی آرام راه نجاتی می جوید.( این طوری هم البته نیست؛ 

اما داریوش پیشنهاد داده که برم...
زری: )می رود از زیر کاناپه دفتر سیمی شده ای بیرون می آورد و جلو 
پای مهرداد می اندازد.( بری اونجا این نمایشنامه رو بازی کنی؟

 مهرداد خم نمی شود که دفتر سیمی را بردارد.
)صدایش را می برد بالا( این همون نمایشنامه ای نیست که  زری: 
قراره خانمی به نام سودابه برات بیاره؟ حالا فهمیدی دروغگو 
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مهرداد: )جا خورده( نمی دونم چی بگم؟

زری: حقیقت رو! اون چیزی که می دونی و نمی خوای به زبون بیاری. 
سرکش هنری به کنار، حداقل شجاعت داشته باش و بعد از این 
همه سال با من و خودت رو راست باش! بگو که خودت شایع 
تا رفتنت رو توجیه کنی.  با هم هستیم  کردی من و داریوش 
)مهرداد متفکر است و جواب نمی دهد.( دوباره می پرسم. واقعاً 

فکر می کنی من و داریوش با هم ارتباط داشتیم؟

مکث

زری: )با لحنی آرام و بغض آلود( فکر می کنی من و داریوش با هم 
ارتباط داشتیم؟

مهرداد: )با لحنی آرام و توام با شرمسار وارد مونولوگ می شود.( نه! 
)مکث( ارتباط نداشتی. )پشتش را می کند به زری( نه نداشتی! 
متأسفم زری. اگر زمان به عقب برمی گشت، هرگز نمایشنامه ی 
برهنه رو نمی نوشتم و به تو هم اصرار نمی کردم نقش اون زن 
انقلاب  از  بعد  به خاطر هزینه ای که  نه  بازی کنی.  روسپی رو 
پرداختی، به خاطر هزینه ی سنگینی که با اسارت خودم هم 
فکر  زری،  برمی دارد.(  قدم  تماشاگران  طرف  )به  پرداختیم. 
می کنی من هزینه ی سختی به خاطر حماقتم نپرداختم؟ فکر 
می کنی من آدم خوشبختی هستم؟ فکر می کنی تو تمام این 
سال ها وجدانم ناراحت نبوده؟ )رو می کند به زری و به آرامی 
حرف می زند.( فکر می کنی در تمام این سال ها جای خالیت رو 
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را به طرف سقف می گیرد و حزن انگیز حرف می زند.( چی فکر 
با دست می پوشاند.(  را  تماشاگران صورتش  به  )رو  می کنی؟ 
فکر می کنی آدم می تونه بیاد برای ارتکاب کار بدی که انجام 
و  برمی دارد  صورت  روی  از  را  )دستش  بخواد؟  معذرت  داده 
به زری نگاه می کند.( هی می گی تو منو دوست داشتی و فکر 
نمی کنی منم تو رو خیلی دوست داشتم و چون دوستت داشتم 
لخت شدنت رو برنتافتم و گذاشتم رفتم. چون دوستت داشتم 
با لخت شدنت زندگی تو این مملکت برام غیرقابل تحمل شد. 
نمی دونستم؛ اما وقتی لخت شدی فهمیدم دلم می خواد فقط 
مال من باشی! )با یک پا می کوبد روی زمین( تصوراتم گولم زد 
و فقط به فکر موفقیت و موقعیت تئاتریم بودم تا عواقب لخت 
شدن تو )رو به تماشاگران می کند.( حق با توست، همون شب 
چیزی در من فرو ریخت. )دستش را طوری باز و بسته می کند 
نشان  را  )سرش  جرینگ  جرینگ  شکسته(  چیزی  انگار  که 
می دهد، طوری که انگار توی سرش چیزی شکسته( جرینگ 
جرینگ شکست. دست خودم نبود. از تو متنفر شدم. از خودم 
دلم  متنفر شدم.  تئاتر  از  متنفر شدم.  زندگی  از  متنفر شدم. 
به  )رو می کند  دیوار.  به  می خواست سرمو محکم می کوبیدم 
زری( زری! تو تقصیر نداشتی. می دونم تو به خاطر من تن به 
لخت شدن روی صحنه دادی. شناخت تو هم از من به اندازه ی 
شناخت من از خودم بود. هردو اشتباه کردیم. اگر می دونستیم 
انتظارمونه، نه تو و نه من هرگز مرتکب چنین  چه چیزی در 
عملی نمی شدیم. همون شب خیلی عصبی بودم؛ اما از دو روز 
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شکمش را می گیرد و کمی خم می شود، طوری که انگار دل 
درد دارد.( انگار داشت یه چیزی مثل ریشه ی درخت تو دلم 
ریشه می دوند. )سرش را نشان می دهد و همین طور با فریاد 
حرف می زند.( انگار یه چیزی داشت تو سرم رشد می کرد که 
از گوش و چشم و حلقم بیرون بزنه. داشتم دیوونه می شدم. 
عده ای  می داد.  نشونم  رو  لختت  عکس  می رسید  هرکی 
همشونم  سرکرده ی  سرزنشم.  عده ای  و  می کردن  مسخره ام 
داریوش بود که عکس لختت تو جیبش بود. )مکث( مثل مار 
به خودم می پیچیدم. )شکمش را نشان می دهد.( یه چیز تو 
)سرش  اینجا  تو  چیز  یه  می دهد.(  نشان  را  )گلویش  اینجا 
توی  می رفتم  می جوید.  وجودمو  داشت  می دهد.(  نشان  را 
تاریکی می نشستم و گوشامو سفت می گرفتم و آواز می خوندم 
تا صحنه ی لخت شدنت دائم جلو چشمام نیاد. خل شده بودم 
و هیچ راه نجاتی برای آروم کردن خودم نداشتم جز گریختن از 
اینجا. باید فرار می کردم. باید می رفتم گم و گور می شدم؛ اما 
شهامت گفتن دلیل واقعی رفتنم رو نداشتم. بله حق با توست. 
تو رو به داریوش بستم، چون می دونستم رقیب و حسود زیاد 
داری و زمینه برای پخش شدن تهمتی که بهت می زنم آماده 
است. تمام پل های پشت سرمو خراب کردم و رفتم. )رو می کند 
به زری و طرف او به اتاق می رود.( رفتم و دیگه روی برگشتن 
نداشتم. به مرور زمان من هم تغییر کردم و احساس می کنم از 
اون آدم متظاهری که بودم به جبر زمانه فاصله گرفتم؛ اما تو 
بگو، با چه رویی برمی گشتم؟ اگرم برمی گشتم، چطور با زنی که 
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زری وسط اتاق ایستاده و به مهرداد نگاه می کند که مهرداد می آید 

جلو او می ایستد.
زری: خودت لختم کردی.

زری!  می دونم  بله  بغض آلود(  و  آرام  لحنی  با  زری  به  )رو  مهرداد: 
خودمم که الان همینو گفتم. حق با توست، گاهی آدم از خودش 
تصورات غلطی داره. توانایی و ناتواناییای خودشو نمی شناسه. با 
لخت شدنت روی صحنه، شقه شقه شدم. به طور ناگهانی خودم 
شدم ضد خودم. از یه طرف این بودم و از طرف دیگه این نبودم. 
بخش عامیم بربخش روشنفکریم چیره شد. آره، لخت شدنت 
روی صحنه تجربه ی تلخی برای من بود. هر کی بهم می رسید 
عکس لختت رو نشونم می داد و ناراحتم می کرد. فاجعه بود. 
هرگز تو زندگیم تا این حد احساس حقارت نکرده بودم. پیش از 
لخت شدنت، داشتم با آرزوهای خودم روی ریل قطار توهمات 
و تصوراتم جلو می رفتم و پیش بینی نمی کردم هنگام حادثه چه 
واکنشی از خودم نشون می دم. فکر نمی کردم اونچه تو ذهنم 
یه چیز آوانگاردیه، در واقع یه حادثه ی ناگواریه که نمی تونم به 
راحتی از پسش بربیام )جلو صحنه و رو تماشاگران ایستاده. 
مشت می کند به طرف تماشاگران و با فریاد حرف می زند.( اون 
بخش از منی که در تعصبات خشک فرهنگی اسیره و بر لایه ی 
روشنفکریم پیروز شده، چطور می تونه با زنی که عکس لختش  
رو همه داشتن زندگی کنه؟ چطور باید این مردمو تحمل کنه؟

زری: خب، می گفتی و با هم می رفتیم که هردو از اینجا دور باشیم. 
از معرکه نجات بدم. چرا منو  بتونم خودمو  می گفتی که منم 
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فکرم  به  چیزا  این  موقع ها  اون  راستش  کردم.  کوتاهی  مهرداد: 
پاریس؛  بیای  که  کاری می کردم  باید  بعدها  نمی رسید. شاید 
اما با کدوم پول اونجا زندگی می کردیم؟ راستش به مرور زمان 
راحت طلبی جاشو داد به جاه طلبی هنریم و تسلیم روزمرگی 
زندگی شدم. شاید به خاطر تنبلی یا چیزای دیگه تا گردن تو 
گرفتاری خودم فرو رفتم و چاره ای جز قبول سرنوشتم نداشتم.
زری: پس از اجرای برهنه پشیمونی و این که منو روی صحنه لخت 

کردی افسوس می خوری؟
مهرداد: بدون شک، از بعضی لحاظ خیلی هم پشیمونم؛ اما فراموش 
نکن که تو پاریس فرصت زیادی داشتم که به نمایشنامه ای فکر 
انسان جمع  اونجا بود که فهمیدم  کنم که روی صحنه بردم. 
اضداده و این تضادها شامل حال منم که در محیطی پر از تضاد 
بزرگ شده می شه. پیش از این که برهنه رو به صحنه ببرم، فکر 
می شه  راحتی  به  و  خوردنه  آب  عین  فرهنگ  تغییر  می کردم 
فرهنگ جامعه ای  رو عوض کرد که مثل آب راکد داره می گنده؛ 
اما الان می دونم که اول باید خودمو تغییر می دادم که ندادم. 
این وضعیت متناقض در من، تو رو روی صحنه لخت کرد و بعد 
هم پشتتو خالی کردم و رفتم. طبیعیه که پشیمونم؛ البته قصد 
من اشاعه ی ولنگاری نبود، ارتقای فرهنگی بود. ولی شکست 
خوردم؛ اما نه از جامعه ای که در حال جنگ باهاش بودم؛ بلکه 
از خودم که از نظر فرهنگی هنوز غوره نشده، می خواستم مویز 
بشم. از این که خودمو نمی شناختم و ناآگاهانه پای کاری رفتم که 
از عهده اش برنمی اومدم، متاسفم؛ اما از این که تصمیم داشتم 
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فکر می کنی »برهنه« یه تقلید سطحی از نمایشنامه ایه که تو 
نوبه ی  به  می خواستم  من  باشه.  تو  با  حق  شاید  دیدم.  لندن 
کتمان  بیارم.  بیرون  فرهنگی  بی حرکتی  از  رو   جامعه  خودم 
نمی کنم که نمایشنامه ای که در لندن دیدم برام الهام بخش بود؛ 
اما »برهنه« تقلید کورکورانه از اون نمایشنامه نبود؛ اما بهت حق 

می دم که بعد از کاری که باهات کردم، خریدار حرفام نباشی.
فرهنگی  رکود  از  رو  جامعه  خواستی  من  حیثیت  قیمت  به  زری: 

دربیاری؟ چرا از خودت تنها مایه نذاشتی.
مهرداد: نه... نه... به هیچ عنوان قصدم بردن حیثیت تو نبود. نه... 
واقعاً نه... گفتم که تا پیش از این که روی صحنه لخت بشی، 
نمی دونستم که در تعصبات خشک با مردم عامی فرقی ندارم. 
فکر می کردم »ژان پل سارتر« هستم، چه در فکر و چه در عمل. 
نبودم؛ اما اگر قرار باشه همه ذهنیتی مثل این حلبی ساز داشته 
باشیم، چی به سر جامعه می آد؟ وقتی از تو مایه گذاشتم، یعنی 
از خودم مایه گذاشتم، چون تو عزیز من بودی. )مکث( تلاش 
بذارم؛  نمایش  به  رو  ناشناخته ای  از فرهنگ  کردم جلوه هایی 
اما فکر نکردم خودم اولین قربانی این چیز ناشناخته هستم. 
فکر نکردم بخش بزرگی از خودم لای پره های چرخ تعصبات 
خودم گیر می کنه و در این مخصمه ی روحی به راهی برام باقی 

نمی مونه جز فلنگ رو بستن و  دررفتن.
زری: گفتی قربانی شدی؟

مهرداد: جدا شدن از زنی که دوستش داری، قربانی شدن نیست؟
زری: حالا سعی نکن با چرب زبونی رذالتت رو جای فضیلت به من 
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من به خاطر کار تئاتری با مردای زیادی در تماس بودم، چرا 

داریوش رو انتخاب کردی؟
مهرداد: این دیگه یه مسأله ی انسانیه.

زری: انسانیه؟ شیندن انسانیه از دهن تو خیلی عجیبه.
از انسانیت حرف نزدم، از طبیعت انسان حرف زدم. دلم  مهرداد: 
کنه.  تصاحب  داریوش  دارم  دوست  که  زنی رو  نمی خواست 
اگر  می دونستم  چون  است.  ساده   خیلی  توضیحشم  )مکث( 
شایع کنم تو با اونی، از ترس حرف مردمم که شده از هم فاصله 
وفاداریت  اثبات  برای  تو  رفتنم  از  بعد  می خواستم  می گیرید. 
به من هم که شده، دور هرچی مرده، به خصوص داریوش که 
می دونستم دوستت داره، خط بکشی. بی رحمیه! می دونم؛ اما 
این که نمی خواستم تو به مرد دیگه ای تعلق داشته باشی، یه 
غریزه ابدی تو هر مردی هست که زنش رو دوست داره. گفتم 
نیستم،  استثناء  هم  من  و  تضادهاست  از  مجموعه ای  آدم  که 

هرچند دلم می خواست باشم.
زری: )در کمال خونسردی و آرامش. کاملًا مسلط بر خود. پشتش 
را به مهرداد می کند.( محاکمه تموم شد و حالا می تونی بری. 
همه چیز دستگیرم شد. )مکث( تو که رفتی، به خودمم کم کم 
مشتبه شد زن هرزه و بی ارزشی هستم که هیچ اهمیتی برای 
تنم قائل نیستم. خیلی خودمو سرزنش کردم. عذاب وجدان 
اون  و  مقاومت می کردم  باید  فکر می کردم  و  داشتم  شدیدی 
و لخت  تسلیم نشدی  الان  تو که  نمی کردم. مثل  بازی  نقشو 
تسویه  سال  همه  این  از  بعد  که  خوشحالم  اما  نرفتی؛  بیرون 
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عشقت  اینجا  تو  سال ها  می دهد.(  نشان  را  )سینه اش  مهرداد: 
سنگینی می کرد. سال ها فقط به تو فکر می کردم. شبی نبود که 

خوابتو نبینم. روزی نبود که دلم برات تنگ نشه.
زری: حالا و همین جا، دیگه همه چیز تموم شد. حرفامونو زدیم. بعد 
از لخت شدنم روی صحنه از هر طرف فشار روحی بود رو من. 
از هر طرف مسخره می شدم و ناسزا می شنیدم، حتا از دوستان 
هنرمندمون. همه ازم فاصله می گرفتن و روز به روز تنها و تنهاتر 
می شدم و نیازم به تو بیشتر می شد؛ ولی تو پشتمو خالی کردی 
و با رفتنت غم هم بیشتر از هر نظر ویرانم کرد. بعد از این همه 
سال احساس آرامش و آسودگی خیال می کنم. احساس می کنم 
می کنم  احساس  شده.  برداشته  دوشم  روی  از  سنگینی  بار 

بغضی از گلویم بیرون اومده و می تونم به راحتی نفس بکشم.
مهرداد: )با لحنی افسرده( تو که حقیقت رو می دونستی، چرا منو 

وادار کردی به خطای خودم اعتراف کنم؟
زری: تا همین الان نمی دونستم که سرچشمه ی اون شایعات خودت 
بوده باشی. نمی خواستم باور کنم مردی که اون همه دوستش 
داشتم و اون همه بهش اعتماد داشتم، کمر به نابودیم ببنده؛ 
اما الان همه چیز دستگیرم شد. تو به من تهمت زدی که بتونی 

بذاری بری. حالا خواهش می کنم برو و...

با صدی کوبه ی در آپارتمان زری حرفش را قطع می کند و از اتاق خارج 
می شود.
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صدای داریوش در نقش صدای حلبی ساز: نه خانم، این طور نمی شه. 

این مهمون شما کی می ره؟
)با خوش خلقی و رضایت خاطر( حالا مگه چه خبر  صدای زری: 

شده؟
صدای داریوش در نقش صدای صاحب خانه: چه خبر شده؟ خانم، آخر 

همین ماه اسبابت رو می بندی از اینجا می ری.

صدای زری: )با خوش خلقی( خب به درک، می رم.
 مهرداد هنوز سر جایش ایستاده و تکان نمی خورد.

صدای داریوش در نقش صدای حلبی ساز: پنج دقیقه به شما فرصت 
می دم که مهمونتونو مرخص کنین. والا به منکرات زنگ می زنم 

که بیان تکلیفت رو روشن کنن.
صدای زری: )با خوش خلقی( گفتم که الان می ره.

صدای بسته شدن محکم در می آید. زری وارد اتاق می شود.
مهرداد: الان می آن اسبابت رو می ریزن تو کوچه.

زری: مهم نیست. ولی بهتره تو هم بری! حرفامون تموم شده.
و  نداشتی  تماس  داریوش  با  که  گفتی  دروغ  هم  تو  پس  مهرداد: 
نداری. در تمام این سالا هرگز شک نکرده بودم که با داریوش 
داشتم  حتم  و  داشتم  اعتماد  تو  به  همیشه  داشتی.  رابطه ای 
هرگز به من خیانت نکردی و همیشه فکر می کردم رابطه ی تو 
و اون یه داستان ساخته و پرداخته ی خودم؛ اما الان برای اولین 

بار شک کردم که تو با داریوش رابطه داشتی یا نه؟
زری: تو چی فکر می کنی؟
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افتاده روی زمین اشاره می کند.( نمی دونم. نمی دونم چی فکر 
کنم؛ یعنی این همه سال اشتباه فکر کرده بودم؟ یعنی چیزی که 
پشتت گفته بودم درست بوده، بی اون که بدونم؟ )نفس بلندی 
می کشد. لحنی افسرده دارد.( احساس می کنم رودست خوردم 
و پشتم رو به خاک مالوندی، چون من همه ی اون چیزایی رو 
که می خواستی بدونی گفتم؛ اما تو نه فقط هنوز چیزی نگفتی، 

بلکه شک بزرگیم تو دلم انداختی.
تو عمق  و  از خودم زیاد مایه می ذارم  مگه نمی دونستی من  زری: 

شخصیت نقشی که بازی می کنم فرو می رم؟
مهرداد: فراموش کرده بودم. آفرین، نقاب از صورت من برداشتی، 
بی اون که نقاب از صورت خودت برداری و به من نشون بدی 
خودت کی هستی؛ ولی ثابت کردی هنرپیشه ی خوبی هستی. 
)دست می زند.( عالی بودی. خود تو الان برام معما شدی. یه 
مجهول که نمی دونم کیه و تو این سال ها که همدیگرو ندیدیم 
یا  دروغه  زدی  که  حرفایی  این  نمی دونم  گذشته.  بهش  چی 

راست. چی رو باور کنم؟  چی رو باور نکنم؟
زری: مهم نیست. مهم اعترافی بود که کردی.

مهرداد: )شروع می کند به راه رفتن.( نمی دونم. واقعاً نمی دونم. به 
شک افتادم. )می ایستد و رو می کند به زری( فکرشو نمی کردم 
که شاید با داریوش در ارتباط بوده باشی. حسابی گیج شدم. 
زری(  به  )رو  نمی کردم.  فکرشو  اصلًا  متفکر(  و  پنجره  به  )رو 

رابطه ای بوده؟
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مهرداد: چرا از جواب دادن واهمه داری؟

زری: واهمه ندارم، نیازی به توضیح دادن ندارم. جوابتو نمی دم تا 
پاسخ  ترفندی من  با  که  پیدا کنی! همون طور  خودت جوابتو 
پرسشمو گرفتم. حالا خواهش می کنم برو! می خوام تنها باشم.

مهرداد قدمی به طرف زری برمی دارد.

سر  او  که  می کند  دراز  طوری  مهرداد  طرف  به  را  )دستش  زری: 
برو  و  نیا  اخطار می کنم. جلو  نیاید.(  و جلوتر  بایستد  جایش 

گورتو گم کن!
اون  دیگه  و  کردم  تغییر  منم  که  نکن  فراموش  اما  زری؛  مهرداد: 
مهرداد سابق نیستم. زندگی در فرانسه یه چیزایی رو کمرنگ 

کرده. دیگه مثل سابق برهنه شدن تو روی صحنه برام.
زری: نمی خوام دیگه چیزی بشنوم. ساکت شو.

مهرداد می ایستد و سکوت می کند. صدای زنگ در ساختمان می آید و به 
دنبال آن ریگی به شیشه می خورد. مهرداد مستاصل سر جایش ایستاده. 
باز صدای زنگ ساختمان می آید و ریگی به شیشه پنجره می خورد. مهرداد 
کاپشنش را می پوشد و به طرف تاریکی می رود. به تاریکی نرسیده روی 
پاشنه می چرخد و به زری نگاه می کند که دارد شنل را از روی قلاب جا 
لباسی پایه دار برمی دارد که با طمانیه و آهسته روی دوش بیندازد. صدای 

زنگ در می آید و صدای ضربه ی ریگی به شیشه.
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می پردازی.  مرگ  با  را  تاوانش  و  می خوری  شکست  اهریمن 
پیروزی اش  و  می آید  من  نزد  دوش  بر  تو  جنازه ی  با  اهریمن 
بزم  این  از  با کاشتن نطفه ای در رحم من جشن می گیرد.  را 
نامیمون فرزندی چشم به جهان می گشاید که نامت بر او نهم 
و این بشارتی است که شاید فرزندی از جنس اهریمن انتقامت 
از پدرش بگیرد، فرزندی که نام تو را حمل می کند. )رو می کند 
تما  که  می بینی  می زند.(  حرف  عادی  لحنی  با  و  مهرداد  به 
دیالوگای »جدال با اهریمن« کلمه به کلمه هنوز یادمه، چون 
اصرار داشتم هیچ لحظه ای از اون روزا از ذهنم پاک نشه. من 
به تو اعتماد داشتم، تو نزدیک ترین و عزیزترین کسم بودی، 
باور  می گفتی  چی  هر  می دادم،  انجام  برات  می گفتی  کار  هر 
نمی کردم  فکر  و هرگز  تماشاگران می کند.(  به  )رو  می کردم. 
او بیای از  با  با اون همه ادعا تسلیم اهریمن بشی و در تبانی 
پشت به من خنجر بزنی. سال ها خودمو سرزنش کردم که چرا 
حرکتی از من سر زده که تو دچار سوءتفاهم شدی. هزاران بار 
خاطرات اون روزا رو تو ذهنم مرور کردم تا شاید لحظه ای رو 
شکار کنم که دلیل سوءظنت رو بفهمم. نفهمیدم تا همین الان. 

حالا دیگه برو بیرون تا شروع به جیغ کشیدن نکردم.
مهرداد همان طور مستاصل ایستاده و زری را تماشا می کند. زری 
می آید جلو صحنه، رو به تماشاگران می ایستد و فیگور تئاتری 

می گیرد.
زری: )در نقش کلئوپاترا، نمایشنامه ی آنتونیوس و کلئوپاترا، اثری 
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پلیدشان  نیت های  بر  و  می کنم  آب  بر  نقش  را  نقشه هایشان 
بهترین  آرایش می کنم!  ملکه  یک  مانند  حالا  می نمایم.  غلبه 
در  که  می کنم  زنده  را  روزی  همان  و  می آورم  را  پیرایه هایم 

سنتوس به دیدن آنتونیوس رفتم. )رو به مهرداد( گفتم برو!
با دست هایی که در هواست و ژستی کاملًا  مهرداد می رود. زری 
تئاتری سرجایش مثل مجسمه، رو به تماشاگران، می ایستد. 
نور کم کم خاموش می شود و از پشت صحنه برای چند ثانیه 
آهنگ بی کلام »راز عشق« اثر نیکوس آهنگساز ترکیه به گوش 

می رسد.
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پرده ی سوم

صحنه روشن می شود. زری و داریوش در نقش سعید در اتاق هستند و 
زبر و زرنگ سرگرم کندن عکس ها و پوسترها از دیوار و جا دادنشان در 
چمدانی که روی میز پا کوتاه قرار دارد. این دو در تمام مدت پرده ی سوم 
از دیوار هستند. مهری در آشپزخانه  در حال کندن عکس و پوسترها 

ایستاده و دفتر سیمی شده ای را ورق می زند و با خودش حرف می زند.

این نمایشنامه است؟ مرتیکه سربه سرمون گذاشته )دفتر  مهری: 
از  را ورق می زند.( یه دفتر دویست برگ با صفحه های خالی 
این  منتظر  کرده.  مسخره  رو  ما  واقعاً  می زند(  )ورق  نوشته. 
بودیم؟ بریم رو صحنه به در و دیوار نگاه کنیم؟ این داریوش 
نگاه  را  جلد  )روی  انداخته!  دستمون  جوری  بد  بی شرف 
می کند.( فقط روی جلد نوشته »فیل ها تنها می میرند.« همین. 

سردرنمی آرم؛ یعنی چی؟

مهری پشت میز غذاخوری می نشیند. مهرداد وارد آشپرخانه می شود و 
بدون سلام می آید پشت میز می نشنید.
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مهرداد: )بی آنکه مستقیم به مهری نگاه کند.( حوصله ندارم. ولم 

کن!
مهری: تو کی حوصله داشتی که الان داشته باشی؟ شاد رفتی، عنق 

برگشتی؟

مهرداد جواب نمی دهد و می رود از یخچال شیشه آبی برمی دارد و آن 
را سر می کشد. شیشه به دست کنار در یخچال می ایستد. مهری رو به 

او می کند.

مهرداد: دلم شور می زنه. آرامش ندارم.
مهری: دلشوره ی سفره.

مهرداد: نه دلشوره ی سفر نیست. )دست به سینه اش می مالد.( یه 
ندارم. )می رود دستش  و قرار  آروم  جورایی مثل مرغ پرکنده 
برنمی دارد.(  را  گوشی  ولی  می گذارد،  تلفن  گوشی  روی  را 

نمی دونم چمه. شایدم حق با تو باشه و دلشوره ی سفره.
مهری: حتماً دلشوره ی سفره. حالا چرا این قدر دیر کردی؟

بس  از  برمی دارد.(  تلفن  گوشی  روی  از  را  )دستش  مهرداد: 
خیابون گردی کردم.

مهری: از صبح تا حالا؟
مهرداد: )انگار سر دعوا دارد.( نه پس از شب تا حالا؟

مهری: کجاها رفتی که هم خسته ای، هم اوقاتت تلخه؟
مهرداد: همون جاهایی که باید می رفتم، کتابفروشیا.
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برگشتی!

مهرداد: )با لحنی عصبانی و ناراضی( پیداش نکردم. تمام نسخه هاش 
فروش رفته بود.

 مهرداد دوباره می رود سمت تلفن و دستش را می گذارد روی گوشی.

مهری: )با خونسردی( می خوای به کسی تلفن بزنی؟
میز  کنار  می آید  و  برمی دارد  گوشی  روی  از  را  )دستش  مهرداد: 

می ایستد.( نه... چطور مگه؟
مهری: پس چرا هی می ری دستتو می ذاری روی گوشی؟

مهرداد: )دست به لب و چانه اش می کشد.( همین طوری. از بس 
هولم نمی دونم چی کار می کنم. می گم موقع خروج تو فرودگاه 

نگیرنمون.
)به  نمی آد.  ابرومونم  به  خم  و  می ریم  راحت  نباش،  هول  مهری: 
ساعت دیواری اشاره می کند.( سه ساعته که رفتی، کتابو هیچ 

جا پیدا نکردی؟
صدتا کتابفروشی رفتم، پیداش نکردم. گفتم که تمامش  مهرداد: 

فروش رفته.
مهری: خوب چرا زودی برنگشتی خونه. مگه نمی دونی چند ساعت 

دیگه باید بریم.
مهرداد: رفتم قدم زدم و به زندگیم فکر کردم. به این زندگی کوفتی 

و درب و داغونی که دارم.
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مهرداد: )هجی می کند( زن... ده...گیم.

مهری: به زندگیت؟
مهرداد: )دست را از هم باز می کند.( به این بساطِ بی ریختی که دارم.

مهری: زندگی بی ریخت چیه دیگه؟
مهرداد: )بی حوصله( نمی دونی زندگی بی ریخت چیه؟ رفتم به این 

دنیای دروغی که برای خودمون ساختیم فکر کردم دیگه.
این  خب،  ساختیم.  که  دروغی  دنیای  به  آهان،  طعنه(  )با  مهری: 

دنیای دروغ چیه یا کجاست و چرا ساختیش؟
مهرداد: مگه قراره گزارش فکرامم بیام به تو تحویل بدم؟

مهری: )با حالت عصبی از جا بلند می شود و می آید جلو آشپزخانه 
رو به تماشاگران می ایستد.( حالا چرا این قدر اوقاتت تلخه؟ تا 
از دهنم بیرون می آد، می پری پاچه می گیری؛ یعنی  یه کلمه 
زندگی با من تا این حد درب و داغونه که باید ساعتا تو خیابونا 

راه بری و درباره اش فکر کنی؟
حالا  اما  کردم؛  فکر  رفتم  که  دیگه  داغونه  و  درب  حتماً  مهرداد: 
و  می شینیم  فرصت  سر  نذار.  سرم  به  سر  می کنم  خواهش 

حسابی با هم حرف می زنیم. الان وقتش نیست.
 

از شیشه ای که در دست دارد آب می خورد.

مهری: وقتش که هست؛ اما اگر حوصله نداری، می ذاریم برای بعد. 
نکنه بیرون با کسی دعوات شده؟
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m مهرداد: )شیشه را توی یخچال می گذارد.( با یه نفر نه با ده نفر. با
صد نفر. با هزار نفر. )مهری را نشان می دهد.( انگار تمومیم 

نداره.
مهری: آخه سر چی؟

مهرداد: )نگاهش را از مهری می دزدد و تکیه به یخچال، به زمین 
نگاه می کند.( سر چی آدم با مردم دعواش می شه؟ سر هیچی 
و همه چی. سرچی من و تو هی دعوامون می شه که مثل سگ 

و گربه به هم می پریم؟
مهری: )نگاهی گذرا به ساعت دیواری می کند.( به هر حال چهار 
آرام و آشتی  باید راهی فرودگاه بشیم. )با لحنی  ساعت دیگه 

جویانه( ناهار خوردی؟
مهرداد: نه. اشتها ندارم.

مهرداد می آید پشت میز غذاخوری می نشیند و سرش را به چپ و 
راست خم می کند که گردنش خستگی درکند.

مهری: مثل این که تو یه چیزیت شده. یه چیزی که نمی خوای به 
من بگی. خودتو خالی کن تا شاید دلت باز به شه. هرچی بگی 

قبوله. بهت قول می دم ناراحت نشم.
مهرداد: ولم کن. نمی خوام دلم بازشه. در حال حاضر چیزی برای 

گفتن ندارم. گفتم سر فرصت با هم حرف می زنیم.
مهری: حرف بزن شاید آروم بشی. بهت قول می دم اگر حرف بزنی 
اگر  حتا  بگو!  هست،  هرچی  حالا  بشی.  آروم  کنی  درددل  و 

معشوقه داری.
به  زده  بود؟  کجا  معشوقه ام  می گی.  چیه  وریا  دری  این  مهرداد: 
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m.کله ات انگار؟ گفتم سر فرصت مفصل حرف می زنیم
مهری: هرچی بگی قبوله. مگه نمی گی داریم تو یه دنیای پر از دروغ 
زندگی می کنیم؟ خب، الان یواش یواش وقتشه که این دنیای 
دروغی رو ترک کنیم و وارد دنیای حقیقی بشیم. بگو چی شده 

عزیزم که دلت گرفته؟
خیلی  خسته ام،  است.(  تشویش  در  که  است  )معلوم  مهرداد: 
خسته ام. انگار کوه کندم. هیچ وقت تا این حد احساس خستگی 

نکردم. خواهش می کنم سر به سرم نذار.
مهری: )بلند می شود و می رود پشت مهرداد می ایستد و شانه ی او 
را می مالد. از سر مهر و با لحنی صمیمی( خب از صبح تا حالا 
سر پایی. آدم خسته می شه دیگه. چایی می خوری برات درست 

کنم، عزیزم.
نه  می برد.(  عقب  را  سرش  و  می بندد  را  )چشمانش  مهرداد: 
هیچی نمی خوام. فقط دلم سکوت می خواد. سکوت مطلق. 
)گوش هایش را با انگشت دستانش نشان می دهد.( می خوام 

هیچ صدایی تو این گوشا نره.
سر  برای  است.  میز  روی  که  نمایشنامه ای  سراغ  )می رود  مهری: 
میز  روی  از  را  نمایشنامه  و ذوق  با شوق  آوردن مهرداد،  حال 
برمی دارد و نشان مهرداد می دهد.( چند ساعت پیش یه پیک 
بار  یه  داد.  تحویل  نمایشنامه رو  این  خونه  در  اومد  موتوری 
خوندمش، بار دومه دارم می خونمش. خیلی عالیه. واقعاً که هم 
خوندن داره و هم روی صحنه بازی کردن. داریوش سنگ تموم 
گذاشته. نقش تو از همه پررنگ تره. اسم دهن پر کنی هم داره: 
» فیل ها تنها می میرند.« عالیه. واقعاً حرف نداره. فقط بدیش 



 فیلهاتنهامیمیرند   177 

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m.اینه که باید یه عالم دیالوگ حفظ کرد
مهرداد: پیک موتوری؟

مهری: آره، پیک موتوری! مگه اشکالی داره؟
مهرداد: )مهرداد نگاهی به دفتر سیمی روی میز می اندازد و سپس 

به مهری چشم می دوزد.( نه اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟
مهری: پس چرا این جوری نگاهم می کنی؟

مهرداد: )با لحنی افسرده( چه جوری نگاهت می کنم؟
مهری: طوری که انگار غریبه هستم و نمی شناسی منو. انگار چاقو 
تو دستمه و می خوام بیام سرتو ببرم. )دفتر سیمی را روی میز 
می گذارد.( نمایشنامه است، بمب که نیست. چرا نمی گی چه 

اتفاقی افتاده که تو رو این طور پریشون کرده؟
به  فقط  گفتم  است(  میز  روی  سیمی  دفتر  به  )نگاهش  مهرداد: 
سکوت و آرامش نیاز دارم. برای همین هم رفتم چند ساعتی 

قدم زدم که آرامشمو به دست بیارم. البته با اجازه ی شما.
مهری: )با دلخوری( می خوای بگی من آرامشتو به هم می ریزم؟

مهرداد: )دو دستش را به طرف مهری دراز می کند و هوار می کشد.( 
نمی ذاری  و  می زنی  حرف  ریز  یه  داری  شاهدی.  که  خودت 
چرا  مهری،  می کنه  درد  سرم  باشیم.  خاموش  لحظه  یه  حتا 

نمی فهمی؟
مهری: )دوباره با شوق و لبخند( اگر آرامشت مختل نمی شه، تکرار 
آورد  پر دیالوگو  این نمایشنامه ی  می کنم که یه پیک موتوری 
تحویل داد. یه بار خوندمش و دارم برای بار دوم می خونمش. 
خیلی  خوندنش.  به  کنی  شروع  یواش  یواش  باید  هم  تو 
نمایشنامه ی خوبیه. حالا می فهمم چرا داریوش اصرار داشت 
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بهترین هنرپیشه هاست. اصلًا کار من نیست. مطمئنم کار من 
نیست. نقش منو باید یه هنرپیشه ی درجه یک بازی کنه. اصلًا 

نمی فهمم چرا این نقشو به من داده. حتماً اشتباه کرده.
مهرداد: می ترسم تو فرودگاه بگیرن منو. اون نمایشنامه رو هم بنداز 
بقیه عمرمم  بذار  کردم،  زندگی  تئاتر  بدون  تو سطل. سال ها 

بدون تئاتر و سرخر زندگی کنم.
مهری: )متعجب و ذوق زده( نه! ما و به خصوص تو، باید بریم این 
نمایشنامه رو بازی کنیم. )دفتر سیمی را ورق می زند.( حیفه 
نمایشنامه ی  این  باید  نکنی.  بیان  این دیالوگا رو روی صحنه 

درجه یکو حتماً حتماً حتماً با بازی درخشانت اجرا کنی.
بلند می شود می آید  مهرداد  که مهری صحبت می کند،  هنگامی 

جلو آشپزخانه رو به تماشاگران می ایستد.
مهرداد: )رو به تماشاگران( اشتباه کردیم که خواستیم دوباره وارد 
کار تئاتر بشیم. همون موقع ها که خودمون رو درگیر نقشایی 
می کردیم که بازی می کردیم، تو نقشامون چنان گم می شدیم 
که مدت ها خودمون رو پیدا نمی کردیم. از نظر مادی هم که 

همیشه دستمون تنگ بود. این چه کاری بود که می کردیم؟
مهری: مگه کار هنری باید پول ساز باشه؟

مهرداد: برای تو که پول داری نه؛ اما برای آدمای آسمون جلی مثل 
من که یه ستاره ام تو این آسمون نداریم، بله! من و من ها باید 
شغلی داشته باشیم که حالا اگر خیلی پول ساز نیست، حداقل 

طوری باشه که خودمون رو به بهای کم نفروشیم.
مهری: اگر خودتو می گی که بهای کمی برات نپرداختم. می خوای 
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مهرداد: )بی توجه به حرف مهری به جلو صحنه می رود.( کاشکی 
آویزه ی  بود،  اینو بهم گفته  شونزده هفده سال پیش که یکی 

گوشم می کردم و دنبال کار دیگه ای می رفتم.
]داریوش در نقش پدر زری: )داریوش دست به سینه در نقش پدر زری 
و  اتاق زری حرف زنان خارج می شود و می آید جلو صحنه  از 
رو به تماشاگران می ایستد.( این کارا هوسیه که عاقبت خوشی 

نداره.
مهرداد: هنرپیشگی روی صحنه از قدیمی ترین هنرهاست. شاید 
قدمتش از تاریخ یونان هم بیشتر باشه. زری یکی از بهتریناست. 

خواهش می کنم اجازه بدین  بیاد این نقشو بازی کنه.
داریوش در نقش پدر زری: اجازه نمی دم. تا الانم که اومده بازی کرده، 
یواشکی و بدون اجازه ی من اومده. ولی از حالا به بعد مراقبم که 
دست از پا خطا نکنه. نه اون که هیچ کدوم از اعضای خونواده ی 

ما برای این کارا ساخته نشده.
مهرداد: شما اگر یه بار تشریف بیارین به سالن تئاتر و هنرنمایی زری 
رو روی صحنه ببینن، از محالاته که خودتون مشوقش نشین. 
من از شما خواهش می کنم محض نمونه یه بار در تمرینات ما 
شرکت کنین و هنرنمایی دخترتون رو به چشم خودتون ببینین.

داریوش در نقش پدر زری: هرگز نمی آم و تا وقتیم زری توی این خونه 
تئاتر  پاشو روی صحنه ی  زندگی می کنه، بهش اجازه نمی دم 

بذاره. ما آبرو داریم. حیثیت داریم. الکی که نیست، جانم.
مهرداد: باور بفرمایین که هنرپیشگی تئاتر کار آبرومندیه. همه برای 
این هنر احترام قائلن. همه ارزش این کارو می دونن. هنر بسیار 
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داریوش در نقش پدر زری: کدوم احترام آقای محترم؟ کی احترام می 
ذاره به این قرتی بازیا و مطرب بازیا؟ با وقار چیه، جوون؟ مگه 

دارن با بچه حرف می زنی؟
مهرداد: منظورم هنرمندا، روشنفکرا، دانشگاهیا...

داریوش در نقش پدر زری: می خوام هفتاد سال سیاه این آدما برای 
دخترم احترام قائل نباشن. همینا اگر زن یا خواهر یا دخترشون 
حرف  در  همه  می دن؟  اجازه  کنن،  بازی  تئاتر  برن  بخوان 
بردبارن، موقع عمل که می شه می زنن جا و می رن قایم می شن. 

نه آقای عزیز، اجازه نمی دم.
مهرداد: شوهر کنه چی؟

داریوش در نقش پدر زری: )رو می کند به مهرداد( وقتی شوهر کرد، 
اجازه اش با شوهرشه. بعد هر کار خواست بره بکنه. )رو می کند 
به تماشاگران( اما تا تو این خونه هست، حق نداره دست از پا 

خطا کنه.
مهرداد: من به شما قول شرف می دم که مثل یه شیر، مثل یه پلنگ 
مراقب زری باشم؛ البته اگر منو به غلامی دخترتون قبول کنین!

داریوش در نقش پدر زری: )رو می کند به مهرداد( نه جوان، این کارا 
چیه؟ تو این حرفه ی هنرپیشگی تا حالا کسی به جایی رسیده 
که شما فکر می کنی به جایی می رسی؟ حرفه ای که نون و آب 
توش نیست، چه فایده ای داره جز هزینه کردن آبرو؟ شوخی 
که نیست. )رو می کند به تماشاگران( زن و بچه داری که بازی 
شما  به  من  از  نزنین.  گول  خودتونو  جانم.  نیست،  کودکانه 
نصیحت، عمر این احتراماً حتا نزد کسایی که نام بردین طولانی 
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تو  اومدنش، قد کشیدنش، صدای خنده های کودکیش هنوز 

گوشمه.
بیاد.  ابروش   به  خم  حتا  نمی ذارم  کنین.  اعتماد  من  به  مهرداد: 

نمی ذارم حتا یه نخود غم تو دلش بره...
صحنه  تاریکی  به  صحنه  جلو  از  )دارد  زری:  پدر  نقش  در  داریوش 
به  بدمش  که  نکردم  پیدا  راه  سر  که  رو  زری  آقا،  نه  می رود.( 
شما که پرپرش کنین. نه جانم، دخترمو به شما نمی دم. اگر 
اختیار شما هم دست من بود، بهتون اجازه نمی دادم برین تئاتر 
بازی کنین. هروقت شغل و درآمد قابل قبولی داشتین، تشریف 

بیارین که با هم حرف بزنیم.
مهرداد: اگر اومد بازی کرد چی؟

داریوش در نقش پدر زری: اگر خلاف حرف من عمل کرد، بره و دیگه 
پشت سرشم نگاه نکنه.

مهرداد: بازیگری سرنوشت ماست. تمام زندگی که پول نیست آقای 
محترم. [

داریوش به اتاق زری می رود و به اتفاق زری سرگرم برداشتن عکس ها از 
روی دیوار و گذاشتن آن ها در چمدان می شود.

مهرداد: )رو به آشپزخانه می کند و با لحنی متأسف حرف می زند.( 
تمام زندگی پول نیست؛ اما پول هم بی اهمیت هم نیست. مهم 

این که آدم خودشو ارزون نفروشه.
مهری: قیمت تو که خیلی بالا بود. خیلی خیلی گرون بودی، عزیزم.
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m مهرداد: )از جلو صحنه به آشپزخانه می آید.( حالا چیه هی عزیزم
عزیزم به خیکم می بندی؟

مهری: نگم بهت عزیزم، عزیزم؟
صحنه ی  هیچ  نمی خوام  دیگه  می کند.(  نگاه  مهری  )به  مهرداد: 
کنم.  بازی  رو  نقشی  هیچ  دیگه  نمی خوام  ببینم.  رو  تئاتری 
تو  نمی خوام  دیگه  می کنم.  دل زدگی  و  خستگی  احساس 
اون  می کنم  خواهش  باشم.  داشته  شرکت  هنری  کار  هیچ 
نمایشنامه رو هم بنداز تو سطل آشغال و هم خیال منو راحت 

کن و هم خیال خودتو.

مهرداد پشت میز می نشیند. دستانش را روی میز می گذارد. پیشانیش را 
روی دستانش می گذارد. مهری مدت کوتاهی به او نگاه می کند و می رود 
کتری را پر از آب می کند و روی اجاق می گذارد. مهرداد سرش را بلند 

می کند و به مهری نگاه می کند که پشتش به اوست.

مهرداد: نظرت چیه که که تو تنها بری پیش داریوش و نقشت رو 
بازی کنی!

مهری: )رو می کند به مهرداد( تنهایی؟ نقش تو رو کی بازی کنه؟
مهرداد: نمی دونم، همونجا تو هامبورگ یکی پیدا می شه که نقش 

منو بازی کنه.
مهری: به غیرتت برنمی خوره اگر من تمام مدت تمرین و اجرای 

نمایش پیش داریوش باشم؟ هفته ها طول می کشه.
مهرداد: من به تو اعتماد دارم.
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هم  الان  من  و  درگیری  برای  می گردی  بهانه  دنبال  تو  مهرداد: 

دلشوره دارم و هم اصلًا حوصله ی درگیری ندارم.
که  منه  خاطر  به  مطمئنم  می کند.(  لوس  را  )خودش  مهری: 

نمی خوای این نمایشنامه رو بازی کنی.
مهرداد: )بلند می شود و در آشپزخانه رو به تماشاگران می ایستد.( 

صددرصد اشتباه می کنی!
مهری: )رو به مهرداد می کند. هنوز با لحنی لوس( شاید حق با تو 
است و توقع داری یه هنریشه ی بهتر از من و هم سنگ خودت 
نمایشنامه  این  در  بازی  از  بخوای  اگر  بشه.  هم بازی  باهات 

صرف نظر می کنم تا تو با رضایت خاطر نقشت رو بازی کنی.
مهرداد: نه موضوع این نیست. موضوع اینه که تمایلی به بازی ندارم. 
اون انگیزه ای که باید باشه، نیست. بازی کردن شوق می خواد، 
یه نوع بازیگوشی می خواد. یه نوع کودکی می خواد و من دیگه 

کودک نیستم.
و  گذاشتن  و  عصبی  حرکت های  با  و  می کند  اجاق  به  )رو  مهری: 
برداشتن ظروف هیجانش را نشان می دهد؛ اما لحن لوسش را 
حفظ می کند.( این نمایشنامه برازنده ی بازیگرای خوبی مثل 

تو و زریه. هر دو بازیگوش، کودک... 
مهرداد: )رو می کند به مهری( صدای منو در نیار!

مهری: )هنوز با لحنی لوس( چرا عزیزم باید صداتو دربیارم، عزیزم. 
اتفاقاً برعکس، می خوام رضایت خاطرتو جلب کنم. برای من 
این که تو این نمایشنامه رو بازی کنی و با من خوشبخت باشی، 



184    پردهیسوم

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m .باشم داشته  توش  نقشی  من  که  اینه  از  ارزش تر  با  و  مهم تر 
به  رو می کند  و  پا می چرخد  پاشنه ی  )روی  بگم  یا چه جوری 
مهرداد و با لحنی جدی حرف می زند.( این که می گی تنها برم، 
برای اینه که می خوای منو از سرت باز کنی؟ بهتر نیست روشن 

حرفتو بزنی و من و خودتو راحت کنی؟
مهرداد: این چه حرفیه می زنی؟

مهری: چون حرفای بودار می زنی این جوری باهات حرف می زنم.
مهرداد: چه بویی از حرفام به مشامت می خوره؟

مهری: )عصبی( بوی بدجنسی.
مهرداد: بوی بدجنسی؟

مهری: احساس می کنم می خوای منو دک کنی. )به حالت طعنه( 
از من خسته شدی، عزیزم؟ دلتو زدم عزیزم؟ برات پیرم عزیزم؟ 
اما  مثل سابق؛  نه  دارما!  پول  ولی هنوز  عزیزم؟  بو می ده  تنم 

این قدری هست که بتونم مدتی شکمت رو سیر نگهدارم.
مهرداد: مطمئنی سرت به جایی نخورده؟

مهری: )با طعنه( خیالت راحت باشه که سرم به جایی نخورده. اتفاقاً 
از خواب خرگوشی بیدار شدم و خیلی هم به هوشم.

مهرداد: پس از خواب خرگوشی بیدار شدی؟
آره. حالا که بیدار شدم، می خوام بدونم چرا دائم تو ذوقم  مهری: 
می زنی و کفرمو درمی آری؟ چون پیرم بهم بی حرمتی می کنی؟ 

چون زشتم بهم بی احترامی می کنی؟ یا دلیل دیگه ای داره؟
مهرداد: راستی راستی قاطی کردی.

مهری: )با طعنه و حالت لوس( فکر می کنی هنرپیشه ی بدی هستم 
و از عهده ی نقشای خوب برنمی آم، عزیزم؟
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حرفی زدم؟ چرا حرف می ذاری تو دهنم؟

مهری: )شروع می کند در آشپزخانه به راه رفتن. با لحنی افسرده 
سخن می گوید.( گفتی بیا از دنیای دروغی بیرون بیایم یا نه؟

مهرداد: چرا که نه؟ می آیم بیرون.
دنیای دروغی  این  از  اول خودم  و  بشم  پیش قدم  می خوام  مهری: 

بیرون بیام.
بفرمایین  می کند.(  دراز  را  دستش  و  می کند  )تعظیم  مهرداد: 
واژه های  توپ  به  را  بنده  و  شوید  خارج  دروغینتان  دنیای  از 

ناخوشایند ببندید. بفرمایین!
مهری: می خوام یه حقیقتی رو فاش کنم. حقیقتی رو که گفتنش 

برای خودمم سخته.
مهرداد: بفرمایین فاش کنین. من عاشق فاش شدن حقایق هستم.

مهری: تو تنها کسی نبودی که نظرخوبی به بازیگری من نداشتی. 
)می ایستد و رو به مهرداد می کند.( می دونی چرا؟

مهرداد: چرا؟
زری: چون من زنی با زیبایی خیره کننده نبودم. نه از نظر سیما، نه 

از نظر صدا و نه از نظر اندام.
می خوای  می کنی؟  خودزنی  چرا  حالا  حوصلگی(  بی  )با  مهرداد: 
حس ترحم منو تحریک کنی؟ می خوای بهت بگم، نه خیلی 
خوشگلی، خیلی بازیگر خوبی هستی، خیلی بهت ظلم شده؟ 

چی می خوای بشنوی؟
مهری: نه... )در حال قدم زدن( حرفی  رو که به داریوش زدی طبیعی 
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می کنم و چیزی به روت نمی آرم. )می آید کنار مهرداد می ایستد. 
رویش به تماشاگران است.( واقعاً فکر می کنی هنرپیشه ی بدی 
هستم و نمی تونم نقش اصلی هیچ نمایشنامه ای رو بازی کنم؟

مهرداد: از اون زمانی که روی صحنه بازی می کردی، خیلی ساله 
گذشته و الان بازیگریت یادم نیست. دروغ نمی گم، واقعاً یادم 

نیست!
مهری: چون نقشای مهمی نداشتم، هرچی دیدی از حافظه ات پاک 

شده؟
مهرداد: من چنین حرفی نزدم. فقط گفتم الان حضور ذهن ندارم 

و یادم نیست.
مهری: ولی بازیای زری حتماً یادته. یادت نیست؟

مهرداد: نه اونم یادم نیست.
مهری: خواهش می کنم دروغ نگو و هوش و حواس منم دست کم 

نگیر.
مهرداد: )براق شده( چه هدفی داری با گفتن این حرفا؟

مهری: )رو به مهرداد( حتم دارم بازیگری زری یادته. چطور بازیای 
اون یادته؛ اما بازیای من که خیلی وقتا با اون هم بازی بودم یادت 

نیست؟
مهرداد: حرفای نامربوط می زنی. معلوم هست چی می گی و چی 

می خوای بشنوی؟
مهری: )رو به تماشاگران( این که زری ستاره ی درخشان صحنه ی 
تئاتر بود و طبیعیه که شش دنگ حواس تماشاگرا به اون بود و 

نه من. می خوام اینو از دهنت بشنوم.
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مهری: می خوام بشنوم که اصلًا به خاطر اسم اون بود که سالنای 
تئاتر پر می شد. از کارگردانا گرفته تا مدیرای تئاترا توجه شون به 
اون بود و شاید به همین خاطر بود که کمتر به بازی من توجه 
من  به  تصحیح می کنم،  مهرداد(  به  رو  و  پرخاش  )با  می شد. 

توجه نمی شد، اصلًا به من توجه نمی شد.
مهرداد: حالا که سال هاست از اون روزا گذشته و کسی حتا به اونم 
توجه نداره. با این حرفا فقط سر همو می خوریم و به نتیجه ای 

هم نمی رسیم.
به  مهرداد،  حرف  به  بی توجه  می کند.  تماشاگران  به  )رو  مهری: 
حرف خودش با لحنی عصبانی و رویایی ادامه می دهد.( زری 
چیزایی داشت که من و امثال من از داشتنش محروم بودیم. 
یکی از اونا برخورداری از زیبایی بود. همین زیبایی امثال تو رو 
به خودش جذب می کرد. با همین زیبایی بود که پله های ترقی 

رو تند تند بالا رفت.
میوه  که  بود  شکوفه ای  نیست.  ازش  اسمی  حتا  که  حالا  مهرداد: 

نشده، باد اومد از شاخه جداش کرد.
مهری: )هنوز رو به تماشاگران. با لحنی افسرده( اشتباه می کنی. اون 
از اولشم به خاطر سر و شکلش مویز بود و اصلًا دوران غورگی 
رو طی نکرد. من و امثال من هیچ شانسی در برابر زری و امثال 
زری نداشتیم. اگر بهترین بازیگرم بودیم، نه کسی تشویقمون 
درآورده  من  برای  می گرفت.  تحویلمون  کسی  نه  و  می کرد 
بودن که به خاطر پولمه که بهم نقش می دن. )رو می کند به 
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خوبی بودم و پول خرج می کردم که تئاتر استوار باشه. اگر به 
هنرپیشه ای کمک مالی می کردم، برای سر پا نگهداشتن تئاتر 
بود. )رو می کند به تماشاگران( برای ایفای نقشام خیلی زحمت 
می کشیدم. نه نیاز و نه چشم داشتی به دستمزد داشتم. پیش 
از این که زری وارد تئاتر بشه، ده سال بود هنرپیشه بودم. اون 
هنوز وارد تئاتر نشده، نقش اول نمایشنامه ای رو بهش دادن. 

)رو می کند به مهرداد( می دونی کی داد؟
مهرداد: من!

مهری: بله تو! اون بازیگر اصلی بود؛ ولی من بعد از ده سال خاک 
صحنه ی تئاترو خوردن، باید نقشای کوچیکو بازی می کردم. در 
بهترین وضع، نقش مکمل زری رو. زری هنوز نقش اولش به 
دومش نرسیده، مجلات پر شد از اسم و عکسش؛ اما هیچ جا 
اسمی از من نبود. در تمام اون سال ها هیچ خبرنگاری نیومد 
از من عکسی بگیره، با من گفتگویی بکنه. )می زند زیر گریه( 
دنیای بی رحمیه. هم از طرف اونی )آسمان را نشان می دهد.( 
که اینو )خودش را نشان می دهد.( خلق کرده و هم از طرف 
کسایی )مهرداد را نشان می دهد.( که شرایط بدی بهم تحمیل 

کردن.
مهرداد: بدی به تو نکردیم، اگرم کردیم ناخواسته و ناآگاهانه بوده. تو 

اون روزا مثل خواهر بزرگ ما بودی.
رو  می شود.  مسلط  خودش  بر  و  می کشد  دست  گریه  )از  مهری: 
می کند به مهرداد( خفه. )مکث( می دونی آخرین نقشم روی 

صحنه ی تئاتر کی بود؟
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مهری: آخرین باری که روی صحنه رفتم، نقش »هانی« رو داشتم در 
نمایشنامه ی »چه کسی از ویرجینیا ولف می ترسد.« )رو می کند 
هم  تو  بود،  شده  ظاهر  »مارتا«  نقش  در  زری  تماشاگران(  به 

»جرج« بودی. یادت هست؟
مهرداد: یه چیزایی یادم می آد، ولی یادم نمی آد نقش آخرت تو اون 

نمایشنامه بود.
)رو به تماشاگران( در نقش هانی بهترین نقش زندگیم رو  مهری: 
نقشم  تو  چنان  تمرین  هنگام  می زند.(  )پوزخند  دادم.  ارائه 
فکر  بودم.  شده  هانی  هم  تئاتر  از  بیرون  که  بودم  رفته  فرو 
می کنی کسی به من توجه کرد؟ کسی اصلًا منو روی صحنه 
دید و تحویل گرفت؟ حتا یک کلمه درباره ی من تو روزنامه ها 
از  اما همون مجله ها و روزنامه ها هر شب  و مجله ها نوشتن؟ 
در  و  می کند  زدن  قدم  به  )شروع  می نوشتن.  زری  هنرنمایی 
حین حرف زدن گاهی به مهرداد و گاهی به تماشاگران نگاه 
می کند.( انگار من آدم نبودم و از خودم مایه نمی ذاشتم. یادم 
تئاترو برای همیشه کنار  می آد شب آخری که تصمیم گرفتم 

بذارم، وقتی وارد رختکن شدم.

اتاق زری نیمه روشن می شود. زری جلو آینه و پشت میز گریم نشسته. 
داریوش در نقش خبرنگار کنار زری ایستاده و میکروفونی جلو دهان 

زری گرفته. مهری به طرف اتاق زری می نگرد.
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m .داریوش در نقش خبرنگار هنری: شما در نقش مارتا عالی درخشیدید[
برای بازی در این نقش چقدر تمرین کردید؟

زری: خیلی. این که می گم خیلی، واقعاً خیلی... این نقشو من در 
طول  و  عرض  کردم  سعی  کردم.  درونی  کامل  طور  به  خودم 
این نقشو روی صحنه به خوبی نقاشی کنم. )با شکسته نفسی 
ساختگی( حالا نمی دونم موفق شدم یا نه؟ اما از تمرین غافل 

نبودم.
موفق  صددرصد  بودید.  موفق  هنری:  خبرنگار  نقش  در  داریوش 
بودید. هم شما و هم همسر هنرمندتون در نقش جرج. محشر 
بودید. من فکر می کنم این یکی از زیباترین نمایش هایی بوده 
بازی درخشان  زیبایی مدیون  این  و  زندگیم دیدم  در  که من 
شماست. برنامه ی آینده تون چیه؟ چه نمایشنامه ای قراره روی 

صحنه بیارین؟
زری: هنوز نمی تونم درباره محتواش حرف بزنم. اسم این نمایشنامه 
»برهنه«  است و همسرم اونو نوشته و به شما قول می دم یکی 
که  باشه  نمایشنامه ای  جنجالی ترین  و  هیجان انگیزترین  از 
جامعه ی هنری ما شاهدش می شه. نقطه عطفیه در تئاتر ما و 
مطمئن باشین تئاتر ما رو دگرگون می کنه. هم خیلی نامتعارفه 

و هم خیلی سنت شکن.
داریوش در نقش خبرنگار هنری: خیلی کنجکاوم کردین. بی صبرانه 
در  عطفی  نقطه  قراره  که  هستم  نمایشنامه ای  دیدن  منتظر 

تئاترمون باشه.
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زری: )سرش را به طرف مهری می چرخاند.( الان تموم می شه.
اجازه  لحظه  یک  مهری(  به  )رو  هنری:  خبرنگار  نقش  در  داریوش 
بدین، الان گفتگوم تموم می شه وزحمت رو کم می کنم. )رو به 
زری( اما پیش از این که برم باید عرض کنم که به نظر من امشب 
نقش فراموش نشدنی داشتید که اگر »ادوارد آلبی« فارسی بلد 

بود و شما رو روی صحنه می دید، به وجد می آمد.[

مهری از اتاق خارج می شود و به آشپزخانه بازمی گردد. چراغ اتاق زری 
روشن می شود و داریوش در نقش سعید به آنجا می آید و به اتفاق زری 

عکس ها را از دیوار جدا می کند و در چمدان می گذارد.

از اجرای  باید همین خبرنگارارو بعد  پاریس.  رفته بودی  مهرداد: 
»برهنه« می دیدی. الم شنگه و جنجالی راه انداختن که ما رو از 

زندگی سیر کردن. پیه شون به تن من و زری هم خورده.
مهری: )رو به تماشاگران( نه نبودم که ببینم. کاش بودم و می دیدم. 
زری  تو  بود  خوب  چیز  هر  که  می زنم  حرف  روزایی  از  دارم 
وولف  ویرجینا  از  کسی  »چه  اجرای  آخرین  از  بعد  می دیدن. 
می ترسد« بود که تئاترو گذاشتم کنار. مگه آدم چقدر می تونه 
بی اعتنایی ببینه؟ چهل سالم بود و حتا یه خط درباره ی من تو 
اون روزنامه ها و مجله های کثیرالاتنشار کوفتی ننوشته بودن. یه 
عکس از من منتشر نکرده بودن. سخت بود؛ اما تئاترو گذاشتم 
کنار. اومدم پاریس؛ یعنی فرار کردم به پاریس. از دست زری 
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به یکی  ضعیف کش خسته و سرکوبم کردن. همه شون دست 
من  مثل  هنرپیشه هایی  اندام  عرض  برای  عرصه ای  تا  کردن 
وجود نداشته باشه. بعد از بیست سال بازیگری، بیست سال، 
با دلی شکسته فرار کردم از دستشون و پناه بردم به پاریس. 
نمی خواستم دیگه روی هیچکدومشون رو ببینم، نمی خواستم 

دیگه با هیچکدومشون رابطه ای داشته باشم.
مهرداد: متأسفم که مجبور شدی منِ خودبزرگ بین رو تو پاریس 

ببینی.
مهری: مزه نریز. چند ماهی تو پاریس بودم که به طور اتفاقی تو رو 
تو سفارت ایران دیدیم و با دیدنت یاد گذشته ی تلخ بازیگریم 

افتادم و داغ دلم تازه شد.
مهرداد: خب، چرا رو تو اون ور نکردی و دعوتم کردی برای شام به 

خونه ات بیام.
مهری: )سرش را پایین می اندازد.( اون قدرها هم بی شرم و دریده 
نبودم. چشمم که به چشمش افتاد، هول شدم و دعوتش کردم 

به شام تو خونه ام. البته تعارف بود؛ اما برای شام اومد.
خبر  احساستت  از  که  من  داره.  نیامد  اومد  تعارف  خب،  مهرداد: 

نداشتم. دعوت کردی، اومدم. چرا بعدش باز دعوتم کردی؟
مهری: )هنوز رو به تماشاگران( اون شب خیلی حرف زد. دیدم زری 

رو بی خبر گذاشته اومده پاریس. حال خوشی هم نداشت.
مهرداد: بعدم دیدی هم نیاز مالی دارم و هم نیاز به محبت، هوس 

انتقام گرفتن به سرت زد.
مهری: )رو به تماشاگران( حقم نبود که انتقام بگیرم؟ حق با اونه؟ 
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معروف و خبرنگار هنری و کارگردان و مدیر تئاتر بود به سرم 

زد.
مهرداد: اونا که اونجا نبودن، من اونجا بودم. پس بگو انتقام از من!

مهری: )رو به مهرداد می کند.( اونا که اونجا نبودن آدم کند ذهن؛ 
خانم،  زری  یعنی  خودپرستان،  همه ی  سرکرده ی  شوهر  اما 
برای  بودی  وسیله ای  ذهن  کند  توی  بود.  که  خورشیدخانم 
انتقام گرفتن من از زری. زنی که به خاطر زیبایی و صدای رسا 
و گیراش خیلی زود به جایگاهی که می خواست رسیده بود و از 
اون بالا به من و امثال من نگاه می کرد و فخر می فروخت. به 

دست آوردن تو انتقام گرفتن از اون بود.
مهرداد: )به شوخی( من فکر می کردم شیفتگی به من در کار بوده؛ 
اما الان می بینم نخیر، انتقام در کار بوده. بنده اینجا قربانی بودم 

و مظلوم واقع شدم!
مهری: )رو به مهرداد( اولش شیفتگی به تو در کار نبود، هدف ضربه 
تو پیروزی بزرگی بود علیه  آوردن  زدن به زری بود. به دست 
تو  یه معامله ی مهمی شدیم.  وارد  پاریس  تو  نفر  ما دو  زری. 
می خواستی از زری فرار کنی و من می خواستم به زری ضربه 
بزنم. می دونستم دیر یا زود خبر به گوشش می رسه و حالش 

خراب می شه.
مهرداد: عجب حکایتیه!

مهری: می خواستم تلافی اون همه خوار و ذلیل کردنام رو سرش 
دربیارم. می خواستم روزایی  رو به یادش بیارم که دسته گلاشو 
به رخم می کشید. می خواستم با تصاحب شوهرش از درد به 
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و مناسبم برای چزوندن اون استفاده کنم.

پایین  را  سرش  می کند.  قلاب  سرش  پشت  را  دستش  مهرداد:   
می اندازد و شروع می کند از راست به چپ و از چپ به راست 

قدم زدن.
خودمون  برای  نفرت انگیزی  دنیای  عجب  به زیر(  )سر  مهرداد: 

درست کردیم.
مهری: نفرت انگیزترین رفتارو خود تو داشتی که به رغم رنجی که 
زری می برد، با من بودی و عین خیالتم نبود. ادا درنیار و نقش 

آدمای بی گناه رو برای من بازی نکن!
مهرداد: من حرفی نزدم.

مهری: اما در این معامله یه چیزی رو در نظر نگرفته بودم.
مهرداد: چی رو؟ یه بی رحمی دیگه رو؟ یه زخم زدن دیگرو؟

که تو زری رو نمی تونی فراموش کنی و من به مرور زمان  مهری: 
من  مال  وجودت  تمام  با  می خوام  که  می شم  عاشقت  طوری 
باشی. اولش هدفم ضربه زدن به زری بود؛ اما این تو )سینه اش 
را نشان می دهد.( از سنگ و آهن ساخته نشده که عشق توش 
یا فکر کردم عاشقت شدم.  نفوذ نکنه. کم کم عاشقت شدم، 
شایدم بهت عادت کردم. به دنبال عشق حس مالکیتم می آد. 
نمی گم زری دیگه برام اون زنی نبود که می خواستم ازش انتقام 
بگیرم؛ اما وقتی کم کم ازت خوشم اومد، اون برام شد یه تهدید.

مهرداد: تهدید؟
مهری: تهدیدی که هر آن می تونست بیاد و تو رو از من بگیره. تیری 
بود که از کمانی پرتاب شده بود تا تو قلب من فرو بره. برای 
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m .نشه نزدیک  بهت  اون  که  بودم  مواظب  چهارچشمی  همین 
چون اگر می اومد و تو رو از چنگم درمی آورد، شکست سختی 

تو زندگیم بود.
مهرداد: با این همه فاصله...

مهری: خودتو به نفهمی نزن! مسافت نقشی بازی نمی کنه. تو خواب 
دائم اسمشو می بردی؛ اما به روت نمی آوردم. )سرش را برای 
ایستاده می چرخاند.(  میز  کنار  که  به طرف مهرداد  لمحه ای 

حامله شدنمم به خاطر همین ترس بود.
مهرداد: حالا خودتو این طوری افشا می کنی که چی بشه؟

مهری: صبر داشته باش، می فهمی. )مکث( تو جای زنی بودی که 
مردی رو دوست داره که ده سال ازش جوون تره و دلش پیش 
یه زن دیگه است چی کار می کردی؟ وقتی اومدیم زیر یه سقف 
زندگی کنیم، من چهل سالم بود و تو سی سالت. آبستن شدم 
که پابندت کنم. فکر می کردم بدون باربد، منم می شم یکی از 
اون کسایی که شاید تو زندگیت می اومدن و می رفتن؛ ولی من 
نمی خواستم یکی از اونا باشم. می خواستم مهره ی پراهمیتی 
و  می اومدن  که  سال ها  باشم.  زندگیت  تو  شطرنج  وزیر  مثل 
می شدم  امیدوارتر  نمی رفتی،  بیرون  زندگیم  از  تو  و  می رفتن 
که شاید برای همیشه باهم بمونیم، غافل از این که تو هرگز 
نمی تونی متعلق به من باشی و پس کلۀ پوکت زری با آغوش باز 
ایستاده و منتظر موقعیته برای دوباره به دست آوردنت؛ یعنی 

اینا رو نمی دونستی؟
مهرداد: )با لحنی آرام حرف می زند.( چی می خوای بشنوی؟

مهری: بدبختی اینجاست که می دونم تمام حرفایی  رو که می زنم 
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m اگر می دونستی  که  می دونم  خوب  نمی دونی.  نگو  می دونی. 
زری بدونه من و تو با همیم دق می کنه؛ اما با این حال با من 

نرد عشق باختی.
وانگهی،  بود.  ریخته  روهم  من  دوستای  از  یکی  با  اون  مهرداد: 

نمی خواد تو سنگ زری رو به سینه بزنی!
مهری: سنگ زری رو به سینه نمی زنم، پست فطرتی خودتو دارم 

نشونت می دم.
مهرداد: چه خشن و بی باک شدی؟

مهری: منو ببین و بگو چی می بینی؟
مهرداد: )وانمود می کند که منظور مهری را نمی فهمد.( قراره چی 

ببینم. مسلمه که تو رو!
مهری: خودتو به حماقت نزن. چی تو من می بینی؟ زنی زیبا؟ زنی 

جوان؟ هنرپیشه ای خوب؟ دوستی دوست داشتنی؟ چی؟
زنی مهربان و دلسوز و حساس؛ اما تا حدی پرخاش گر و  مهرداد: 

شکاک و اگر بهت برنمی خوره، عقده ای تشریف داری!
مهری: تا به حال این زن مهربان و دلسوز و حساس ؛ اما عقده ای و تا 

حدی پرخاش گر و شکاک رو دوست داشتی؟
مهرداد: این چه سوالیه؟

مهری: خواهش می کنم از پاسخ طفره نرو! می دونم که زن زیبایی 
هم  تو  تا  می زنم  حرف  باهات  بی رودربایستی  دارم  نیستم. 
تمام  در  بدونم  می خوام  بزنی.  حرف  من  با  بی رودربایستی 
دورانی که با هم هستیم، آیا تو هم کمی به من علاقمند بودی؟ 
)مهرداد به مهری نگاه می کند و حرفی نمی زند.( می دونی برای 
زن چقدر سخته با مردی زندگی کنه که فکرش همیشه پیش 
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که تصویر مشخصی از زن رویایش داره و تو اون زن نیستی و 
هرگز هم نمی تونی بشی؟ این که روز به روز چربی دور شکمت 
چروک  که  این  می شه،  بیشتر  می دهد.(  نشان  را  )شکمش 
صورتت )صورتش را نشان می دهد.( عمیق تر می شه، این که 
روز به روز وابستگی روحیت )مشتش را جلو قلبش می گیرد و آن 
را باز و بسته می کند.( به مرد زندگیت بیشتر می شه؟ می دونی 

چقدر دردناکه؟
مهرداد: تقصیر منه که داری پیر می شی؟ تقصیر منه که روزبه روز 
وابستگی روحیت به من بیشتر می شه؟ تقصیر منه که شکاکی و 

لجبازی و مجله ها درباره ات ننوشتن؟
تقصیر  نه  می کند.(  نگاه  تماشاگران  به  و  می زند  )پوزخند  مهری: 
دارم می گم  نمی گردم.  کار  تقصیر  دنبال  اصلًا  نیست. من  تو 
سخته با مردی باشی که از نظر ظاهری روزبه روز از تو جذاب تر 
می شه و انگاری فاصله ی سنیش روزبه روز با تو بیشتر می شه. 
نمی خوام تعریفت رو بکنم؛ اما برو خودتو تو آینه نگاه کن! )برای 
رو  دوباره  و  می چرخاند  مهرداد  طرف  به  را  سرش  لحظه ای 
می کند به تماشاگران( مهرداد، وارد معامله ای شدیم یا شدم 
که ازبس به فکر انتقام بودم که به سود و زیانش فکر نکردم. فکر 
نکردم که الک ظرفی برای جمع کردن آب نیست. )لحظه ای 
کوتاه رو می کند به مهرداد و بعد رو به تماشاگران( اگر یه سوال 

ازت بکنم، راستشو می گی؟
مهرداد: بپرس تا راستشو بگم.

مهری: بدون هیچ ملاحظه و بدون هیچ  ترحمی، به من بگو تو تمام 
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m این سال ها که با هم زندگی کردیم علاقه ای به من پیدا کردی؟
سعی کردی دوستم داشته باشی؟ دلم می خواد بدونم درباره ی 
من چی فکر می کنی؟ فکر می کنی جای زری رو تو زندگیت 

غصب کردم؟
می رود.(  راه  متفکرانه،  و  زیر  به  سر  کوتاه،  گام های  )با  مهرداد: 
کاشکی می تونستم جواب درستی بهت بدم. مرز بین عادت و 
دوست داشتن چیه؟ )آمده پشت مهری ایستاده( تو هم از نظر 
عاطفی به من امون دادی و هم از نظر مالی بهم یاری رسوندی. 
پناهگاهم بودی. با من تفاهم داشتی و برام پول خرج کردی. 
از  این که می دیدم برای تصاحبم حاضر به هر کاری هستی و 
بهم  خوبی  اعتمادبه نفس  می کنی،  جان فشانی  برام  نظر  هر 
می داد. این که خیلی از توهینا و خشونت های لفظیم رو بی پاسخ 
می ذاشتی، معلوم بود می خوای هر طور شده منو برای خودت 
ولی  به من شخصیت می داد؛  که  بود  داری، حس خوبی  نگه 

)سکوت(
مهری: ولی؟

مهرداد: )می ایستد و رو می کند به تماشاگران. آرام و شمرده حرف 
می زند.( ولی خودت می دونی که ما به هم نمی خوریم. نه به 
خاطر سن، یا زیبایی و زشتی و از این حرفا. ما از هر نظر دو 
آدم متفاوتیم. از اون اولشم فکر نمی کردم که همراهی ما دوامی 
تا آخر عمر داشته باشه. وقتی اومدم پاریس، دنیا رو سرم هوار 

شده بود. در بدترین شرایط روحی بودم.

 سکوت
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مهرداد: )رو به مهری( می ترسم ناراحت بشی و ...

می دم  قول  اما  نشم؛  ناراحت  نمی دم  قول  بگو.  نترس،  مهری: 
دادوفریاد راه نندازم و توبیخت نکنم. هر چی دل تنگت می خواد 

بگو. من می خوام تمام حرفاتو بشنوم.
مهرداد: وقتی اومدم پاریس، دل تنگ زری بودم و داشتم به خاطر 
جدایی از اون تا مرز دیوونگی پیش می رفتم؛ اما نمی خواستم 

دیگه پیشش برگردم.
مهری: می دیدم، کور که نبودم.

مهرداد: چه مشتا که به دیوارا نزدم. چه دل دردا و سردردا که به 
خاطر جدایی از زری نکشیدم. حتا تا مرز خودکشی پیش رفتم 
و اگر )رو می کند به مهری( تو به دادم نمی رسیدی، شاید به 
و وجدانم  بودم  داده  انجام  بدی  کار  بودم.  داده  پایان  زندگیم 
از کاری که کرده بودم ازم  البته  ناراحت بود. کار دیگه ای هم 
یه  مثل  تو  که  بودم  روحی  شرایط  بدترین  در  برنمی اومد. 
نمی کردم  فکر  اولش  گرفتی.  قرار  راهم  جلو  نجات  فرشته ی 
به خاطر انتقام از زری باشه که به من نزدیک شدی؛ اما بعدها 

فهمیدم که...

سکوت می کند.

مهری: فهمیدی که؟
مهرداد: هیچی ولش کن.
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m.مهری: فهمیدم چی می خوای بگی
از اون همه سال  )رو می کند به تماشاگران( راستش بعد  مهرداد: 
آشنایی و حتا هم بازی بودن روی صحنه، برای اولین بار تو رو، 

چه جوری بگم؟

 سکوت می کند.

مهری: منو دیدی و بهم توجه کردی.
مهرداد: با اون همه عاطفه ای که حالا ساختگی یا غیرساختگی از 

خودت نشون می دادی، طبیعیه که بهت علاقمند شدم.
مهری: اما مثل یه مادر، نه مثل یه معشوق.

مهرداد: مثل یه منجی.
مهری: مثل یه منجی؛ اما نه مثل زری. چرا نمی گی در تمام دورانی 

که با هم هستیم، دل در گرو زری داشتی.
مهرداد: تو خودت چی فکر می کنی؟

و  بشه  احساست  شامل  گذشت زمان  شاید  می کردم  فکر  مهری: 
جای خالیش رو دیگه تو زندگیت حس نکنی. ولی انگار همیشه 

جای خالیش رو تو زندگیت حس می کردی. درسته؟
مهرداد: بله.

مهری: یعنی هیچ جایی از قلبتو در اختیار عشق من نذاشتی.
مهرداد: چطور بگم؟

مهری: فهمیدم، نمی خواد بگی. بگو چرا از زندگیم بیرون نرفتی؟
جز  نیستم  بلد  حرفه ای  من  که  وانفسا  دنیای  این  تو  مهرداد: 
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می رفتم؟ از کجا خرجمو درمی آوردم؟

مهری: پس زری حق داره که تو فقط به خاطر پولمه که با منی؛ اما 
چون نمی دونستی خودتو از نیاز مادی رها کنی، سعی کردی 

نارضایتیت رو با توهین به من نشون بدی.

مکث.

رفته  نمی گی  آشپزخانه می ایستد.( چرا  میز  کنار  )می رود  مهری: 
بودی دیدن زری؟ چرا نمی گی اوقاتت تلخه، چون اونو دیدی و 

دلت دوباره هوای اونو کرده؟
مهرداد: )با قیافه و لحنی که مشخص است غافلگیر شده( من؟ چی 

می گی؟ این...
مهری: )با لحنی آرام و غمگین( خواهش می کنم حاشا نکن و بهانه 
هم نیار. این دملی بود که دیر یا زود باز می شد. ما هم الان این 
همه حرف زدیم که به هم دروغ نگیم. کمی شرف داشته باش 

و با من روراست باش.
مهرداد: باهات روراست باشم، بله؟

مهری: بله!
و  نداشتی  رو  شنیدنش  طاقت  تو  چون  نگفتم،  بهت  مهرداد: 
می ترسیدم دمار از روزگارم دربیاری. چون تمام حرکاتمو زیر 
نظر داری و هر نوع آزادی عملو ازم گرفتی. حتا وقتیم  تو فکرم، 
می خوای بدونی به چی دارم فکر می کنم. یه زندون با دیوارای 

نامرئی به دورم کشیدی.
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مهرداد: اگر زخم و زبونی هست، زخم زبونیه که زندونی به زندانبانش 
می زنه. مثالشم همین الان. حتا اجازه ندارم برم زن رسمیم رو 

ببینم.
یک دفعه  و  نبودی  رسمیت  زن  یاد  سال  ده  این  تو  چطور  مهری: 

فیلت یاد هندستون کرد؟
مهرداد: چون شرایطش پیش نیومده بود و زری با من تماس نگرفته 

بود؛ اما امروز...
مهری: اما امروز موقعیت پیش اومد و رفتی سراغش.

مهرداد: )با حرکت های عصبی نشان می دهد که پریشان شده( ولی 
تو از کجا می دونی که من رفته بودم پیش زری؟

مهری: وقتی رفتی حموم، روزنامه رو از روی میز برداشتم سرسری 
ورق زدم تا رسیدم به صفحه ی ادبیات که سرخطش این بود: 

»در چنگ« رمان جدید »شهرام رحیمیان«
مهرداد: خب؟

مهری: تو فقط سرخط رو خوندی، نه مصاحبه رو.
مهرداد: من تیترو دیدم و اصلًا مصاحبه رو نخوندم. باید می خوندم؟

ته  تا  رو  مصاحبه  باید  نشه،  باز  مچت  می خواستی  اگر  مهری: 
می خوندی.

مهرداد: )به حالت عصبی( حالا چی؟
مهری: خواهش می کنم عصبانی نشو، چون کار ما از عصبانی بودن 
گذشته. فقط بیا با هم صادق باشیم تا بتونیم به راحتی راهمون 

رو از هم جدا کنیم.
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تو  رحیمیان  ته خوندم.  تا  اون مصاحبه رو  و  کنجکاو شدم  مهری: 
مصاحبه می گه بعد از پایان گرفتن رمانِ »در چنگ« اون رو اول 
به دست ناشر داخلی می سپره و اگر اجازه ی چاپ نگرفت، به 

دست ناشری که تو خارجه می ده.
مهرداد: خب؟

مهری: پرویز از تو رمانی خواسته که هنوز منتشر نشده؟
مهرداد: )سرش را می خاراند.( امروز به هرکی می رسم برام آس رو 
می کنه. خواهش می کنم حرفت رو بزن ببینم چی می خوای 

بگی؟
مهری: اینجا بود که حدس زدم با زری قرار داری. بدون هیچ حرف 
نه می تونستم  نه می خواستم و  و حدیثی گذاشتم بری، چون 

جلوتو بگیرم.
مهرداد: چی بگم؟

زری  از  رفتم  خودم  نیاورده،  موتوری  پیک  نمایشنامه رو  مهری: 
گرفتم.

مهرداد: خودت؟
خودت  یعنی  گذاشتی؛  کجا  تلفنشو  شماره  می دونستم  مهری: 
نشونم دادی. وقتی رفتی حموم، رفتم جیباتو گشتم تا نشونی 
تاکسی  بیرون،  رفتی  که  خونه  از  کردم.  پیدا  رو  زری  خونه ی 
گرفتم و پشتت اومدم اونجا. نزدیکای خونه ی زری ایستادم تا 

بیای بیرون.
مهرداد: )با حالتی شگفت زده( پس تعقیبم کردی. ما همه وحشتناکیم.
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روبه رو می شدم  بود و هم غیابش مزاحم،  حضورش عذاب آور 
و تکلیفمو روشن می کردم. باید باهاش حرف می زدم تا بدونم 

کجای کارم؟!
مهرداد: حالا کجای کاری؟

زندگی  ابتدای  از  که  نمی کنم  کتمان  رویاست.(  در  )انگار  مهری: 
برام  تصورش  اگرچه  بودم،  روزی  چنین  منتظر  مشترکمون 
این حادثه ی شوم  زود  یا  بود که دیر  برام روشن  بود.  کابوس 
می کنی  فکر  می بینین.  همدیگرو  زری  و  تو  و  می افته  اتفاق 
نمی دونم هر وقت به اون فکر می کردی، بهانه می گرفتی که با 
من دعوا کنی؟ دعوا با من دوای درد دلتنگیت بود. درسته؟ من 
آدم کینه جویی هستم و می خواستم از زری انتقام بگیرم؛ ولی تو 
چرا به زنی که دوست داشتی جفا کردی و اومدی با دشمن اون 

روهم ریختی؟
مهرداد: چون بی وفایی کرده بود.

نگاهش  می ایستد.  زری  اتاق  و  آشپزخانه  مرز  در  )می آید  مهری: 
تلفن  از پشت  امروز صبح، وقتی صداشو  اتاق زری است.(  به 
شنیدی، دیدم چه جوری سرخ شدی و شستم خبردار شد که 
اون چیزی که سال ها منتظرش بودم، در شرف اتفاقه. دلم مثل 
سیروسرکه می جوشید. عصبانی بودم، چون فکر می کردم هنوز 
دوستت دارم و برای از دست ندادنت حاضر به هر کاری هستم. 
می خواستم زری رو ببینم که بهش التماس کنم دست از سرت 
شدی،  دور  اونجا  از  و  بیرون  اومدی  که  ساختمون  از  برداره. 
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می لرزید. وقتی از پله ها رفتم بالا، دم در آپارتمانش ایستاده بود. 
تا منو دید، یکه خورد؛ اما حرفی نزد. بدون هیچ حرف و سلامی 
در آپارتمانش رو باز گذاشت و رفت تو. نمی خواستم برم تو؛ اما 

ناخوداگاه منم رفتم تو.

زری از آشپزخانه وارد اتاق زری می شود. زری رویش به پنجره است. 
داریوش در نقش سعید به حاشیه ی تاریک صحنه می رود.

]زری: )بی آنکه رو کند به مهری( برای چی اومدی اینجا؟
تعقیب  مهردادو  نبود.  تو  دیدن  قصدم  ناراحت(  لحنی  )با  مهری: 

کردم و سر از اینجا درآوردم.
زری: اومدی که بپرسی چرا با شوهرم خلوت کردم؟

مهری: برای چی بهش گفتی بیاد اینجا؟ اون دیگه متعلق به منه، 
نه تو.

زری: هنوز شوهرمه؛ اما اگر اومدی سر مهرداد با من دعوا کنی، بگم 
که اون دیگه برای من مهردادی نیست که تو فکر می کنی. اون 
مال تو؛  اما فراموش نکن که با یه بشکن دوباره برمی گرده پیش 
من. بازگشت اون فقط به اراده ی من بستگی داره، نه خواسته ی 

تو. برای تو پشیزی ارزش قائل نیست.
گذشته  خود  از  حد  این  تا  که  دراومده  ور  کدوم  از  آفتاب  مهری: 

شدی؟
زری: )رو می کند به اتاق، بی آن که مهری را نگاه کند.( برو از خودش 
بپرس! ولی اون چیزی که به من و تو مربوط می شه، اینه که از 
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تهدید می کنه، اگرچه مهرداد برای من یه قاب دستمال کهنه 

است که امروز انداختمش دور که تو برش داری.
دیگه  یعنی  اندوهگین(  حدی  تا  و  آشتی جویانه  لحنی  )با  مهری: 

دوستش نداری؟
زری: نه دوستش دارم و نه ازش متنفرم. گفتم بیاد اینجا تا بهش 
ثابت کنم خود ناکسش بوده که چو انداخته بود من و داریوش 
باهمیم. دروغی بود که خودش سر زبونا انداخته بود تا دلیلی 
بتراشه برای فرار. منو خراب کرد تا خودشو از مخمصه نجات 
اعتراف کرد و من یواشکی )چمدان کنار  اینا رو  بده. خودش 
جا لباسی را نشان می دهد.( صداشو ضبط کردم و می دم کس 

و ناکس بشنون.
با  هم  تو  چون  می کنه،  جفا  تو  به  می کردم  فکر  من  ولی  مهری: 

داریوش روهم ریختی. می گفت دیگه نمی خواد ببیندت.
به  امروز  و  گفته  دروغ  همه  به  اون  می کردی.  فکر  اشتباه  زری: 
دروغش اعتراف کرد و من صداشو ضبط کردم. البته اینم بگم 
که فقط حرف نزدیم و فقط چیزی رو برای هم ثابت نکردیم؛ 
به وظایف  از مدت ها  بعد  را نشان می دهد.(  بلکه )کف زمین 
زناشوییمون هم عمل کردیم. وقتی سرم رو سینه اش بود، گفت 
تا به دیدنت نیومده بودم آتشفشانی تو اینجا )قلبش را نشان 
می دهد.( خاموش بود. حالا این آتشفشان فعال شده و می بینم 

هنوز دوست دارم و از اون عجوزه، تو رو می گفت، متنفرم.
مهری: )با خشم( دروغ می گی، زنیکه ی بی همه چیز! عجوزه خودتی!

و  کن  باور  می خوای  کنی.  باور  حرفامو  که  ندارم  اصراری  زری: 
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نوازش می کرد، گفت: مهری پیر و زشته و بعد از هر مقاربت 
)می رود تو فکر( یا گفت جماع؟ درست یادم نیست؛ اما به هر 
حال بعد از کثافت کاریاتون که این طور می گفت به ندرت اتفاق 
می افته، می ره یواشکی تنش رو می شوره که مجبور نباشه بوی 

عرق تنتو روی تنش تحمل کنه؟
مهری: مثل این که یه جات خیلی سوخته که داری...

زری: اگر بخوای بی ادبی بکنی، پنجره رو باز می کنم و می گم دزد 
پرواز  از  می کنم  کاری  که  باش  دهنت  حرف  مواظب  اومده. 
امشبت بمونی. شوهرمم که فاسقته، می شه قوز بالا قوز. با یه 
شکایت ممنوع الخروجت می کنم. خیلی با احتیاط حرف بزن.

)پوزخند  بگیری؟  انتقام  من  از  می خوای  حرفات  این  با  مهری: 
الان  داری  و  گرفتم  انتقام  تو  از  من  که  همونجوری  می زند.( 
خودپسندیاتو  و  نمک نشناسیا  و  سنگ دلیا  هنوز  می سوزی؟ 
می گرفتی،  خودتو  چطور  رفته  یادت  نکردم.  فراموش 

خورشیدخانم؟ حالام شوهر عزیزت مال منه. مال من!
زری: شوهر عزیزم مال تو؛ اما فراموش نکن که مثل اون روزا که روی 
زندگی  تو  بازی می کنم  رو من  اصلی  نقش  صحنه می رفتیم، 
مهرداد و نه تو. این که ظاهری پسندیده تری از تو داشتم، گناه 
من نبود. با این حال از تو دلخور نیستم، چون تو آدم بدبختی 
هستی. من و مهرداد هم اون روزا کلی بهت می خندیدیم و هم 
امروز کلی بهت خندیدیم. صداشو ضبط کردم. خواستی بگو 
برات بفرستم. خود مهرداد گفت به خاطر ثروتت با توست. آره 

جونم، مهرداد مال تو!
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بازگشت پیش تو می کردم؟

زری: اگر بگم: نه؛ دروغ گفتم! چون چنین توقعی ازت داشتم؛ ولی 
وقتی گفت هنوز دوستم داره و هیچ رغبتی به تو نداره و با تو 
زندگی سختی داره، دلم براش سوخت. وقتی گفت جاه طلبی 
شد.  ریش ریش  براش  دلم  فروخته  راحت طلبی  به  سابقشو 
گفت حداقل بیا پاریس تا با پول این عفریته، منظورش تو بودی، 

بریم خوش گذرونی.
مهری: خفه شو!

زری: نه دیگه دوستش دارم و نه دیگه می خوام مالکش باشم. بهش 
همینو گفتم؛ اما احمق گفت: دعوتنامه ی فرانسه رو می فرسته 
که برم ویزا بگیریم و بیام اونجا تا با پول تو بریم خوش گذرونی. 
صداشو ضبط کردم و اگر خواستی برات می فرستم تا هم اونو 

بشناسی و هم بشنوی که دروغ نمی گم.
مهری: خفه شو.

اینجا  می کند.(  اشاره  اتاق  اطراف  )به  بگو  عزیزم  شوهر  به  زری: 
صحنه ی تئاتر بود و با همکاری دوستان رسوای روزگارش کردم. 
)با صدای بلند می خندد.( بهش بگو، نه نمایشنامه نویس خوبیه 
و نه کارگردان خوبیه و نه هنرپیشه ی خوبیه. پشتشو اینجا به 
صداشو  بگو  بهش  بشه.  متوجه  این که  بدون  مالوندم،  خاک 
ضبط کردم که یا خودش نمایشنامه ی داریوش رو تکمیل کنه 
یا داریوش دیالوگش رو بنویسه و زیر اون امضاش رو بذاره. )به 
مهری اشاره می کند.( تو هم نگران نباش، اون چیزایی که به 
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m تو مربوط می شه و درباره ی تو گفته پاک می کنم که به گوش
نااهلش نرسه. خیالت راحت باشه.

 سکوتی کوتاه.

زری: )رو می کند به مهری و با انگشت نمایشنامه ای را که جلو پای 
مهری افتاده نشان می دهد.( این چاهیه که با حرف عمیق تر 
همین جا  بهتره  می کشه.  خودش  تو  بیشتر  رو  ما  و  می شه 
قطعش کنیم. اونم نمایشنامه ای که قرار بود داریوش به دست 
مهرداد برسونه. مهرداد با خودش نبرد تا پنجره رو باز نکردم و 
داد نزدم دزد، اونو بردار و با خودت ببر برای شوهرم، ببخشید، 
برای فاسقت. به مهرداد بگو بازی تموم نشده و هنوز ادامه داره؛ 
اما این بار روی صحنه و جلو تماشاگرا. داریوش با خودش تماس 
می گیره و در جریان جزئیات می ذارتش. یا شرط داریوشو قبول 
باشه. حالا سریع  صداش  باید شاهد پخش شدن  یا  می کنه، 
آپارتمان رو ترک کن که اگر پنجره رو باز کنم، با یه داد از پرواز 

امشبت می مونی.[

مهری نمایشنامه را برمی دارد و به آشپزخانه بازمی گردد. داریوش در 
نقش سعید به اتاق زری می آید و با زری سرگرم برداشتن عکس ها از 

روی دیوار می شود.

می زند.(  حرف  زده  هیجان  و  است  آشپزخانه  )داخل  مهرداد: 
حرف  خودش  )با  نوازش.  و  ناز  نه  و  بود  کار  در  هم آغوشی  نه 
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m.می زند.( پس صدامم ضبط کرده
مهرداد می آید دفتر سیمی را برمی دارد و شروع به ورق زدن می کند. 

روی جلد را نخوانده، آن را می اندازد روی میز.
درخشانیه؟  نمایشنامه ی  چه  می بینی  می کند.(  )مسخره  مهری: 
از هر نظر یه اثر بی همتاست. یه دفتر خالی و پر از صحنه ها 
بلند  صدای  با  و  می دارد  بر  را  )دفتر  نانوشته.  دیالوگای  و 

می خواند.( »فیل ها تنها می میرند.«
حرف  خودش  با  بلند  صدای  با  و  می رود  فرو  فکر  )تو  مهرداد: 
می زند.( حالا می فهمم موضوع از چه قراره. همه اش زیر سر 

اون داریوش بی شرفه.
مهری: موضوع از چه قراره؟

مهرداد: از خیلی قرارا. )با صدای بلند می خندد.( زری دروغایی به 
تو گفته تا از چشمت بیفتم. باورم نمی شه این قدر ناقلا باشه. با 

اون داریوش بی شرف تبانی کرده که منو رسوا کنه.
مهری: اون زری که من دیدم، هر کاری ازش برمی آد.

مهرداد: چه حماقتی کردم...
کی  و  هستی  چی  نمی کنه  هم  فرقی  دیگه  برام  راستش  مهری: 
هستی. موضوع اومدن یا نیومدن زری به پاریسم نیست. موضوع 
پیشش  روبه رو شدم.  زری  با  که  نیستم  ناراحت  اصلًا  که  اینه 
که بودم، زنی دیدم از هر نظر شکسته که به طور ترحم آمیزی 

جایگاه هنری سابقش رو از دست داده.
بازی کرده، اونم چه نقشی. خیلی  )با خنده( برات نقش  مهرداد: 

ناجنسه.
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m اون از  شاید  ندیدم.  زیادی  چیز  گذشته اش  زیبایی  از  مهری: 
اولش هم اصلًا اون طورها که فکر می کردم زن زیبایی نبوده 
و من فقط تو ذهن خودم از اون بت ساخته بودم. نمی دونم. 
به هرحال تصورات واهیم با دیدنش باطل شد. همون جا بود که 
احساس کردم نه به خاطر سروشکلش که شاید به خاطر قدرت 
بازیگریش بوده که به شهرت رسیده. همونجا بود که متوجه 
شدم عجب اقبالی داشتم که در اوج معروفیت و محبوبیت نبودم 
که تا عمق دره ی گمنامی سقوط کنم. دیدن و حرف زدن با 
زری، آبی بود که روی آتش خیالم نسبت به تو ریخته شد و این 

از همه چیز برام مهم تر بود.
مهرداد: )با لحنی جدی( منظورت چیه؟

مهری: منظورم اینه که فکر می کردم خیلی دوستت دارم و به هر 
قیمتی می خوام مالکت باشم؛ اما بعد از این که اون گفت دیگه 
لحن  آمیز می خندد.  و جنون  بلند  )با صدای  نمی خواد  رو  تو 
تمسخرآمیزی به جمله اش می دهد.( ناگهان چشمم باز شد و 

برام شدی مهردادی که الان هستی.
مهرداد: مگه الان چی هستم؟

و  سرگشته  گذشته،  هنری  استعداد  و  جذابیت  از  دور  مهری: 
دل شکسته و هیچ کاره و مهم تر از این ها هم منفور زری و هم 
معشوقه ی زری و باز مهم تر از همه ی اینا محتاج به من که خرج 
زندگیت رو تأمین می کنم. با شنیدن حرفای زری، متوجه شدم 
بیزارم، بی اونکه خودم بدونم. دیدن زری و  تو  از  مدت هاست 
شنیدن حرفاش تلنگری بود به اینجا )سرش را نشان می دهد.( 
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m .که واقعیت رو به اون شکلی که هست ببینم
مهرداد: پس تلنگر بود.

مهری: اشتباه گفتم، تلنگر نه ضربه ای کارساز بود برای این که مسیر 
زندگیمو تغییر بدم.

تو  درباره ی  کلمه  یک  حتا  زری  و  من  می زند.(  )پوزخند  مهرداد: 
حرف نزدیم، چه برسه که مسخره ات کرده باشیم.

مهری: وقتی از پیش زری برگشتم، منم نشستم پشت میز و به زندگی 
نکبت بارم فکر کردم. نشستم کلاهم رو قاضی کردم و از خودم 
پرسیدم زری چی کار کرده که اگر من جای اون بودم نمی کردم. 
راستی راستی اگر منم مورد توجه دیگرون بودم، همون کاری 
رو نمی کردم که اون می کرد؟ منم اگر جای زری بودم خودمو 
گم نمی کردم، خودمو نمی گرفتم؟ نمی دونم، واقعاً نمی دونم. 
)رو به مهرداد( فکر می کنی ظلم کردم که تو رو راضی نکردم که 
برگردی پیش زری؟ برای همین با متلک های بی ادبانه ی  دائم 
تنبیهم می کردی؟ اما بزرگترین ظلمو خودم به خودم کردم که 
چون روزگاری از زری زخم خورده بودم، خواستم تو رو تصاحب 
کنم که به زری زخم بزنم. ما همه اشتباه کردیم و بازم می کنیم. 
و هم  به خودمون ضربه می زنیم  نابخشودنی. هم  اشتباهاتی 
به دیگرون. گاهی خواسته و گاهی ناخواسته. گاهی آگاهانه و 
ناآگاهانه. گاهی این اشتباهات قابل جبرانه و متأسفانه  گاهی 

گاهی غیرقابل جبران. فکر می کنی تو اشتباه نکردی؟
صحنه  تاریک  حاشیه ی  به  زری  اتاق  از  سعید  نقش  در  داریوش 

می رود. مهرداد از آشپزخانه وارد اتاق زری می شود.
این نقش فراموش نشدنیه.  باور کن  به زری( زری،  )رو  ]مهرداد:   
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m نام فراموش نشدنی می شی در تاریخ تئاتر این کشور. من که
بدتو نمی خوام. اگر کار بدی بود، می اومدم به زنی که این همه 
رو  نقش  این  می کند(  زری  به  رو  را  )دستش  دارم  دوستش 

پیشنهاد بدم؟ نه!
زری: )رو می کند به مهرداد( مهرداد، نه... نه... و بازم نه... نمی تونم 
همه  این  نیست.  من  کار  این  بشم.  لخت   صحنه  وسط  برم 
هنرپیشه هست، چرا از من می خوای این نقشو بازی کنم. چرا 
همین نقشو با لباس بازی نکنم؟ با لباسم می تونم طوری وانمود 
کنم که یعنی لختم. تماشاگرای اینجا توقع ندارن که من روی 

صحنه لخت بشم.
مهرداد: )التماس می کند.( اما آدم برای هنر هرکاری باید انجام بده. 
لخت شدن تو روی صحنه که بدن نمایی نیست، زیباشناختی 
هنرنمایشیه. کسی نمی خواد بدن لخت تو رو ببینه. تماشاگرا 
می آن هنرتو ببینن. می آن نقش آفرینی ات رو ببینن. تنها چیزی 
و روحت  تن  رو  اون پوست که  لختته.  بدن  نیست،  که مطرح 

کشیده شده، خودش حجابِ روحه. اونو که درنمی آری.
زری: ازت خواهش می کنم یکی دیگرو پیدا کن. من واقعاً نمی تونم. 
شاید لخت شدن روی صحنه هنر باشه؛ اما من اصلًا آمادگی 
چنین هنرنمایی رو ندارم. حتا از فکر لخت شدن روی صحنه، 
اعتبارم  می ره.  آبروم  می زنن.  حرف  پشتم  همه  می کنم.  تب 

می ره. مهرداد، اگر دوستم داری، از من اینو نخواه!
مهرداد: به خیلیا این نقش رو پیشنهاد دادم؛ اما کسی قبول نمی 
کنه.  بازی  تو  مهارت  به  نمی تونه  نقشو  این  هیچ کسم  کنه. 
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m ،خواهش می کنم. )زانو می زند و التماس می کند.( عزیز من
به  کن.  بازی  رو  نقش  این  می کنم  خواهش  ازت  من،  عشق 
خاطر من. به خاطر کسی که دوستش داری. اگر کسی بخواد 
پشت سرت حرف بزنه، با مشت می کوبم تو دهنش. خواهش 

می کنم رومو زمین ننداز.
و  می پوشاند  را  )صورتش  نه!  مهرداد،  می کشد.(  )فریاد  زری: 
خواهش  نکن!  اصرار  می کنم  خواهش  نمی تونم،  می گرید.( 

می کنم بلند شو و اصرار نکن!
مهرداد: از چی می ترسی؟

زری: )دستانش را از جلو صورت برمی دارد و سعی می کند مهرداد 
را که هنوز زانو زده بلند کند.( خواهش می کنم بلند شو و درکم 

کن. بد نام می شم، بدنام.
مهرداد: )بلند می شود و به طرف آشپزخانه می آید.( بهت قول می 
جهان  هنری  زوج  خوشبخت ترین  نمایشنامه  این  از  بعد  دم 

باشیم. رومو زمین ننداز. [

مهرداد به داخل آشپزخانه می آید و داریوش در نقش سعید وارد اتاق 
می شود. داریوش و زری سرگرم کندن عکس ها از روی دیوار می شوند.

افسرده حرف می زند.( چرا منم  با لحنی  و  به مهری  )رو  مهرداد: 
درباره ی  آدم  می کشد.(  صورتش  به  )دست  کردم.  اشتباه 
خودش همیشه خوب فکر می کنه. )پوزخند می زند.(  تو و زری 

هم فکر می کنین آدمای خیلی خوبی هستین.
مهری: )رو به مهرداد( دومین اشتباهم این بود که خواستم به هر 
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m قیمتی شده تو رو نگه دارم، بخرمت، تو رو محتاج خودم کنم
تا بتونم خوب مهارت کنم. تو رو نه فقط با پول خریدم؛ بلکه 
خودمم  کردن  کوچک  با  خریدم،  خودمم  کردن  بی حرمت  با 
سومین  خریدم.  هم  شدن  مسخره  تو  طرف  از  با  خریدم، 
اشتباهم این بود که به خاطر تو وارد جنگی شدم که سهمگین تر 

از رقابت و حسادت با زری بود.
مهرداد: چه جنگی؟

مهری: نفی خودم. جنگ با پیری. غافل از این که با آرایش و پودر و 
ماتیک نمی شه کسی رو فریب داد. زمان با بی مروتی و با قدرت 
می ده.  شکستم  زود  یا  دیر  و  شده  حمله ور  صورتم  به  کامل 
شاید یکی دو سال توان مقاومت داشته باشم؛ ولی بعدش چی؟ 
و  برمی دارد  دستمالی  قاب  آشپزخانه  بوفه ی  روی  از  )می رود 
آرایشش را  به صورتش و دور دهان و چشمانش می کشد که 
پاک کند.( نمی خوام به راحتی تسلیم زمان بشم؛ اما با دیدن 
زری متوجه شدم که نه فقط تو زندونی من هستی که خودمم 
زندونی خیال باطل خودم هستم. متوجه شدم برای رها شدن 
از این قفس خود ساخته، باید به این عشق بی معنی و یک طرفه 
پایان بدم و تو رو رها کنم که بری دنبال کارت. می خوام خودمو 

از نو کشف کنم و با تو توانایی اینو ندارم.
جلو  از  نقاب  مدام  باید  و  است  محاکمه  روز  امروز  انگار  مهرداد: 

صورت برداریم.
مهری: )بلند می شود و رو به تماشاگران حرف می زند.( چه اشکالی 
داره که نقاب از صورتمون برداریم؟ نقاب نه نقابامون. تو ده ها 
نقاب به صورتت داری که باید یکی یکی اونا رو از جلو صورتت 



216    پردهیسوم

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m.برداری تا با چهره ی واقعیت آشنا بشم
مهرداد: وقتی همه ی نقابا رو از صورتم بردارم و به چهره ی واقعیم 
دوستش  کاش  دارم.  دوست  زری رو  هنوز  که  می بینم  برسم، 
به دست  دوباره  دلشو  طریقی  به  باید  حالا  دارم.  اما  نداشتم؛ 
بیارم. باید سرنخای گذشته  رو دوباره به هم گره بزنم. باید اونو 

از چنگ داریوش بی شرف دربیارم.
مهری: وقتی داشتم از آپارتمان زری بیرون می اومدم، زری گفت به 
با اعتراف خودش محکوم شناخته  اتهام شده و  مهرداد تفهیم 
شده. داریوش باهاش تماس می گیره و مجازاتش رو بهش می گه.

مهرداد: چه خوابی برام دیدن؟

داریوش در نقش سعيد: خوب بازیش دادیم.
مهرداد: )با لحنی عصبانی( بد بازی کردم.

زری: تحت فشار قرارش می دم که حکمشو بپذیره. کیفر خواستش 
اجرای اون چیزیه که تو اون دفتر سیمی قراره نوشته بشه. البته 

به کمک خودش. اگر حکمش رو پذیرفت که هیچی.
داریوش در نقش سعيد: اگر نپذیرفت چی؟

زری: اگر نپذیرفت صدای اعترافش رو همه جا پخش می کنیم. به 
وجه اش طوری آسیب می رسونیم که دیگه نتونه سر بلند کنه.

اشاره  )با دستانش  فکر می کنه  )با خنده(  داریوش در نقش سعيد: 
به اتاق می کند.( اینجا زندگی می کنی. حتم دارم نفهمید این 

صحنه آرایی برای گیر انداختنش بود.

مهرداد )با صدای بلند و عصبی می خندد( دست مریزاد، زری. خوب 
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عصبانی فریاد می زند.(

زری: یا باید قبول کنه و بره روی صحنه و خودشو جلو انظار رسوا 
کنه، یا باید شاهد پخش شدن صداش باشه.

مهری: زری می خواد ممنوع الخروجت کنه؟ برای همین هول تو 
دلت افتاده؟

داریوش در نقش سعيد: خیلی دلم می خواد قیافش رو ببینم، وقتی 
می فهمه زن همسایه و صاحبخونه و حلبی ساز تئاتر بازی کردن 
تا هول تو دلش بندازن! وقتی بفهمه همه هنرپیشه بودن. وقتی 
تا  بزنگاه مزاحم می شدن  به نوبت و سر  باید  اینا همه  بفهمه 

بیفته تو هچل.

مهرداد بلند می شود و از توی جیبش کاغذ تا شده ای درمی آورد و تای 
آن را باز می کند.

هیچ  کردنم  خوشحال  و  خوشبخت  برای  که  باشه  یادت  مهری: 
زحمتی نکشیدی. تکرار می کنم، تو رو مسئول بدبختی خودم 
حرفای  و  بداخلاقیات  با  چون  نمی بخشمت؛  اما  نمی دونم؛ 
آزارم  و  کردی  تنبیهم  دائم  و  کردی  ناراحتم  سال  ده  گزندت 

دادی و بدبخت ترم کردی.
مهرداد: الان وقت خط و نشون کشیدن نیست.

مهری: اتفاقاً امروز و همین جا جای همین حرفاست. من امروز به 
و  من  مشترک  زندگی  روز  آخرین  امروز  و  برمی گردم  پاریس 



218    پردهیسوم

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co
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که هم تو آزاد باشی و هم خودم. خوشحالم که تو فرانسه بچه 

متعلق به زنه و خوشحالم که باربد مال منه. بازی تموم شد.
مهرداد: اشتباه می کنی، بازی تازه داره شروع می شه.

مهری: )در حال خروج از آشپزخانه و رو به مهرداد که دارد شماره 
تلفن را می گیرد.( بازی شروع می شه یا نمی شه، نمی دونم؛ اما 
می دونم که الان ماشین می گیرم و به تنهایی می رم فرودگاه. 

کلیدم می دم به همسایه که بده به صاحبخونه ی جدید.

مهرداد بی توجه به مهری، می رود از روی شماره ای که روی کاغذ نوشته 
شده، شماره تلفن زری را می گیرد. مهری از آشپزخانه بیرون می رود.

می گیرد.(  تلفن  شماره  خود،  با  زدن  حرف  حال  )در  مهرداد: 
نمی ذارم به چنگ داریوش بی شرف بیفتی. نمی ذارم.

در اتاق زری فقط یک پوستر به دیوار چسبیده که زری آن را هم می کند 
و می آورد توی چمدان می گذارد. داریوش در نقش سعید در چمدان را 

می بندد.

 داریوش در نقش سعيد: )نگاهی سرسری به اتاق می اندازد. چمدان 
را برمی دارد.( زری، عجله کن. بچه ها بیرون منتظرن.

از اتاق بیرون می رود. زری می رود شنل را از  داریوش در نقش سعید 
روی جا لباسی پایه دار برمی دارد و می رود جلو پنجره می ایستد.
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m ).مهرداد: )گوشی تلفن به دست دارد که تلفن اتاق زری زنگ می زند
نه نمی ذارم.

با صدای زنگ تلفن، نظر زری به دستگاه تلفنی جلب می شود  که روی 
میز پا کوتاه است.

چرا  دیگه.  باش  زود  زری  صدای مهری در نقش صدای زن همسایه: 
کله ی صابخونه ی  الان سرو  دیر شد،  لفتش می دی؟  این قدر 
نذاشته  ببینین چیزی جا  بنداز  نگاهی  یه  پیدا می شه.  اصلی 

باشی و سریع بیا بیرون.

زری مدت کوتاهی به تلفن نگاه می کند و سپس می رود چراغ اتاق را 
خاموش می کند و از اتاق خارج می شود. تلفن بی وقفه زنگ می زند و 
مهرداد گوشی به دست توی آشپزخانه ایستاده که نور آشپزخانه کم کم 
تاریک می شود و آهنگ بی کلام »امشب در سر شوری دارم« اثر »همایون 

خرم« به گوش می رسد.

پایان





نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشر کرده است:

شعر
۷۰ شعر در میان دو بوسه    هوشنگ اسدی

می افتم از دستم )فارسی و ترکی(   شاعر: سهیلا میرزایی؛ مترجم: رقیه کبیری
هم رقص باد   نازنین شاطری پور

بوسه ی آسمانی   کرولاین مری کلیفلد؛ برگردان: سپیده زمانی
آوازهاى   فالشِ   کشورم   فیروزه فزونی

در صدای تو می دانی چیست؟   جمال ثریا؛ برگردان: بهرنگ قاسمی
پرواز ایکاروس  هلیده دومین؛ برگردان: علی اصغر فرداد

ماه مجروح )مجموعه آثار کمال رفعت صفائی(    به کوششِ حسین دولت آبادی
سوار بر قایق حیات   سروده های علی تقوایی، طراحی های شکوفه کاوانی

تلفِظ برهنگی زن در ماه  نرگِس دوست
کتابِ نامقدس    محمود صباحی

رَعشه های خوف، رَخشه های خُجسته    سیاوش میرزاده
اینجا برقص    حسن حسام 

مرا به آبها بسپار   کتی زری بلیانی
دیترامب هایِ دیونیزوس  فردریش نیچه؛ برگردان: محمود صباحی

آوازهای زیبایی ات  شاعر: ماریو مرسیه؛ برگردان: هدی سجادی
برگردان:  روداس؛  ماریا  آنا  چپ(   اروتیک  )شعرهای  گمنام  زن  تندیس 

علی اصغر فرداد
یکی به آبی عمیق می اندیشد  حمزه کوتی

مرا با چشمان بسته دوست بدارید    پومن شباهنگ
دل به دلبری افتاد  کوروش همه خانی

یک گل آبی رنگ، رنگ لبخند خدا   موژان صغیری
تکه ای از قلب خدا  موژان صغیری



رد پای طلایی  موژان صغیری
آذرخش آذر آیین   دارا نجات

هنوز    مهتاب قربانی
قاصدک های بی خبر    بهرام غیاثی

در همه شهرهای دنیا زنی است   نیلوفر شیدمهر
جستار

مرثیه ای برای شکسپیر  شهروز رشید
دفترهای دوکا  شهروز رشید

رساله ی تبر   محمود صباحی
داستانِ فارسی

رمان
ویرانگران   رضا اغنمی

تا آخرین مین زمین    عیسی بازیار
همسرم آهو خانم و دوست دخترهای من   سوسن غفیار

خودسر  بهرام مرادی
طلا   بهار بهزاد

دندان   هار   یک   روایت   آشفته   مظاهر شهامت
دوار   میثم علیپور

هنوز  از  اکالیپتو س های  یونسکو  خون  می چکد    عیسی بازیار
آن سوی چهره ها   رضا اغنمی

الیشا   فرزانه حوری
بوته های تمشک )والش کله(   محمد خوش ذوق

سندروم اولیس   رعنا سلیمانی
پیش از تریدید    فهیمه فرسایی
بگذار زنده بمانم   بردیا حدادی

مریم مجدلیّه   حسین دولت آبادی
توکای آبی   حامد اسماعیلیون

شب جمعه ایرانی   جواد پویان
آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشته اند   مهدی مرعشی

خانه بان    مریم دهخدایی



گدار )در سه جلد(   حسین دولت آبادی
ما بچه های خوب امیریه   علیرضا نوری زاده

چشم باز و گوش باز   زکریا هاشمی
لیورا   فریبا صدیقیم

سلام لندن   شیوا شکوری
اوروبروس   سپیده زمانی

اثر انگشت   رئوف مرادی 
کبودان   حسین دولت آبادی

خون اژدها    حسین دولت آبادی
مرداب   رضا اغنمی

باد سرخ    حسین دولت آبادی
چوبین در   حسین دولت آبادی

ایستگاه باستیل    حسین دولت آبادی
اشک های تورنتو    سیامک هروی
سرزمین جمیله    سیامک هروی

گرداب سیاه    سیامک هروی
بوی بهی    سیامک هروی

سیب را بچین    لیلی ناهیدی آذر
داستان بلند

دهان شدگی  بهناز باقری

مجموعه داستان کوتاه
روز چهل ویکم  هلیا حمزه

مردگان سرزمین یخ زده  بهار بهروزگهر
در من زنی زندگی می  کند  مژده شبان

الفبای   گورکن ها   هادی   کیکاووسی
روزی   که   مادرِ   سگ   شدم   نوشابه امیری

هلنا گذاشت و رفت   سانا   نیکی یوس
مردی آن ورِ خیابان زیرِ درخت   بهرام مرادی

خنده در خانه ی تنهایی   بهرام مرادی



آن زن بی آنکه بخواهد گفت خداحافظ و دختری بنام بی بی بوتول دزفولی  
 عزت گوشه گیر

روزی روزگاری رشت  مهکامه  رحیم زاده
داستانی برای مردگان   رضا نجفی

گرد بیشه   رضا مکوندی
کلاغ های پایتخت   لیلا اورند

ریچارد براتیگان در تهران   حامد احمدی
پشت چشمان یخ زده   نگار  غلامعلی پور

اما من حرفامو تو دلم می گفتم   فرامرز سیدآقایی
دو زن در میانه ی پل  نیلوفر شیدمهر

کافه در خاورمیانه  سعید منافی
اشک های نازی  رضا اغنمی

سیندرلا بعد از نیمه شب   فرزانه گلچین
سوت  فریبا منتظرظهور 

داستان ـ ترجمه
رمان

سرای شابندر   محمد حیاوی، ترجمه ی غسان حمدان
پرنده شب  اینگه بورک بایر، ترجمه ی گلناز غبرایی

حرامزاده ی استانبولی   الیف شافاک، ترجمه ی گلناز غبرایی
گوآپا   سلیم حداد، ترجمه ی فرزام کوهسار

سودایی  جی ام. کوتسی، ترجمه ی محسن مینوخرد
مجازات غزه  گیدئون لوی، ترجمه ی فرهاد مهدوی

داستان بلند
آلتس لند  دورته هانس، ترجمه ی گلناز غبرایی

زن تخم مرغی  لیندا. دی. کرینو، ترجمه ی میم. دمادم
گنگستر   کلایو کاسلر و جاستین اسکات، ترجمه ی فریده چاجی 

تاریخ ـ پژوهش ـ نقد و نظر
تندیس سگ ورجاوند )یکی از کهن ترین زیورهای زرین سرزمین ما ایران(  

 یدالله رضوانی 



نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  پرویز دستمالچی
واگرایی عمیق در خاورمیانه  تیمور کوران؛ مترجم: سیدمهدی میرحسینی

نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی  امامعلی رحمان
بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن  جلال ایجادی

داستان شهر ممنوعه )پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران(   کامیل 
احمدی

نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی  جلال ایجادی
شکل و ساخت داستانیِ ترانه های خیام   حسین آتش پرور 

رادیکال دهه ۷۰   مهدی یوسفی )میم.ئازا(
دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران  اسد سیف

افسون زدایی از افسانه ها؛ نقد و متن شناسی رمان های معاصر ایران  جواد 
پویان

سلسله های  سقوط  و  ایران  به  مغول  و  اعراب  اسکندر،  برحملات  مروری 
هخامنشی، ساسانی و خوارزمشاهی  گردآورنده: فریدون قاسمی

واکاوی نقد ادبی فمینیستی در ادبیات زنان ایران )مجموعه ی مقالات(   
آزاده دواچی

رساله یک کلمه  )میرزا یوسف مستشارالدوله(  به کوشش باقر مؤمنی
در همسایگی مترجم )گفت وگو با سروش حبیبی(  نیلوفر دُهنی

سایه های سوشیانت )منجی گرایی در فرهنگ خودی(  س. سیفی
ادبیات و حقیقت )درباره آثار سینمایی و ادبی عتیق رحیمی، برنده افغان 

نیلوفر دُهنی جایزه گنکور( 
کتابی برای کتاب ها  اسد سیف

آیین های روسپیگری و روسپیگری آیینی  س. سیفی
ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ    محمدحسن  حسین بُر

چهره ای از شاه )زندگانی، ویژگی های اخلاقی و کشورداری محمدرضا شاه 
پهلوی(  هوشنگ عامری

  )۱۹۱۳ از  نروژ  در  فمینیست  زنان  انجمن  )تاریخ  زنان  مبارزه ی  و  غرور 
الیزابت لونو، ترجمه ی مهدی اورند، متین باقرپور

زنان مبارز ایران، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی  بنفشه حجازی 
آن شی گائو، بودای پارسی   خسرو دهدشت حیدری )دوتتسو ذ نجی(



کتاب سنج چهارم   رضا اغنمی )نقد و بررسی کتاب(
جستارها در زبان و تاریخ فرهنگ پارسی    مسعود میرشاهی )نقد ادبی(

احمدی نژاد  تا  از مجلسی  ایرانیان  ایدئولوژی درسیاست  مثابه  به  خرافات 
 علی رهنما

تاریخ غریب، خاطرات شاه نادر کیانی    به کوشش مسعود میرشاهی
بانگ نوروزی در پرده واژ ه ها    مسعود میرشاهی

نور مایل و سایه ها   نسرین ترابی )مجموعه مقالات(
سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی   محمود کویر

هنر مدرن، نقاشی و عکس
منظومه ی ناپیوند واله،گی  شعر-داستان از الهه رهرونیا؛ نقاشی حبیب مرادی

سفر ایشتار به دنیای زیرین   نجوا عرفانی
طبیعت  از  عکس  )مجموعه  محمدی  منصور  خورشیدم   پشت  آنجا  من 

کردستان(
تازیانه بر باد  مژن مظفری

این است بدن من ـ مجموعه آثار هنر مفهومی  رضا رفیعی راد
کودک و نوجوان

دالی و آیینه ی رازآلود  خسرو کیان راد؛ تصویرگر: هاجر مرادی
بیژن و شیر زخمی   نیلوفر دُهنی

نابغه ی کوچک   فریبا صدیقیم
لولو و جوجو  نرگس نمازکار

نمایشنامه
ادبیات، بازی، بدن: در جستجوی فضاهای درـ بین  گردآوری و ترجمه: 

مازیار هنرخواه
طنز فارسی

به کوشش:  لبخند از پشت سیم خاردار )داستانک های علیرضا رضایی(   
هوشنگ اسدی

کامیار  انتخاب:  به  شاپور(   پرویز  آثارِ  )گزیده ی  است  تکرار  ترانه ی  قلبم 
شاپور،  فرناز تبریزی



خاطرات
در راه طوفان  ابوالفضل قاسمی

انفرادی قرارگاه  میان دو دنیا )خاطراتی از سه سال اسارت در سلول های 
اشرف(  رضا گوران

به  منشی رودسری؛  عباس  صبح...   به  من  اندیشیده ام،  روشنی  به  من 
کوششِ بانو صابری

گذِرعمر )خاطرات یک پرستار(   فرزانه جامعی
هی دلم می خواهد بخوابم  مهشید جهانبخش

زخم های بی التیام )خاطرات فرشته هدایتی(   فرشته خلج هدایتی
آرزوهای کال )در سه جلد(  فرانک مستوفی

روزی که پیر شدم  نوشابه امیری
مالا )در دو جلد(  محمد خوش ذوق

کتاب های عربی
باربودا )مجموعة قصص قصیرة(    سبیده زماني، ترجمها: علي حسین نجاد

أحدُهم یفكَـرُ بماءٍ أعمق    حمزه کوتی

Novels
The Legend of the Passageways of the Sandstruck Villa  Written 
by Donya Harifi, Translated by Arash Khoshsafa
Dog and The Long Winter  Written by Shahrnush Parsipur, Translated 
by Shokufeh Kavani
Tales of Iran  Feridon Rashidi
Sharia Law Shakespeare  Feridon Rashidi
The Mice and the Cat and Other Stories  Feridon Rashidi
The Outcast  Feridon Rashidi
Half Eaten Biscuit  Banafsheh Hajazi
The Individuals Revolution    Amir Heidari
Uneducated Diary by A Minded Man    Matin Zoormad

Poetry
Unfinished Today (A collection of 50 years contemporary Iranian 
poetry)   Translated by Roozhin Nazari, Kaveh Jalali



The Divine Kiss  Carolyn Mary Kleefeld, Translated by: Sepideh 
Zamani
Another Season  Freydoun Farokhzad, Translated by Nima Mina 
(German and English)
Drama 
The Others   M. Chitsazan
Perhaps Love  Mark Hill

Research - History 
The Right to Primary Education for Children with Disabilities in 
Iran  Parastoo Fatemi
The Forgotten Conquerors (Tales from the castle of the moat)  
George Sfougaras
Kings, Whores And Children: Passing Notes On Ancient Iran And 
The World That We Live In  Touraj Daryaee

Memoir 
The Trouble Maker  Mike Payami
Persian Letters  Mehrdad Rafiee

Childrenʼs Books
Dalí und der geheimnisvolle Spiegel  Khosro Kiyanrad\ Translat-
ed by Sarah Kiyanrad\ Illustrated by Hajar Moradi
Where is My Home?  Hajar Moradi
I Am My Brother, I Am Not My Brother  Alireza Mahada-
vi-Hezaveh\ Translated by Arash Khoshsafa\ Illustrated by Fate-
meht Takht-Keshian
My Doll  Fariba Sedighim
The Padlock  Ana Luisa Tejeda\ Illustrated by Nazli Tahvili
Who Is the Strongest?  Feridon Rashidi\ Illustrated by Sahar 
Haghgoo
Charli in the Forest  Rasheell Barikzai 
Baby Grandma  Shiva Karimi
Namaki and the Giant  Ellie I. Beykzadeh
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